
 

 

  

 

    اومتــــمق
 اجتماعی و  ی فرهنگی، سیاسی مجله

 ۱۴۰۴/   سنبله ، 7ی شماره 

 عناوین:                       
 « طالبانی تا مکتب و دانشگاه مدرن  از مدرسه »   -                    
 « های سیاسی در افغانستانعلل نا پایداری نظام  »-                    

 (( بازمطالعه مبانی مشروعیت سیاسی در فقه امام ابوحنیفه » -                    
 ((  پورمحمد آرینشهید استاد غلام   » -                    

» 
 . و ..                       

 

۷ 

 های:با نوشته
 )دکتر محمدیعقوب لیث صفار(-
 (مهاجـــــــــــرحبیب الله حسام   )-

 (دکـــتـــــر   آریـــــــــــانـــــــــــفـــــر )- 
 ــراهی ــــــــــاب)-   ( ردستـــــــــــم زب ـــ

 (  برســـــــــام آریــــــــــــــــایـــــــــی )-
 و ..... 

۷ 
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 اجتماعی  و ی فرهنگی، سیاسی مجله

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 
 جبهه مقاومت ملی افغانستان    صاحب امتیاز:

 ابراهیم زبردست  مدیر مسئول:
 موسویسردبیر:  

 نورخیل صفحه آرایی:  
 های ارتباطی: راه 

 + ۹۸۹۹۳۸۰۶۹۰۱۳صادق حسینی:  
و شهید   فرمانده عبدالرووف کلانترزاده شهید تصویر روی جلد:  

 عبدالصمد کهگدای فرمانده 

 

    ۷     مقاومت

 ۷ مقاومت 
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 ۷مقاومت/ 

 

 

 

  سرمقاله 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افغانستان/ خراسان م  تسلط تحریک طالبان بر  سال تمام از  این پرسش تازگی دارد که این چهار  گذرد، اما هنوز 
کشور به اثر چه عامل و عواملی در دسترس تحریک طالبان قرارگرفت؟ تحلیلگران و کارشناسان امور، یکی به موردی 

 فشارد.ورزند و دیگری بر دیدگاه خود پا م م تاکید 

سیاس       امور  این همه گفتگو و مباحثه    -تفاوت دیدگاه در  از  پذیرفته شده است، ولی پس  امر  اجتماعی یک 
ها توان شناخت و تدبیری در برابر آنآید، تاسف بار است، زیرا وقایع بعدی را نیز نمیهای مشترکی حاصل نمینکته

 دارد:اتخاذ نمود. در میان عوامل سقوط جمهوریت از نظر نویسنده، دو عامل بیش از همه خودنمایی م 

داند. جمهوریت که ظاهری آراسته داشت، اما از  ی نخست ناتوانی جمهوریت را عامل اصلی سقوط م نظریه    
رو، همین که حامیان  باشد. از اینم های وابسته ی رژیمی همهدرون فاقد محتوا و مضمون بود و این خصیصه

به خروج کردند، بلافاصله دستگاه جمهوریت بسان سایه و بساط خود را بستند و آغاز  ای  خارجی جمهوریت بار 
 گردد، آن هم از میان رفت. که با رفتن اصل شی، ناپدید م

ی دوم بر این اصل اتکا دارد که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در افغانستان شکست نخوردند، بلکه نظریه     
ها بود، تعویض نموده های خود را که در عهد جمهوریت گویا تکنوکراتتغییر پالیسی دادند؛ بدین شرح که مهره 

ها در دوحه قرارداد بستند، در درون افغانستان گام به گام مناطق ها طالبان را روی صحنه آوردند. با آن و بجای آن
آن نفع  به  به  را  متعلق  نیروهای  نگذاشتند  و  گرفته  خود  کنترول  در  را  بم  و  سوختی  مواد  نمودند،  تخلیه  ها 

آن از  کشور، کمکجمهوریت  جابجایی تحریک طالبان درسراسر  از  خود استفاده ببرند. پس  از  دفاع  های ها در 
پی تحریک طالبان، موضع فراوان  برابر  در  با مقاومت مسلحانه  و  دادند  قرار  دسترس طالبان  را در  پنهان  و  دا 

 مخالف گرفتند.

جمهوریت        سقوط  اصلی  عامل  به سخنی  و  اصلی  مقصر  شود،  پرداخته  نظریه  دو  هر  شگافی  کالبد  به  وقتی 
ی اولی نیز ساختار جمهوریت، قوانین، تشکیلات، مناسبات درونی و  بیرونی کشور از سوی آمریکاست، زیرا در نظریه

کردند، درهر دو صورت عامل اصلی کردند، یا نمیشان را درک م ها عواقب اعمال گردید. آنها تنظیم م آمریکایی
 کند. ها سنگینی م ها بودند، لذا مسئولیت هم به دوش آنهمان

 

 سرمقاله /

 جهنم افغانستان/ خراسان

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
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 ۷مقاومت/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

سیاستپاره      از  نحوه ای  آمریکایی  از  مداران  را  آمریکایی  انتقاد م ی خروج سربازان  باد  به  گویا افغانستان  و  گیرد 
امریکا، معامله بیرون از  گرفته است. اما در  طالبان قرار  اختیار  تجهیزات جنگی در  با مقادیر هنگفتی از  ی آن کشور 

را به رسمیت نمی ی تروریستیهای شناخته شدهتحریک طالبان که از گروه  شناسند، با قوانین بین  اند، حقوق بشر 
ابتدا مواد مخدر یکی از منابع اصلی تمویل آنالملل هیچ  ها بود، یک شکست فاحش اخلاقی  گونه بلدیت ندارند،  از 

ها به شدت در میان مردمان  داری، جهان آزاد و امثال آن آید و مفاهیمی همچون لیبرالیسم، سرمایه به حساب م 
 منطقه آسیب دیده است.

 
 )ابراهیم زبردست(       

 سرمقاله /



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
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 ۷مقاومت/ 

  

 

 تمقالا /

 مقدمه 
از محورهای اصلی مجادله میان نیروهای سنت افغانستان همواره یکی  گرا و پرسمان آموزش در 

این مجادله به بوده است.  امان تجددخواه  دوره شاه  از  به  ۱۹۲۹– ۱۹۱۹الله  )ویژه  قابل  (  وضوح 
گذار نخستین  های گسترده برای نوسازی نظام آموزشی کشور، پایه ای که با تلاش است؛ دوره ردیابی 

آن زمان، ایجاد مکاتب مختلط، اعزام محصلان به خارج، و معرفی نظام   مکاتب عصری شد. در 
محافظه  و  دینی  علمای  شدید  مخالفت  با  سکولار  روبه آموزشی  سنتی  این کاران  گردید.  رو 

رود. از آن زمان  الله به شمار مها در نهایت یکی از عوامل اصلی سقوط سلطنت شاه امان مخالفت
افغانستان نه تنها به  عنوان دو نهاد آموزشی،  تاکنون، مکتب و دانشگاه، از سوی دیگر مدرسه در 

 اند.دیگر زیستهمثابه دو منظومه فکری و ایدئولوژیک در تقابل یا رقابت با یک بلکه به 

 

 یعقوب لیث صفار 

 

 طالبانی تا مکتب و دانشگاه مدرن:  از مدرسه 

تطبیق کارکرد، محتوا و ایدئولوژی سه نهاد آموزشی 
 در افغانستان



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
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 ۷مقاومت/ 

دهه        به در  پسین،  به  های  طالبان  بازگشت  با  ویژه 
سال   در  این  هجری     ۲۰۲۱/    ۱۴۰۰قدرت  خورشیدی، 
تازه  ابعاد  حالیمجادله  یافته است. در  که مکاتب ای 

به کنترل عصری  و  دختران  آموزش  ممنوعیت  دلیل 
شده محدود  محتوا  با شدید  دینی  مدارس  اند، 

جایگزینی   عنوان  به  و  یافته  گسترش  رسمی  حمایت 
این دو، برای آموزش رسمی در حال تثبیت  کنار  اند. در 

که پیش دانشگاه  بستری برای آموزش عالی و  ها نیز  تر 
تنگنای  توسعه علمی محسوب م  اکنون در  شدند، 

گرفته  اند. برای تحلیل  فکری، سیاس و ساختاری قرار 
این مبارزه و تضاد، نخست باید تعریف روشنی از   بهتر 
سه نهاد آموزشی مورد بررس ارائه شود: مدرسه دینی:  

م مانند  نهادی سنتی است که با محوریت علوم اسلا
آن تدریس صورت   و ... در  کلام، فقه، حدیث، تفسیر 
و هویت  دینی  نظم  حافظ  عمدتاً  نهاد  این  گیرد.  م 
مذهبی سنتی بوده و در مدارس طالبانی، آموزش علوم  

شدت محدود شده است. مدرن یا حذف شده یا به
و    امانی  دوران  اصلاحات  محصول  عصری:  مکتب 
پایه نظام مدرن بنا نهاده و   آن، که آموزش را بر  پس از 
دروس دینی و علوم مدرن )ریاضی، فیزیک،   ترکیبی از 

شود. مکاتب عمدتاً  زبان، تاریخ، و غیره( را شامل م 
وزارت معارف فعالیت دارند. دانشگاه: نهاد   نظر  زیر 
تولید دانش تخصصی،   آن  آموزش عالی که مأموریت 
است.   متخصص  نیروی  تربیت  و  علمی  توسعه 

محتوای  دانشگاه  نظر  از  هم  ساختار،  نظر  از  هم  ها 
نظام  با  تعامل  و  نوسازی  از  متأثر  های آموزشی، 

اند. هدف این تحقیق، تطبیق  المللی آموزش عالیبین 
ایدئولوژی این سه نهاد در   و مقایسه کارکرد، محتوا و 

بافت فرهنگی، سیاس و  تاریخی افغانستان است. این  
نه  بازتاب  بررس  را  ابعاد فکری و آموزشی جامعه  تنها 

چشمم بلکه  ترسیم دهد،  نیز  را  کشور  آینده  انداز 
کند؛ کشوری که میان شریعت و مدرنیته، سنت و  م

رفت در  همچنان  مکتب،  و  مدرسه  و  وآمد  تجدد، 
 است.

نظام   در  دینی  مدرسه  تدریسی  مراحل 
 آموزشی طالبان  

نسبتاً   ساختار  طالبان  حکومت  تحت  دینی  مدارس 
عالی  نظام تا سطح  ابتدایی  مراحل  از  که  دارند  مندی 

شود. این مراحل عمدتاً بر  علوم اسلام را شامل م 
گری، شکل الگوی سنتی دیوبندی، با گرایش به سلفی

 اند. گرفته 

 

مراحل تدریسی مدرسه دینی در نظام  
 آموزشی طالبان  

نسبتاً   ساختار  طالبان  حکومت  تحت  دینی  مدارس 
عالی  نظام تا سطح  ابتدایی  مراحل  از  که  دارند  مندی 

شود. این مراحل عمدتاً بر  علوم اسلام را شامل م 
گری، شکل الگوی سنتی دیوبندی، با گرایش به سلفی

 اند. گرفته 
قرآن(  ۱ قرائت  و  )تحفیظ  ابتدایی  مرحله  از  -.  شروع 

( کودکی  قرائت  -سال(    ۷تا    ۵سنین  حروف،  آموزش 
 قرآن، تجوید

 حفظ کامل یا بخشی از قرآن کریم • 
گونه آموزش علوم مدرن در این سطح هیچ • 

. مرحله متوسطه )علوم پایه دینی( ۲شود  دیده نمی
کلاسیک چون -شامل:   متون  بر  )مبنی  ،فقه حنفی 

 نورالایضاح، کنزالدقایق و ...( 
 اصول فقه • 
 صرف و نحو عربی  • 
 مشابه( عقاید )فقه اکبر، عقیده طحاوی و   • 
حافظهآموزش •  با  اغلب  شرح ها  و  سپاری 

 رودمتون کهن پیش م 
هیچ درس از علوم جدید، تاریخ معاصر یا  • 

ندارد  جامعه وجود  )دور ۳شناس  عالی  مرحله   .
 حدیث یا دورهٔ عالمیه( مطالعه کتب حدیث مانند:

ترمذی،  •   ، مسلم  صحیح  بخاری،  صحیح 
 نسائی، ابوداود، موطا 

 سطح عالم یا مفتی  کننده تکمیل  • 
احکام   •  و  جهاد  اصول  مناظره،  آموزش 

 خلافت 
به طالبان، این مرحله  •  در مدارس وابسته 

تأویل ایدئولوژیک جهاد، اطاعت مطلق، و   بر  بیشتر 
روایتسلفی ایدئولوژی سازی  دارد  کید  تأ دینی  های 

کلیدی  محورهای  طالبان  دینی  مدارس  بر  حاکم 
 ایدئولوژی: 

 

 تمقالا /
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بر  ،شریعت- باید  جامعه  ارکان  تمام  مطلق:  گرایی 

دیوبندی  -اساس تفسیر خاص آنان از شریعت حنفی
 اداره شود.

بشر  حقوق  جنسیتی،  برابری  دموکراس،  مفاهیم  رد 
عنوان بدعت و کفر غربی تلقی مدرن: این مفاهیم به 

نظام  ،مقدس -شوند.  م جهاد  جهاد:  سازی 
آنچه  به هر  علیه  دائمی  شرعی  وظیفه  یک  عنوان 

شود.   پنداشته  علوم  ،بی -"غیراسلام"  به  اعتمادی 
)به  مدرن  علوم  اجتماعی،  مدرن:  علوم  ویژه 

»استعمار  روان ابزار  مدرن(  تاریخ  فلسفه،  شناس، 
م  تلقی  سیاس  فکری«  و  اجتماعی  کارکرد  شوند. 

مفید  کارکردهای  طالبان  نظام  در  دینی  مدارس 
 احتمالی

شرعی؛  •  احکام  و  دینی  متون  بر  تسلط 
و  پاسخ روستاها  در  مردم  مذهبی  نیازهای  به  گویی 

،حفظ زبان عربی کلاسیک و فرهنگ سنتی -محلات 
 اسلام، ناتوانی در تکلم زبان عربی 

عنوان امام، خطیب یا  نقش در مساجد به • 
نفش در سیستم قضایی کارکردهای غیرمفید و  -مفتی  
 زاآسیب

مهارت •  فارغان  فقدان   : مدرن  های شغلی 
ندارند   را  مدرن  کار  بازار  در  مشارکت  توانایی  اغلب 
و   کاربردی  علوم  خارجی،  زبان  رایانه،  دانش  )فاقد 

 های نرم(.مهارت 
افراط  •  گرایان فکری: تولید نسل جدیدی از 

بی  دینی،  انحصاری  علوم  نگرش  به  عمیق  اعتمادی 
جدید، و دفاع ایدئولوژیک از خشونت مشروع دینی،  

 تواند بذر تندروی مذهبی را در جامعه بکارد.م
نابرابری  •  تشدید  و  زنان  محدودسازی 

از   زنان  حذف  بر  آنان  دیدگاه  که  فارغانی  جنسیتی: 
عرصه عموم است، خود به مانعی بزرگ برای توسعه  

 شوند. اجتماعی تبدیل م 
 

طلاب  این  فرهنگی:  و  علمی  نهادهای  با  ضدیت 
با دانشگاه، رسانه، هنر،  به برای مقابله  صورت ذهنی 

 شوند. فلسفه و علوم انسانی مدرن تربیت م
نظام        در  دینی  مدارس  که   گفت  توان  م  کل  در 

ابزارهایی   بلکه  آموزشی،  نهادهایی  صرفاً  نه  طالبان، 
ایدئولوژیک دینی خاص نظم  بازتولید یک  اند. برای 

بر  تمرکز  مدرن،  علوم  کامل  حذف  با  مدارس  این 
از   نسلی  اسلام،  از  طالبانی  روایت  تسلط  و  جهادگرایی، 

م  تربیت  را  به فارغان  که  در  کنند  مشارکت  جای 
ایدئولوژیک   سلطه  تثبیت  نقش  بیشتر  توسعه، 

کنند. در حالی که این نهادها ممکن  طالبان را ایفا م 
پاسخ در  جامعه است  مذهبی  نیازهای  برخی  به  گویی 

فکری،   انسداد  باعث  بلندمدت  در  اما  باشند،  مؤثر 
 شوند. اقتصادی و فرهنگی م 

مراحل تدریسی مکتب در دوران جمهوری   
 اسلامی افغانستان 

از   متأثر  ساختاری  نظر  از  جمهوریت  آموزشی  نظام 
ویژه مدل کشورهای اسلام  مدل آموزشی جهانی )به

فعالیت   معارف  وزارت  نظر  زیر  و  بود  آسیا(  غرب  و 
 کرد. م

 شد: بندی ماین نظام در سه مرحله اصلی دسته

 (۶تا   ۱. مرحله ابتدایی )صنف ۱

 • تمرکز بر سواد خواندن، نوشتن، حساب )ریاضی

 ابتدایی(، و زبان مادری )دری یا پشتو( 

تاریخ   اخلاق،  دینی،  تعلیمات  با  اولیه  آشنایی   •
 افغانستان، علوم طبیعی و اجتماعی 

برنامه  ولایات،  برخی  در  آموزش  •  مانند  مکمل  های 
 های پایه وجود داشت. زبان انگلیسی یا مهارت 

 

 

 تمقالا /
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 (۹تا  ۷مرحله متوسطه )صنف   
ها، تاریخ،  تر در ریاضی، علوم، زبان • آموزش تخصصی 

اسلام، جغرافیا   طریق  -تعلیمات  از  ،ارزیابی رسمی 
 امتحانات 
مقدمه تصمیم•  برای  آینده:  ای  مسیر  درباره  گیری 

حرفه و  فنی  آموزش  به  ورود  یا  تحصیل  .  ۳ای  ادامه 
 ( ۱۲تا  ۱۰مرحله لیسه )صنف 

بندی آموزشی: علوم طبیعی، علوم اجتماعی،  • شاخه 
 علوم دینی )در برخی مدارس(، و تعلیمات فنی 

 عالی • آمادگی برای ورود به دانشگاه یا موسسات نیمه 
• تدریس رسمی زبان انگلیسی و در مواردی کامپیوتر  
است که کتب درس توسط وزارت معارف   شایان ذکر 

م  دانشتهیه  دوره،  هر  پایان  در  و  باید شد  آموزان 
را موفقانه م  ویژه گذراندند )بهامتحانات سرتاسری 
 آزمون کانکور برای ورود به دانشگاه(. 

ایدئولوژی نظام مکتب در دوران جمهوریت برخلاف 
گیرانه دارد،  نظام طالبانی که ایدئولوژی مذهبی سخت

ایدئولوژی  بر  مبتنی  جمهوریت  آموزشی  نظام 
توسعه»میانه  ملترو،  و  محورهای محور،  بود.  ساز« 

 ایدئولوژیک کلیدی: 
ملت برای  •  تلاش  چندزبانه:  ملی  هویت  و  سازی 

به  افغانستان  با  تعریف  چندقومیتی،  کشوری  عنوان 
اما   آموزشی،  متون  طریق  از  فرهنگی  و  زبانی  وحدت 
بود.   شده  داده  پشتون  قوم  تاریخ  به  - محوریت 
تعلیمات   اساس:  قانون  چارچوب  در  دینی  ،آموزش 

عنوان بخشی از برنامه درس وجود داشت، اسلام به 
 اما همراه با علوم مدرن.

ارزش تقویت  حقوق •  چون  مفاهیمی  جهانی:  های 
محیط   و  مدنیت،  صلح،  جنسیتی،  عدالت  بشر، 

 صورت درس یا مفهوم وارد کتب شدند.زیست به
دموکراتیک: آماده جامعه  در  مشارکت  برای  سازی 
بهدانش و  آموز  مسئول  گاه،  آ شهروند  عنوان 
شد. کارکردهای مکتب در مدار آموزش داده مقانون 

شغلی،   مسیرهای  مکاتب:  فارغان  جمهوریت  نظام 
 نقش اجتماعی و پیامدها 

ها و مسیرهای رایج فارغان مکاتب : ورود به  • شغل 
)رشته  اقتصاد،  دانشگاه  حقوق،  پزشکی،  علوم  های 

 مهندس، تعلیم و تربیه( 
نیمه  تحصیلات  مؤسسات  به  ورود  عالی  • 

 ها()انستیتوت
کارمند   • مأمور،  معلم،  دولتی:  نهادهای  در  اشتغال 

 معارف، پولیس محلی 
سازمان در  فعالیت   •( غیردولتی  ها(،  NGOهای 

 های انکشافی ها، پروژه رسانه
کوچک،  )تجارت  آزاد  بازار  به  ورود  مواردی:  در   •

 خدمات فنی( کارکردهای مفید فارغان مکاتب 

 

 • تقویت سرمایه انسانی کشور 
 سوادی و فقر فکری • کاهش بی 

گاهی سیاس•   تقویت مشارکت مدنی و آ
گاه و متخصص  • ایجاد طبقه متوسط آ

روزنامه  انجنیر،  کتر،  دا معلم،  پرورش  فعال  •  نگار، 
 مدنی

 ها های منفی یا ناکارآمدی• کارکردها و چالش 
نبود   ولایات:  و  مرکز  در  آموزشی  پایین  کیفیت   •
یا   ناکافی  کتب  امکانات،  نبود  مجرب،  معلمان 

 شده که حتی بیشترینه بی سواد فارغ م داد. منسوخ
• نابرابری جنسیتی در دسترس به آموزش: دختران در 

اقلیت  مناطق  روستاها،  یا  قوم،  یا  زبانی  های 
بهرهجنگ کمتر  بودند  زده  به  -مند  ،وابستگی 
های آموزشی توسط  های خارجی: بسیاری از پروژهکمک

بین  مالی منهادهای  تأمین  تغییرات  المللی  با  و  شد 
 پذیر بود. سیاس آسیب 

کار: مکاتب عمدتاً برای ورود   با بازار  عدم پیوند مؤثر 
م  آماده  دانشگاه  مهارت به  اما  عملی کردند،  های 

م  داده  آموزش  کمتر  کارآفرینی(  نظام  )فنی،  شد. 
برای  بود  تلاشی  جمهوریت،  دوران  در  مکتب 

آموزشنهادینه جامعه  یک  و  سازی  سواد  با  دیده، 
به فرد  آن  در  که  تنها  مدرن  نه  فعال،  عنوان شهروند 

مهارت  و  بشر،  حقوق  مدرن،  علوم  بلکه  های دین 
م حرفه را نیز  راه ای  آموخت. گرچه موانع زیادی در 

بود، اما فارغان این مکاتب ستون فقرات اجتماعی و 
م  تشکیل  را  جدید  افغانستان  در اداری  دادند. 

مقایسه با مدارس طالبانی، این نظام از انسجام بیشتر،  
 زتر، و قابلیت توسعه بالاتری برخوردار بود. نگرش با

 
مراحل تدریسی دانشگاه در نظام  

 جمهوریت
 ها در افغانستان، زیر نظر وزارت تحصیلات دانشگاه 

کردند. ساختار آموزشی در سه مرحله عالی فعالیت م 
(:  Bachelorاصلی تنظیم شده بود: مرحله لیسانس )

رشته  ۴معمولاً   از  یکی  در  آموزش تخصصی  های سال 
تا  دانشگاهی. برخی رشته  سال ادامه    ۷ها مانند طب 

)نیمم سمستر  اساس  بر  سیستم  و  یافت.  سال( 
ماستری   مرحله  بود.  درس(  )واحد  کریدت 

(Master برای فارغان لیسانس ممتاز، دوره :) های دو
ارائه م  داخل یا خارج کشور(  شد.  ساله ماستری )در 

برنامه  این  نهادهای  بیشتر  کمک  به  و  بودند  نوپا  ها 
)بین  دوکتورا  مرحله  یافتند.  توسعه  (: PhDالمللی 

دانشگاه   کشور،  از  خارج  در  عمدتاً  و  محدود  بسیار 
های کابل و چند نهاد محدود شروع به طراحی برنامه 

 دکترا کرده بودند. 
 

 تمقالا /
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دانشگاه رشته در  رایج  دانشگاهی  و های  دولتی  های 
رشته مخصوصی  تدریس  متنوعی  از  های  شد، 

 جمله:
پزشکی، فارمسی،  طبی: طب، دندانهای علوم  • رشته 
 نرسنگ. 
 های انجنیری: برق، مدنی، معادن، ساختمانی رشته

بیولوژی،   کیمیا،  فزیک،  تطبیقی:  و  طبیعی  علوم   •
 ریاضی، کمپیوتر ساینس 

سیاس،   علوم  و  حقوق  انسانی:  و  اجتماعی  علوم   •
 شناس شناس، جامعهاقتصاد، ژورنالیزم، روان 
های دری، پشتو، انگلیسی، عربی،  • زبان و ادبیات: زبان 

 اردو
 • علوم اسلام: شریعت، فقه، تفسیر، عقیده 

فنی و  تکنالوژی  انستیتوت-•  در  و  حرفوی:  ها 
دانشگاه دانشگاه  ایدئولوژی  تخصصی  در های  ها 

این دوره حامل یک نظام جمهوریت دانشگاه  های 
علم بودند:  چندلایه  بر  ایدئولوژی  کید  تأ محور: 

استانداردهای علمی بین  المللی.  تحقیق، تخصص، و 
انسانی  توسعه نیروی  تولید  دانشگاه،  از  محور: هدف 

گرا  متخصص برای بازسازی کشور پس از جنگ. جهان
(Globalizedبا کمک :)  های خارجی، تعاملات علمی

بورسیهبین  انگلیسی.  المللی،  منابع  از  استفاده  و  ها 
برخی   در  دینی  دروس  هرچند  ها دانشگاه معتدل: 

 وجود 
که   بود  اعتدالی  دانشگاه  ساختار عموم  اما  داشت، 
میان دین و دنیا و غرب و شرق جمع م کرد. امکان  
نیروهای  دینی  های  دانشکده  برخی  از  که  داشت 
انسانی   برخی دانشکده های علوم  از  یا  و  افراطی دینی 
شوند.  التحصیل  فارغ  سکولار  افراطی  نیروهای 

در  جنسیت  زنان  فعال  حضور  برای  تلاش  محور: 
رغم  ها و تشویق آنان به تحصیلات عالی، علیدانشگاه 
محافظهمخالفت دانشگاه های  کارکرد  در  کارانه.  ها 

دانشگاه  نقشجامعه  جمهوریت  دوران  در  های ها 
 کردند: حیاتی ایفا م 

 

ساخت  برای  علمی:  متخصصان  و  نخبگان  تولید   •
تربیه،   و  تعلیم  قضایی،  سیستم  دولتی،  نهادهای 

 بهداشت، اقتصاد و رسانه.
تبادل   محل  دانشگاه  مدنیت:  و  فرهنگی  توسعه   •

-های نو بود.  اندیشه، مناظره فکری، و رشد اندیشه
دانشگاه  متوسط شهری:  طبقه  ایجاد  ،تقویت  به  ها 

تحصیل  قشر  دیدگاه یک  با  میانه کرده  و های  رو 
 خواه کمک کردند.تحول
انسانی  زمینه  نیروی  کشور:  بازسازی  برای  سازی 

 المللی نقش کلیدی های ملی و بین دانشگاهی در پروژه
شغل  دانشگاه داشتند.  فارغان  فارغان  های  ها 

حوزهدانشگاه  در  کار  ها  مشغول  مختلف  های 
 شدند: م

وزارت دولتی:  ادارات  صحت،  خانه•  معارف،  ها، 
 عدلیه، مالیه، و پولیس. 

های بازسازی،  المللی: پروژه• نهادهای غیردولتی و بین
 دوستانه، نهادهای حقوق بشر.نهادهای بشر 

گری، • عرصه رسانه و جامعه مدنی: ژورنالیزم، تحلیل 
 فعالان حقوق زن و آزادی بیان. 
بانک خصوصی:  بخش  شرکت•  مخابراتی،  ها،  های 

 فناوری، تجارت.
• تحصیلات عالی: تبدیل شدن به استادان دانشگاه،  

خارج. کارکردهای مفید محققین، یا ادامه تحصیل در 
 هادانشگاه 

 •ایجاد کادر متخصص برای توسعه افغانستان 
گاهی عموم و علمی   • افزایش آ
 های مختلف • افزایش مشارکت زنان در حوزه

 • تقویت فرهنگ تحقیق، نقد، و آزادی اندیشه.
چالش  جهان  با  علمی  ارتباطات  رشد  و  •  ها 

 کارکردهای غیرمفید
رشته- و  کار  بازار  نیاز  بین  تناسب  های ،عدم 

م بیکار  فارغان  از  بسیاری  یا  دانشگاهی:  ماندند 
 شدند. مجبور به ترک کشور م

 ها• تمرکز بیش از حد بر مدارک، نه مهارت

 

 تمقالا /

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
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 ۷مقاومت/ 

برخی     در  رشوه  و  امتحانات،  در  تقلب  اداری،  فساد   •
 هادانشگاه 

 • تبعیض جنسیتی، قوم، و زبانی در برخی موارد
 های خارجی• وابستگی شدید به کمک 

به امکان فارغان افراطی دینی یا   افراطی های سکولار 
دانشگاه  که  گفت  توان  م  کلی  نظام طور  در  ها 

چالش درگیر  اگرچه  بودند،  جمهوریت،  فراوان  های 
مهم از  یکی  توسعه  اما  دانش،  تولید  نهادهای  ترین 

شکل  و  شمار  اجتماعی،  به  افغانستان  آینده  به  دهی 
از متخصصان، فعالان  م توانستند نسلی  آنان  رفتند. 

اجتماعی، و روشنفکران را تربیت کنند که هنوز هم در  
ستون کشور  بیرون  و  و  درون  فرهنگی  مقاومت  های 

م  شکل  را  این فکری  جمهوریت،  سقوط  با  دهند. 
به  یا  به نهادها  یا  فروریختند  محدود  کلی  شدت 
 ای از ابهام قرار گرفته است. شان در هالهشدند؛ و آینده
 چه باید کرد؟

تا پیوند   گسست  ی نظام آموزشی  بازساز   ضرورت  – از 
 فراگیر در افغانستان 

آموزشی   نظام  گذشته،  قرن  یک  از  بیش  طول  در 
صحنه  مجادله افغانستان  حل ی  و  سخت  ناشده  ای 

میان سه نهاد متضاد بوده است: مدارس دینی سنتی 
های مدرن. این  )مدرسه(، مکاتب عصری، و دانشگاه

دیگر، اغلب در  جای تکمیل و تقویت یکسه نهاد، به
قرار   ساختاری  و  کارکردی  ایدئولوژیک،  تعارض 

"حقیقت"، "علم"،  داشته اند. هر یک با روایت خود از 
تنها نظام آموزشی، بلکه خود "انسان"، و "جامعه"، نه 

ملت  کشیده ساختار  چالش  به  را  مدرسه سازی  اند. 
و  فقهی، حدیث،  تعلیمات  در  ریشه  که  سنتی،  دینی 
دینی   هویت  و  ایمان  پاسدار  را  خود  دارد،  تفسیر 

بسیارم در  اما  علمی،  داند،  تحولات  از  موارد  ی 
توسعهروش  نیازهای  و  نو،  فاصله  شناس  جامعه  ای 

از   الهام  با  که  مکاتب عصری  مقابل،  در  است.  گرفته 
ملتنظام تجربه  و  غربی  آموزشی  مدرن های  سازی 

محور، متهم به  پدید آمدند، با نگاه، علمی و توسعه
های دینی و بوم کشور قطع ارتباط با فرهنگ و ریشه 

 شدند. 
به دانشگاه  نیز  بیش ها  عالی،  آموزش  بستر  تر مثابه 

توسعه و  با ذهنیت مدرن  نخبگان  بازتولید  گرا درگیر 
اند؛ اما این نهاد نیز غالباً در حاشیه جامعه سنتی  بوده

ایجاد همزیستی و درک متقابل ناکام   گرفته و در  قرار 
شکاف  این  نتیجه  است.  نه مانده  تضادها  و  تنها  ها 

پ  دولتدرفروپاشی  خشونت  پ  تکرار  و  ها 
انشعابات   به  را  ملت  یک  بلکه  بوده،  ایدئولوژیک 

جنگ و  فکری،  فقر  گسترده،  مهاجرت  های هویتی، 
جای ساختن نیابتی سوق داده است. نظام آموزشی، به 

نزاع و بی  بازتولید  ابزار  به  ثباتی بدل  یک ملت متحد، 
و    حل: طراحی یک نظام آموزشی ترکیبیراه   شده است. 

 متوازن 
برون  چرخهبرای  این  از  افغانستان  رفت  تاریخی،  ی 

 محور نیازمند یک نظام آموزشی تلفیقی و وحدت
 

امتداد  است که سه نهاد متضاد را نه در برابر، بلکه در  
است:  یک چنین  پیشنهادی  طرح  بنشاند.  .  ۱دیگر 

 سطوح ابتدایی تا متوسطه )صنف اول تا نهم( 
های • محتوای آموزشی شامل دروس عموم، مهارت 

زبان ریاضی،  طبیعی،  علوم  تاریخ  زندگی،  ها، 
 افغانستان، 

 اخلاق، و دینیات متوازن باشد.
ایجاد تعصب،   • دینیات نه صرفاً فقه مذهب واحد و  

مذهبی و اخلاقی و احترام به حقوق بلکه با رویکرد بین
 بشری تدوین شود. 

آموزان با مبانی علمی  • از صنف ششم به بعد، دانش
گاهانه در   انتقادی آشنا شوند تا برای انتخاب آ و تفکر 

گردند.   آماده  بعدی  رشته۲مراحل  تفکیک  از  .  ها 
 صنف دهم به بعد 

از صنف دهم، شاگردان با توجه به استعداد، علاقه، و  
روان  م ارزیابی  مسیر  شناختی  سه  از  یکی  وارد  توانند 

 شوند: 
ترکیب دروس سنتی  پیشرفته  رشته علوم دینی  الف( 
دروس   با  تفسیر(  اصول، حدیث،  فقه،  صرف،  )نحو، 
روش   ادیان،  تاریخ  فلسفه،  منطق،  مانند  مدرن 

 تحقیق، حقوق معاصر، و مقارنه ادیان.
گفت مذاهب،  تقریب  بر  کید  تأ بین•  و  وگوی  دینی، 

 ها با نیاز جامعه امروز. تطبیق آموزه
 تجربی )ریاضی، طبیعی،  -ب( رشته علوم طبیعی  

 فزیک،
های سازی برای تحصیلات دانشگاهی در رشته • آماده 

 مهندس، طب، اقتصاد، و غیره. 
• با دروس مکمل اخلاق، فلسفه علم، حقوق بشر، و 

 فرهنگ دینی برای تعادل بین دانش و ارزش. 
نیروی   �ای های فنی و حرفه رشته تربیت  برای 

های عملی مانند تکنالوژی، زراعت،  کار ماهر در بخش
 صنایع دستی، تعمیرات، کمپیوتر، انرژی و غیره. 

های بازار. د ( رشته های  • با آموزش کارآفرینی و مهارت
روان   فلسفه، جامعه شناس، حقوق،   ( انسانی  علوم 
علم،   فلسفه  اخلاق،  مکمل  دروس  با   )... و  شناس 
حقوق بشر، و فرهنگ دینی برای تعادل بین دانش و  

 . مرحله تحصیلات عالی )دانشگاه( ۳ارزش. 
دانش،  دانشگاه  تولید  برای  نهادهایی  به  باید  ها 
و همزیستی علمیگفت تبدیل شوند. –وگو  فرهنگی 

 این مهم از طریق: 
قطبی حذف  دانشگاه•  برابر  سازی  در  دینی  های 

 های عصری دانشگاه 
های ترکیبی )مثلًا حقوق اسلام و  • ایجاد دانشکده 

 الملل، فلسفه دین و علوم انسانی( حقوق بین
دین،  حوزه  در  علمی  بحث  برای  باز  فضای  ایجاد   •

 اخلاق، سیاست، علم و جامعه 
ای )علوم دینی رشته• جذب اساتید با تخصص میان 

 + علوم اجتماعی( 
پایان  ترغیب  واقعی جامعه  نامه•  به مسائل  که  هایی 

 دهند، نه صرفاً تکرار محفوظات یا  پاسخ م 
 

 تمقالا /
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 ۷مقاومت/ 

 هاایدئولوژی   
 

 بندی جمع
شود، در دانشگاه هم  ملتی که در مدرسه و مکتب از هم جدا م 

دیگر را درک نخواهد کرد و در میدان جنگ یا مهاجرت به تقابل  
گر ما م  خواهیم خراسان/  افغانستانی بسازیم که  خواهد رسید. ا

به  دانشگاه  و  مکتب  مدرسه،  آن  مکمل  در  منازعه،  جای 
امروز دست به طراحی یک نظام آموزشی  یک باشند، باید از  دیگر 

 محور بزنیم.نوین، تلفیقی و مصالحه
برای ملت  بلکه  یادگیری،  برای  نه فقط  و این نظام  سازی، صلح، 

 بازسازی اعتماد اجتماعی بنیاد خواهد بود. 
 

نظام    ۲۴بررسی   پرتو  در  طالبانی  حکومت  کارنامه 
 اسلامی قرآنی 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
است.  اخوت  و  مشورت  رحمت،  علم،  عدالت،  دین  اسلام 

الله علیه و آله و سلم( خداوند قرآن را برای هدایت و پیامبر )صلی
مبعوث  نیکوکاری  و  اخلاق  و  عدالت  و  قسط  اقامه  برای  را 

اما   بر  ساخت.  حقیقت  در  که  اسلام«  »امارت  نام  با  گروهی 
سازمان زور  و  تباری، جهل مذهبی  قوم، سلطه  یافته  شریعت 

رسول سنت  و  مهجور  را  قرآن  احکام  دارند،  مغلوب تکیه  را  الله 
 اند.هواهای نفسانی و منافع قوم ساخته

نوشته،   این  حکومت  ۲۴در  مسائل  از  که  مسئله  طالبانی  داری 
پرتو  نظام اسلام و  در   رژیم قوم، استبدادی و نیابتی است، در 

 شوند. روشنایی آیات قرآن بررس م 

. کارنامه نخست طالبان: ترک عدالت و گسترش تبعیض قوم،  ۱
و   ستمگری  و  منکر  فحشا،  با  شهروندان  حقوق  دادن  برباد 

 استبداد گروهی.  

احکام نظام اسلام قرآنی:   دستور به عدالت:  خداوند متعال م  
 فرماید: 

عَنِ   وَینَْهَیٰ  بَیٰ  الْقُرْ ذِي  وَإیِتاَءِ  وَالْْحِْسَانِ  باِلْعَدْلِ  یأَمُْرُ  اللهََّ  إنَِّ   {
وَالْبَغْيِ یعَِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ{)نحل:  نکَرِ   (۹۰الْفَحْشَاءِ وَالمُْ

ترجمه: خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان  
و ستم، نهی مم فحشا و منکر  کند؛ خداوند به شما دهد؛ و از 

 دهد، شاید متذکّر شوید!اندرز م
سازی سلطه تباری،  نتیجه:  با حذف حقوق اساس اقوام و نهادینه

 عدالت الهی پایمال شده است.

تفرقه ۲ و  اسلام  اخوت  نقض  طالبانی:  دوم  کارنامه  افکنی  . 
 مذهبی و قوم. 

و   اتفاق  به حفظ میثاق اخوت،  این مورد، دستور  الهی در  حکم 
 اتحاد است: 

لَعَلَّکُمْ  اللهََّ  وَاتَّقُوا  أخََوَیکُْمْ  بَیْنَ  فَأَصْلِحُوا  إخِْوَةٌ  ؤْمِنُونَ  المُْ إنَِّمَا   {
 ( ۱۰ترُْحَمُونَ{ )حجرات: 

و  صلح  را  خود  برادر  دو  پس  یکدیگرند؛  برادر  مؤمنان  ترجمه: 
آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت  

 او شوید! 
 

گرایی و تکفیر، امت را  ای، مذهبی، گروهی، قوم نتبجه: تعصب فرقه 
 پایان و خونین کشانده است. بیبه جنگ داخلی و خصومت 

 . کارنامه سوم طالبانی: استبداد گروهی و رد نظام شورایی. ۳

سیاس،   نظام  اساس  متعال  خداوند  مورد:  این  در  الهی  حکم 
است:   گذاشته  شورا  و  مشورت  اساس  به  را  خانواده  و  اجتماعی 

 ( ۳۸}وَأمَْرُهُمْ شُورَىٰ بیَنَْهُمْ { )شوری: 
 کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست.ترجمه: و 

آیه مقصد  کرد، نتیجه:  مطرح  را  شوری  نهاد  اصولاً  که  کریمه  ای 
تصمیم  و  حذف  مشارکت  و  مجلس  مشورت،  در جای  گیری 

حلقه گرفته  انحصار  ای تنگ و یا فرد مجهول و پرده نیشین قرار 
 است.

 

طالبانی:  محروم ۴ کارنامه چهارم  کرامت  .  و  تعلیم  از  زنان  سازی 
 انسانی و تحمیل جهل بر مردم. 

حکم الهی: خداوند متعال علم را فضیلت و نشان برتری برجهل  
انسان  میان  کریمه:  در  آیه  است.  داده  قرار  مردم  و  زن  از  اعم  ها 

}هَلْ }قُلْ هَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لا یعَْلَمُونَ إنَِّمَا یتََذَکَّرُ  
 ( ۹أوُلُو الْْلَْباَبِ...؟{ )زمر: 

م  که  کسانی  »آیا  بگو:  نمیترجمه:  که  کسانی  با  دانند  دانند 
 شوند!«یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر م

و مشارکت، خلاف روح   تعلیم، تحصیل، کار  نتیجه: حذف زنان از 
 قرآن و سیره نبوی و نافرمانی صریح از خدا است.

طالبانی: تحمیل جهل و محروم ساختن از ایمان،  . کارنامه پنجم  5
 فضیلت و درجات علمی 

م بیان  شریفه  آیه  اصلی  این  معیار  دو  ایمان،  و  علم  که  دارد 
اند: }...یرَْفَعِ کرامت، پیشرفت و درجات معنوی و اجتماعی انسان 

بِمَا   وَاللهَُّ  دَرجََاتٍ  الْعِلْمَ  أوُتُوا  وَالَّذِینَ  مِنکُمْ  آمَنُوا  الَّذِینَ  اللهَُّ 
 ( 11تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ{)مجادله:

اند و کسانی را که علم به  ترجمه: خداوند کسانی را که ایمان آورده
م عظیمی  درجات  شده  داده  آنچه  آنان  به  خداوند  و  بخشد؛ 

گاه است! انجام م   دهید آ
داد؛  جایگاه رفیعی قرار  آغاز، علم و عالم را در  از  مقصد آیه: اسلام 

ایمان،  گونهبه بر  ای که نه تنها ارزش فرد، بلکه نظام اجتماعی نیز 
 گردد. علم و تقوا بنا م 

 عملکرد طالبان و مخالفت با مقصد آیه: 
: به  ارتقای مردم به "درجات  الف. تحمیل جهل به جامعه  جای 

 علمی"،  
دانشگاه  بستند،  را  مکاتب  و  طالبان  برجسته  اساتید  از  را  ها 

خالی   کتب  متخصص  کردند.  ممنوع  را  دختران  کردند.آموزش 
جای درس را سانسور و محتوای آن را فقیر ساختند. نسل جوان، به 

به  بی ارتقا،  به  سوی  "درجات"  از  جامعه  شد؛  داده  سوق  سوادی 
 ها" کشیده شد."دره

 ب. تحقیر اهل علم و فرار مغزها:
کشور مجبور  و دانشجو از  صدها عالم، استاد دانشگاه، پژوهشگر 

 به ترک وطن شدند.
 جای آنان،  بسیاری تهدید، بازداشت یا حذف فیزیکی شدند. به

 

 تمقالا /
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 ۷مقاومت/ 

افراد بی حلقات خشک و بسته    و  کرس قضا و  ی ملاها  بر  سواد 
 مدیریت نشستند.

به مذهبی  و  قوم  تعصب  جایگزینی  و  ج.  علم  ایمان،  جای 
فضیلت. ملا و قوم مبنای درجه و مقام قرار گرفت، نه ایمان، علم  
یرفع الله...   فرمود:  که  خداوند  وعده  با  کامل  تضاد  در  تقوا،  و 

 درجاتٍ . 

به  6 بیکاری  و  فقر  تحمیل  طالبانی:  ششم  کارنامه  جامعه،  . 
العمل قرآنی از مردم باج گرفتن و زمینه معیشت   برخلاف دستور 

را فراهم نکردن.   و کار 

لَکُمْ   وَجَعَلْناَ  الْْرَْضِ  فِي  کُمْ  مَکَّنَّا }وَلَقَدْ  کریمه:  آیه  الهی:  حکم 
ا تَشْکُرُونَ{)اعراف:  ( 10فِیهَا مَعَایِشَ قَلیِلًا مَّ

زمین را برای شما قرار   ترجمه: ما تسلّط و مالکیّت و حکومت بر 
دادیم؛ و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم؛ اما کمتر  

 کنید!  شکرگزاری م
 کند:هدف آیه: این آیه به دو نعمت الهی اشاره م 

توانایی  ۱ و  منابع  فرصت،  قدرت،  یعنی  زمین:  در  تمکین   .
 برداری. داری و بهرهحکومت

یعنی  ۲ معایش:  دادن  قرار  و  .  تولید  کار،  زندگی،  زمینه  ایجاد 
 معیشت. 

م این نعمتسپس هشدار  برابر  ها سبب دهد که ناسپاس در 
 شود. انحراف، ظلم و سقوط م 

 نتیجه: عملکرد طالبان  انحراف از مقصد آیه است. 
فعلی حکومت طالبان نشان م  که عملکرد بررس وضع  دهد 

 آنان خلاف مستقیمِ هدف آیه است:
به۱ تبدیل .  سرکوب  ابزار  به  را  آن  رفاه،  برای  تمکین  کاربرد  جای 

قرار   عدالت  و  توسعه  عمران،  برای  را  قدرت  خداوند  اند.  کرده 
داده است،  اما طالبان از »تمکین در زمین« برای جنگ، سرکوب،  

سخت  احکام  تحمیل  بازدارنده ارعاب،  و  اجتماعی گیرانه  ی 
 استفاده کردند.

به ۲ باعزت،  .  معیشت  های  زمینه  یعنی  معایش  ایجاد  جای 
 گیری و گرسنگی را نهادینه ساختند باج

در حالی که خداوند »معایش« )ابزارهای زندگی( را برای رفاه خلق  
 فراهم کرد.

زمینه  بستند؛  را  مکاتب  طالبان  نمونه  گونه  و به  آموزش  ی 
 اشتغال را از بین بردند. 

را فلج   ظرفیت اقتصادی کشور  کار منع کردند؛ نیمی از  زنان را از 
وکارهای خرد و رویه را بر کسبهای بی گیری و مالیات نمودند. باج

سرمایه و  کلان تحمیل کردند. فساد و سوء مدیریت باعث فرار 
 تعطیلی بازارها شد.  

 ها را در انحصار قوم و گروهی خود قرار دادند. معادن و دارایی 
 . شکر، سازندگی و تعاون را فراموش کردند. 3

این آیه، به در  نعمت شکر  ها و تقسیم  معنای استفاده صحیح از 
آنعادلانه بلکه  ی  نکردند،  شکر  تنها  نه  طالبان:  اما  است.  ها 

تبدیل   ظلم  ابزار  به  را  مدیریت  فرصت  و  حاکمیت  نعمت 
میان   از  را  عدالت  خدمات،  و  اقتصاد  قدرت،  توزیع  کردند.در 

 بردند. 
گر قدرت، به گر ا جای خدمت، به سلطه و انحصار تبدیل شود، و ا

از   ناسپاس  این  گردد،  ختم  گرسنگی  و  فقر  به  عموم  معیشت 
 تمکین الهی است و زمینه سقوط و نابودی خواهد بود. 

 
 

جای  سازی شریعت قوم به . کارنامه هفتم طالبانی: جایگزین 7
 شریعت الهی. 

بی تردید بجز دستورات الهی و اسلام پناه بردن به عرف و فرهنگ  
آمده  قرآنی  آیه  در  است.  اسلام  از  قبل  جاهلیت  از مظاهر  قبیله 

أفََحُکْمَ الْجَاهِلیَِّةِ یبَْغُونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهَِّ حُکْمًا لِّقَوْمٍ  است: }  
 (۵۰یوُقِنُونَ { )مائده: 

تو( م را )از  آیا آنها حکم جاهلیّت  خواهند؟! و چه کسی ترجمه: 
 کند؟!بهتر از خدا، برای قوم که اهل یقین هستند، حکم م 

رژیم طالبانی عرف قبیله و سنت قوم، به  جای حکم خداوند در 
 حاکم شده است و دین تبدیل به شعار کاذبانه شده است.

ای جای قرآن را  های سلیقه ای، عرف قوم و برداشتسنت قبیله 
 اند. گرفته 

 . کارنانه هشتم: مهجور ساختن قرآن و سنت 8

نظام اسلام آیات قرآن شفا بخش و رحمت آفرین و مایه ای در 
و   مردم  م سرافرازی  متعال  الله  است.   }وَقَالَ  ملک  فرماید: 

 ( ۳۰الرَّسُولُ یاَ رَبِّ إنَِّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرآْنَ مَهْجُوراً{ )فرقان: 
رها   را  قرآن  من  قوم  »پروردگارا!  داشت:  عرضه  پیامبر  و  ترجمه: 

 کردند«. 
و   آیات رحمت، کرامت، اخوت،  با تفسیر  شخصی شان،    طالبان 
اند،    ... را حذف کرده  عدالت، آزادی و تأمین حقوق شهروندان و 
استفاده ابزاری از آیات و تحریف مفاهیم قرآن به هدف سرکوب و 

 سلطه گروهی و قوم یگانه کارنامه آنان است. 

 جای خدا و رسول . کارنامه نهم طالبانی: اطاعت از رهبر قوم به 9

اطاعت   به  مشروط  را  بیکرانش  رحمت  جلب  متعال؛  خداوند 
است  گردانیده  پیامبرش  و  وَالرَّسُولَ  خود  }وَأطَِیعُوا اللهََّ  فرمود:   ،
 (  132لَعَلَّکُمْ ترُْحَمُونَ{ )آل عمران:

 ترجمه: و خدا و پیامبر را اطاعت کنید، تا مشمول رحمت شوید!
پنهان و مخفی و  رژیم امارت طالبانی اطاعت کورکورانه از رهبر  در 

 های خاص، جای طاعت الهی و پیامبرش را گرفته است. گروه

به  ۱۰  ، کارنامه دهم طالبانی: جایگزین ساختن قول ملا و شیخ   .
 جای  نص شرع در حل و حرمت  

جهت  را در  دادن  خداوند متعال حق حلال ساختن و حرام قرار 
این  از  است.   دانسته  انسان،  حق شرع  برآورده ساختن  مصالح 
به قول جناب ملا، شیخ و مفتی   به اصطلاح  روش گروه طالبان 

 سازند منع نموده است. آیه کریمه: حلال و حرام م 
حَراَمٌ  ذَا  وَهَٰ حَلَالٌ  ذَا  هَٰ الْکَذِبَ  لَْسِنتَُکُمُ  أ تَصِفُ  ا  لِمَ تَقُولُوا  }وَلا 
لا   الْکَذِبَ  اللهَِّ  عَلَی  یفَْتَروُنَ  الَّذِینَ  إنَِّ  الْکَذِبَ  اللهَِّ  عَلَی  لِّتَفْتَروُا 

 (  116یفُْلِحُونَ{ )النحل:
زبانتان جاری م  بر  دروغی که  را  ترجمه: به خاطر  شود )و چیزی 

و چیزی را ممنوع م  کنید،( نگویید: »این حلال است و آن مجاز 
دروغ   خدا  به  که  کسانی  یقین  به  ببندید  افترا  خدا  بر  تا  حرام«، 

 بندند، رستگار نخواهند شد! م
تمام مواد قانون امر بالمعروف و نهی از منکر طالبانی و جمع آوری 
باج از مردم به نام مالیات،  از امورات حلال و حرام ملایی است نه  

سواد  از جانب شارع و کتاب و سنت. حتی افراد غیر متخصص و بی 
 دهند.  به جای علما و مجتهدین در این امارت فتوا م 

 

 تمقالا /
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 ۷مقاومت/ 

 . کارنامه یازدهم طالبانی: غارت منابع و انحصار اقتصاد 11  
توزیع  و  دوران  قابل  باید  جامعه  افراد  همه  دست  در  اموال 
و  گران  سلطه  مندان،  زور  احتکار  انحصار،  در  نه  باشد  متعادل 

 مفسدان، خداوند این طرح را ارائه کرده است.
 (۷آیه کریمه: کَيْ لا یکَُونَ دُولَةً بَیْنَ الْْغَْنیِاَءِ... )حشر: 

ترجمه: تا )این اموال عظیم( در میان ثروتمندان شما دست به  
 دست نگردد! 

های خارجی و منابع اموال مردم  در امارت طالبانی، معادن، کمک 
بیت جنایت و  که  است  درآمده  حلقات خاص  انحصار  در  المال 

 شود. مالی پنداشته م 
ملک   12 و  مال  به  تجاوز  و  فساد  طالبانی:  یازدهم  کارنامه   .

 شهروندان  
خداوند متعال هرنوع دست درازی به اموال مردم را منع کرد و آن  
وَلا   وَالمِْیزاَنَ  الْکَیْلَ  }فَأوَْفُوا  کریمه:  آیه  خواند.  زمین  در  فساد  را  
إِصْلَاحِهَا   بعَْدَ  الْْرَْضِ  فِي  تُفْسِدُوا  وَلا  أشَْیاَءَهُمْ  النَّاسَ  تبَْخَسُوا 

لِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إنِ کُنتُم   ( 85مُّؤْمِنِیَن{)اعراف:  ذَٰ
اموال مردم   از  و  ادا کنید!  را  این، حق پیمانه و وزن  بنابر  ترجمه: 
چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه )در پرتو ایمان و دعوت 
انبیاء( اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر 

 با ایمان هستید! 
به  طالبان،  را  گروه  مردم  اموال  اقتصادی،  عدالت  رعایت  جای 

دارایی  و  زمین  کرده،  نهادینه  مصادره  را  فساد  و  غصب  را  ها 
 اند؛ در تضاد کامل با ایمان و قرآن.کرده

 }فَأوَْفُوا الْکَیْلَ وَالمِْیزاَنَ{:  رعایت عدالت در معاملات و سنجش 
و حقوق  اموال  از  به هیچ شکل،  أشَْیاَءَهُمْ{:   النَّاسَ  تبَْخَسُوا  }وَلا 

 مردم کم نکنید 
که نظم و عدالت  إِصْلَاحِهَا{ : پس از آن}وَلا تُفْسِدُوا فِي الْْرَْضِ بعَْدَ  

 برقرار شد، آن را با ظلم، غارت و فساد برهم نزنید
لَّکُمْ إنِ کُنتُم مُّؤْمِنِیَن{:  این رفتار، نشانه ایمان واقعی   لِکُمْ خَیْرٌ  }ذَٰ

 است
و کمک  به  فساد مالی سیستماتیک درآمدهای ملی  های خارجی 

م حساب انتقال  طالبان  گروهی  و  شخصی  هیچ های  یابد. 
المال وجود ندارد. تجاوز به ملک و اموال مردم.  شفافیتی در بیت 
قانونی. تحمیل  ها، مغازه ها، خانهمصادره زمین  ها بدون حکم 

 گیری تحت عنوان "عشر و زکات"های غیرقانونی و باج مالیات 
کشی کردن عدالت اقتصادی؛ معاملات بدون توازن و بهرهپایمال

طبقه محروم،  توزیع ناعادلانه منابع و امتیازات تنها به نفع   از 
 حلقات خاص کار روزمره امارت طالبانی است. 

 . کارنامه سیزدهم طالبانی:  نقض عهد با خداوند و مردم 13
حفظ میثاق و پیمانها از مهمات اساس دین مبین اسلام شمرده  
شده است و در حالی که طالبان به  هیچ پیمانی که با مسلمانان و  

 جامعه بسته اند، وفا نکرده اند. آیه کریمه: 
 (1} یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ )مائده: 

اید! به پیمانها )و قراردادها( وفا  ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده
 کنید! 
فریبپیمان و  و خلاف  شکنی  خارجی  و  داخلی  سیاست  در  کاری 

 وقفه بستن و زندانی  ای،  بی تعهدات شان، سلسه قتل های زنجیره

 کردن مردم،  یک امر عادی امارت طالبانی است.

 نام دین . کارنامه چهاردهم طالبانی: ظلم ساختاری به 14
تحقق   مظالم،  انوع  محو  مقصد  بخشیدن  تحقق  بهر  از  اسلام 
آیه کریمه:  }لا   یافته است.  نزول  عدالت و حققو همگانی شرف 

 (۲۷۹تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ{ )بقره: 
 شود. کنید، و نه بر شما ستم وارد م ترجمه: نه ستم م 

 ها، مخالفان، زنان و علما.  ظلم گسترده به اکثریت، اقلیت 

از  15 ابزاری  استفاده  و  دینی  نفاق  طالبانی:  پانزدهم  .کارنامه 
 شریعت 

خبث  از  و  است  مردود  اسلام  در  دورویانه   و  منافقانه  بازی 
 شود. آیه کریمه: جریانهای بدنام تاریخ شمرده م 

لَْسِنتََهُم باِلْکِتاَبِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتاَبِ   } وَإنَِّ مِنْهُمْ لَفَریِقًا یلَْوُونَ أ
وَمَا هُوَ مِنَ الْکِتاَبِ وَیقَُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهَِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهَِّ  

 (  78ن:وَیقَُولُونَ عَلَی اللهَِّ الْکَذِبَ وَهُمْ یعَْلَمُونَ{ )ال عمرا
ترجمه: در میان آنها ]= یهود[ کسانی هستند که به هنگام تلاوت   

گردانند که گمان کنید )آنچه را  کتاب )خدا(، زبان خود را چنان م 
)خدا( م کتاب  از  که  حالی  در  است؛  )خدا(  کتاب  از  خوانند،( 

گویند: »آن از طرف خداست!« با اینکه  نیست! )و با صراحت( م 
 دانند! بندند در حالی که م از طرف خدا نیست، و به خدا دروغ م

داری بر اساس دنیا،  شعار طالبان  دین است، اما در عمل حکومت
 هواهای نفسانی و قوم محورانه و دین شعارانه است.  

 . کارنامه شانزدهم طالبانی: تبعیض تباری و حذف اقوام 16
اسلام انواع اقوام و ملت های بشری را به رسمیت شناخته است و  

 گروه طالبان با عقیده یکسان سازی نابود کرده روان اند.  
کُمْ  وَأنُثََٰ وَجَعَلْناَ ذَکَرٍ  کُم مِّن  إنَِّا خَلَقْناَ أیَُّهَا النَّاسُ  یاَ  آیه کریمه:  } 

 (۱۳شُعُوباً وَقَباَئِلَ لتَِعَارفَُوا{ )حجرات: 
ها ترجمه: ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره 

را بشناسید؛ )اینها ملاک امتیاز  و قبیله  دادیم تا یکدیگر  ها قرار 
گرام  شماست؛ نیست،(  تقواترین  با  خداوند  نزد  شما  ترین 

گاه است!   خداوند دانا و آ
گرایی، سلطه قبیله خاص و حذف اما کارنامه امارت طالبانی، قوم 

 سیستماتیک اقوام و قبیله های ساکن در کشور است. 

 . کارنامه هفدهم: تعصب مذهبی و تکفیر 17
نزاع فرقه  ای، مذهبی، قوم و  انجماد فکری و روشن ساختن بازار 

گروهی به سود شیطان و و پیروی از منافع کفار و دشمنی به اسلام  
 و امت است. آیه کریمه: 

} وَأطَِیعُوا اللهََّ وَرسَُولَهُ وَلا تنَاَزعَُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ریِحُکُمْ وَاصْبِروُا 
ابرِیِنَ )انفال:   ( ۴۶إنَِّ اللهََّ مَعَ الصَّ

)و   نزاع  و  نمایید!  اطاعت  را  پیامبرش  و  خدا  )فرمان(  و  ترجمه: 
از   )و شوکت( شما  قدرت  و  نشوید،  تا سست  نکنید،  کشمکش( 
استقامت   با  خداوند  که  کنید  استقامت  و  صبر  و  نرود!  میان 

 کنندگان است! 
گروهی، حذف  مذهبی،  فکری،  مخالفان  تکفیر  طالبان،  کارنامه 
 دگراندیشان و جلوگیری از تفاهم مذهبی روند کاری شان است.  

 

 تمقالا /
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 ۷مقاومت/ 

 انسان . کارنامه هجدهم: نقض مصونیت جان  ۱۸
از نظر اسلام مصونیت خون انسان اصل است و کشتن یک نفس  
و همچنان مصون   است  آدم  بنی  و  بشریت  تمام  معادل کشتن 

 داشتن یک نفس به مثابه حیات جمعی بشر است.
نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الْْرَْضِ فَکَأنََّمَا   بِغَیْرِ  قَتَلَ نَفْسًا  آیه کریمه:} مَن 
جَمِیعًا{   النَّاسَ  أحَْیاَ  فَکَأنََّمَا  أحَْیاَهَا  وَمَنْ  جَمِیعًا  النَّاسَ  قَتَلَ 

 ( ۳۲)مائده: 
ترجمه: به همین جهت، بر بنی اسرائیل مقرّر داشتیم که هر کس، 
روی زمین بکشد، چنان   یا فساد در  ارتکاب قتل  را بدون  انسانی 
از مرگ   را  انسانی  کس،  را کشته؛ و هر  انسانها  است که گویی همه 
 رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.  

های مخفی و  نتبجخ اینکه کارنامه طالبان، قتل، شکنجه، اعدام 
 ناپدیدسازی قهری انسان ها است.  

 های مردم . کارنامه نزدهم: غارت اموال و تاراج دارایی ۱۹
نفس   مثل  الهی  شریعت  در  و  متعال  نزد خداوند  مردم  اموال 
 انسان جایگاه و منزلت دارد و باید حفظ شود. الله متعال فرمود:
کُلُوا أمَْوَالَکُم بیَنَْکُم باِلْباَطِلِ إلاَّ أنَ تَکُونَ   } یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تأَْ

نکُمْ{ )بقره:   (۱۸۸تِجَارةًَ عَن ترَاَضٍ مِّ
را به باطل )و  ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر 

از طرق نامشروع( نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام  
 گیرد. 

های ظالمانه و  گیری، مالیات کارنامه امارت طالبانی،  مصادره، باج 
 تاراج عموم از رکن رکین حکومت داری آنان است.  

 کردن کرامت انسانی . کارنامه بیستم طالبانی:  لگدمال ۲۰
خداوند متعال کرامت ذاتی و فطری را به تمام فرزندان آدم عنایت  

 کرده است و هیچ کس حق نقض آن را ندارد.
 (  ۷۰آیه کریمه: } وَلَقَدْ کَرَّمْناَ بنَِي آدَمَ )اسراء: 
 ترجمه: ما آدمیزادگان را گرام داشتیم.

خشونت   و  اهانت  تهدید،  تحقیر،  طالبانی  حکومت  در  نتبجه: 
 ویژه زنان و منتقدان هر روز جریان دارد. ها به علیه انسان 

. کارنامه بیست و یکم طالبانی: خیانت به امانت و سپردن کار  ۲۱
 به غیر اهل آن 

رعایت   و سیاست  اجتماع  خانواده،  در  انسان  از مسئولیت های 
امانت الهی، نفس و امانات مخلوق است که به صاحبش تسلیم  

 دهد: 
)نساء:   أهَْلِهَا{  إِلیٰ  الْْمََاناَتِ  تُؤدُّوا  أنَ  یأَمُْرُکُمْ  }إنَِّ اللهََّ  کریمه:  آیه 

۵۸) 
افراد   و  بستگان  اقوام،  اختیار  در  مناصب  تمام  طالبانی  رژیم  در 

نمی بی کار  تخصص خود  در  است. هیچ کس  گرفته  قرار  کفایت 
 کند. همه تخصص ها را نیمچه ملاها صاحب شده اند. 

طالبان مناصب را به دوستان، اقوام و افراد نالایق و غیر متخصص  
سالاری، ساختار  شایسته توجهی به  دادند؛ خیانت به امانت و بی 

 اجتماعی کشور را فروپاشانده است.

اخوت  ۲۲ و  اصل ولایت  نابودی  و دوم طالبانی:  بیست  کارنامه   .
 اسلام 

 های قوم گرائی و  شکستن صف مؤمنان با نفاق، تعصب و فتنه 
 

 گری پشت کردن به مقاصد این آیه کریمه است:سلطه
وَلیُِّکُمُ   إنَِّمَا  لَاةَ  }  الصَّ یقُِیمُونَ  الَّذِینَ  آمَنُوا  وَالَّذِینَ  وَرسَُولُهُ  اللهَُّ 

کِعُونَ{)مائده:   (۵۵وَیؤُْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ راَ
که   آنها  و  او  پیامبر  و  تنها خداست  ولّی شما،  و  ترجمه: سرپرست 

آورده م ایمان  برپا  را  نماز  که  همانها  رکوع، اند؛  حال  در  و  دارند، 
 دهند. زکات م 

به اساس آیه فوق ولایت و دوستی در جامعه اسلام باید بر اساس  
 ایمان و اخوت باشد.

طالبان اصل اخوت را نابود کرده، به جای اتحاد مسلمانان، نفرت،  
را حاکم ساخته  اند و با دشمنان اسلام پیوند  تکفیر، قتل و تحقیر 

 برقرار کردند. 
جای دوستی و اخوت، خشونت، نفرت و دشمنی میان مسلمانان  

 حاکم شده است.

 . کارنامه بیست و سوم طالبانی: گسترش فحشا، فساد و بغ ۲۳
خرد بسوی بزرگ آن به معرفی   این مراحل نافرمانی و معصیت از 
گرفته شده است که نباید در جامعه اسلام رشد کند، متاسفانه  

 تمام این مراتب گناه و معصیت قانون مند انجام م شود
بَطَنَ   وَمَا  مِنْهَا  مَا ظَهَرَ  الْفَوَاحِشَ  ربَِّيَ  إنَِّمَا حَرَّمَ  قُلْ  آیه کریمه:  } 
الْحَقِّ وَأنَ تُشْرکُِوا باِللََِّّ مَا لمَْ ینَُزلِّْ بِهِ سُلْطَاناً وَأنَ   وَالْْثِْمَ وَالْبَغْيَ بِغَیْرِ 

 (۳۳تَقُولُوا عَلَی اللهَِّ مَا لا تَعْلَمُونَ{ )اعراف: 
باشد چه   را، چه آشکار  تنها اعمال زشت  ترجمه: بگو: »خداوند، 
پنهان، حرام کرده است؛ و )همچنین( گناه و ستم بناحق را؛ و اینکه  
قرار   او  شریک  نکرده،  نازل  آن  برای  دلیلی  خداوند  که  را  چیزی 

 دانید.«دهید؛ و به خدا مطلبی نسبت دهید که نمی 
به حقوق خداوند متعال، مخلوق،   رژیم طالبانی ظلم، تجاوز  در 

 شهروندان، فساد یکسره تحمیل گردیده است.
انسان  به حقوق  تجاوز  و  زورگویی  فواحش، فساد،  اسلام  رواج  ها، 
 خواستار پاکی، عدالت و پرهیز از ظلم و فحشاء است. 

شکنجه،   غارت،  ظلم،  اخلاقی،  فجایع  طالبان،  نظام  در  اما 
به حقوق و حریم مردم، بهبی نام دین  عدالتی، فساد مالی و تجاوز 

 مشروعیت داده شده است.  

. کارنامه بیست و چهارم طالبانی: اطاعت از رهبر قوم به جای  24
 خداوند متعال و رسول 

م صراحت  به  آخند  الله  عین  ملاهبت  من  از  اطاعت  گوید: 
و مخالفت از من عین مخالفت از خدا و   اطاعت از خدا و پیامبر 

 پیامبر است، العیاذباللَّ . 
 آیه کریمه چه م گوید: 

لَ   حُمِّ مَا  عَلَیْهِ  فَإنَِّمَا  تَوَلَّوْا  فَإِن  الرَّسُولَ  وَأطَِیعُوا  أطَِیعُوا اللهََّ  قُلْ   {
لْتُمْ وَإنِ تُطِیعُوهُ تَهتَْدُوا وَمَا عَلَی الرَّسُولِ إلاَّ الْبَلَاغُ   وَعَلَیْکُم مَّا حُمِّ

بِیُن { نور:   (54المُْ
گر  ترجمه: بگو:   »خدا را اطاعت کنید، و از پیامبرش فرمان برید! و ا

سرپیچی نمایید، پیامبر مسؤول اعمال خویش است و شما مسؤول  
او اطاعت کنید، هدایت خواهید شد؛ و بر  از  گر  اعمال خود! امّا ا

 پیامبر چیزی جز رساندن آشکار نیست!« 
جای   نشین  پرده  و  مخفی"  "رهبر  از  اطاعت  فوق،  آیه  براساس 

 طاعت از خدا و رسول را گرفته است.
 

 تمقالا /
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 ۷مقاومت/ 

  
 گیرینتیجه 

ارباب سالاری  علمای مدرسه  و صوفیان خانقاه ، در واقع همان الگوگیری از دین یهود است که در حلال ساختن و حرام ساختن  
نقش داشتند سلطان تنفیذ م کرد و مردم اعتقاد به آن داشت که اسلام به ابطال   شخصیت سالاری و ارباب سالاری این  امور 

 آیه را فرستاد: 
 ( 31}اتَّخَذُوا أحَْباَرهَُمْ وَرهُْباَنهُمْ أرَبَْاباً مِّن دُونِ اللهَِّ{ )توبه: 

 ترجمه: )آنها( دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا قرار دادند. 
 خواهند از رب ما اطاعت کنید.مثل امروز حال گروه طالبان است و از مرم م 

 مصدریت در حکومت داری اسلام وحی ) کتاب و سنت، اجماع و قیاس ( است: 
عَلَیْهِ فَاحْکُ  وَمُهَیْمِناً  الْکِتاَبِ  مِنَ  یدََیهِْ  بَیْنَ  ا  لِمَّ مُصَدِّقًا  باِلْحَقِّ  الْکِتاَبَ  إلَِیْكَ  أهَْوَاءَهُمْ عَماَّ  }وَأنَزلَْناَ  تتََّبِعْ  أنَزَلَ اللهَُّ وَلا  بِمَا  بیَنَْهُم  م 

 ( 48جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ...{ )مائده:
تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین را تصدیق م ترجمه: و این کتاب ]= قرآن کند، و حافظ و نگاهبان آنهاست؛  [ را به حق بر 

 پس بر طبق احکام که خدا نازل کرده، در میان آنها حکم کن! از هوی و هوسهای آنان پیروی نکن! و از احکام الهی، روی مگردان!  
کارنامه و محور کلیدی حکومت داری با قرآن کریم، سنت رسول الله صلی الله علیه و    ۲۴اکنون روشن است که نظام طالبان، در  

 های اسلام در تضاد کامل است. آله، و ارزش 
 
 

 حبیب الله حسام مهاجر
 ۱۴۰۴اسد  ۲۴

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تمقالا /
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 ۷مقاومت/ 

  

 چکیده
اسباب توسعه و پیشرفت شناخته شده است اما افغانستان با وجود آن که احزاب سیاس  حزب سیاس در همه  ی کشورها از 

 متعددی را تجربه کرده است، اما هیچ کدام قابلیت دوام و بقا را نیافتند.
کجا منشا م  از  افغانستان و تاکید بر عامل قومیت  بر  با توجه به فرهنگ حاکم  ناپایداری  این  این  گیرد؟ بنابرین سوال اصلی 

افغانستان«  تشکیل م ناپایداری احزاب سیاس در  را »علل فرهنگی  این مساله،  مقاله  راه حل  برای دریافت  نویسنده  دهد. 
صاحب دیدگاه  گردآوری  به  به  نخست  سپس  و  پرداخته  قومیت  و  فرهنگ  سیاس،  حزب  موارد  در  جهان  از    80نظران  تن 

آنصاحب پایان همه  نظران و سیاستمداران افغانستان مراجعه کرده و به صورت مستقیم نظر    –ها را جویا شده است که در 
انستان قلمداد کردند. آنچه به عنوان  افغ  در  سیاس   احزاب  ناپایداری   عامل  را   فرهنگی  بستر  بودن  نامساعد  اتفاق  به  یکنفر  بدون
گاهی از اهمیت احزاب سیاس، فقر فرهنگ مدار و  ی پژوهش بهنتیجه  دست آمد، این نظریه است که بیسوادی گسترده، عدم آ

های ضعف فرهنگی است که در فرجام به سقوط احزاب سیاس  تسامح، نبود متفکرین سیاس، نا آشنایی به کار جمعی، از مولفه
کدام با معیارهای پذیرفته شدهٔ جهانی مطابقت نداشت،  در افغانستان منجر گردید. از آنجایی که احزاب سیاس افغانستان هیچ 

گروه  از  بحث،  دادن  ادامه  منظور  به  ورنه  پژوهشگر  است،  کرده  یاد  سیاس  حزب  نام  به  افغانستان  در  سیاس  فعال  های 
 های ماهوی دارند. اب سیاس تفاوت های فعال سیاس در افغانستان با احزجریان

 حزب سیاس، فرهنگ، قومیت، افغانستان  کلید واژه ها: 
 
 

 نظریه  /

 سیاسی در افغانستان باحزا علل ناپایداری 
 ) با تاکید بر قومیت(

 )ابراهیم زبردست(

 

 

 نظـــریه
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 سال چاپ  موضوع  نام کتاب  شماره  
 1370 های جهادیمعرفی کرونولوژیک سازمان های اسلام در افغانستان نهضت 1
سیاس   2 های  جریان  و  احزاب 

 افغانستان 
 1367 های مختلف  معرفی کرونولوژیک سازمان

 1363 کمونیسم دو حزبی در  افغانستان   کمونیسم دوحزبی در افغانستان  3
اسلام   4 های  نهضت  و  احزاب 

 افغانستان 
 1368 معرفی حزب دموکراتیک خلق افغانستان  

 1366 های جهادی  معرفی تنظیم  افغانستان اسلام و نوگرایی سیاس در   5
خلق  6 دمکراتیک  حزب  تاریخچه 

 افغانستان 
 1402 تاریخچه حزب دموکراتیک خلق افغانستان  

 1390 عبدالحفیظ منصور جمعیت شناس  7

و آهسته آهسته به رشد و نمو پرداخت. نخستین تلاش از  
حدود   در  دست  در    100این  قبل  آغاز  سال  افغانستان 

افغانستان   تاریخ  در  مشروطیت«  »جنبش  به  شدکه 
 مشهور است. 

تاریخی به         رهگذر  افغانستان از    4روند حزب سازی را در 
 بندی کرد که عبارتند از:  توان دستهموج م

گروه- آن  اول:به  کسب  موج  با  که  شود  م  گفته  های 
ریر    ، بریتانوی  هند  از  افغانستان  ،جنبش  استقلال  نام 

 ،حزب،...غورزنگ، تشکیل شدند.
از  - پس  شودکه  م  احزابی  از  شماری  دوم:شامل  موج 

ظاهر) محمد  عهد  در  اساس  قانون  (  1343تصویب 
 اساس گذاری شدند.

ثور و تجاوز قوای شوروی به   7موج سوم: با وقوع کودتای -
محیط   در  سیاس  های  گروه  از  تعدادی  افغانستان، 
ادبیات سیاس افغانستان به   بنایافتند، که در  مهاجرت 

 "تنظیم های جهادی" معروف اند.
موج چهارم: شامل آن عده از گروه های سیاس م شود  -

به   امریکا  ی  متحده  ایالات  حضورنظام  بدنبال  ،که 
 افعانستان سربلند کردند.

ده مجموع  تاسیس  در  افغانستان  در  سیاس  حزب  ها 
شد، شماری به شهرت رسید، ولی هیچ یک از آن نتوانست  

 ی یک جریان سیاس، نقش  مثابه دوام بیاورد. هر یکی به

مدتی از  پس  و  کردند  ایفا  بیش  و  در    کم  شدند.  ناپدید 
آن پژوهشگران واقع  سوی  از  سیاس  حزب  که  گونه 

تعریف شده که حزب سیاس باید استعداد و  توان بقا را  
وابسته   افراد  و  اشخاص  رفتن  با  آن  دوام  و  باشد  دارا 
ممیزه  چنین  از  افغانستان  سیاس  احزاب  ای  نباشد، 

 اند.محروم بوده 
افغانستان        سیاس  احزاب  که  است  این  اصلی  پرسش 

ناپایدار کمچرا  زمانی  مدت  از  پس  و  شوند؟ فروغ م اند 
را به عوامل مختلف  غور و تفحص در این باره، پژوهشگر 

کشاند،  نظام، سیاس، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی م 
ی عوامل را  اما محقق در این نبشته قصد ندارد که همه

بسنده   فرهنگی  علل  بررس  به  تنها  بلکه  نماید،  بررس 
 کند.  م

فرضیه این است که علل اساس ناپایداری احزاب سیاس  
بی  شکل  به  که  بوده  فرهنگی  افغانستان  سوادی در 

و   مدارا  عدم  خارجی،  کز  مرا به  فکری  وابستگی  گسترده، 
باعث   و  کرد  پیدا  نمود  جمعی  کار  با  آشنایی  نا  و  تسامح 

 ثباتی و در فرجام، ناپایداری احزاب سیاس گردید.   بی
م  نشان  محقق  و  تفحص  احزاب  مورد  در  که  دهد 

متعددی جریان مقالات  و  آثار  افغانستان  های سیاس 
عمده  میان  این  از  که  است  شده  ها  منتشر  آن  ترین 

 عبارتند از:
 

 مسأله طرح 
اسباب و  وسایل عمده  از  ی توسعه شناخته شده است. این رقابت احزاب سیاس است که  احزاب سیاس در جهان معاصر 

 گردد. سال قبل برم   100ی احزاب سیاس به حدود  آورند. در کشور کثیرالاقوام افغانستان سابقه ی پیشرفت را فراهم م زمینه 
گروه    50از نظر تنوع قوم و فرهنگی، افغانستان چهارمین کشور قاره آسیا پس از هند، چین و مالیزی به شمار م رود و بیش از       

این سرزمین زندگی م در  با خصوصیات فرهنگی متمایز  از  قوم  به بیش  نیمه    30کنند،گویشوران  یا  زبان و گویش مستقل 
 (68:  1390برند.)ارزگانی،مستقل در افغانستان بسر م

اقبال لاهوری در »قلب آسیا« موجب آن شده تا هم لشکرگشایان و هم تاجران از چهار سو از        موقعیت افغانستان به تعبیر 
 این معبر عبور کنند و در فرجام هر یکی اثری از رهگذر قوم و فرهنگی از خود در این سرزمین بر جا نهند.

چون جمهوریت، مردم سییالاری، تفکیک قوا، انتخابات عموم،  های مدرن دیگر همبسیییاری از آموزهحزب سیییاس به سییان 
 وارد افغانستان گردید 20در اوایل قرن  های ساخته و پرداخته دنیای غرب است و این مقولهملی از متاع حقوق بشر و شورای

 نظریه  /
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 اهمیت مساله 
عامل   پایدار  و  نیرومند  سیاس  احزاب  وجود 

ثبات و توسعه یک کشور اساس  ی سیاس در 
باعث   نیرومند  سیاس  احزاب  وجود  است. 

به قدرت  شدن  دست  به  صورت  دست 
ممسالمت  گرفتار  آمیز  افغانستان  گردد. 
های شدید امنیتی و سیاس است، از این  بحران

در  احزاب سیاس  ناپایداری  عامل  رو شناسایی 
گاهی   آ مهم  عامل  یک  را  ما  کشور  این 

 بخشد.م
 شناسی روش
آن موضوع از  بررس  برای  کافی  اسناد  که  جایی 

افراد   و  اشخاص  جای  به  اما  ندارد،  وجود 
به وفور   این عرصه  با تجربه در  و  صاحب نظر 
را   کیفی  روش  یک  پژوهشگر  شود،  م  یافت 

های مستقیم  اختیار کرده و  با اجرای مصاحبه 
و دقیق، جویای دیدگاه آن ها شده است. بدین 

های سیاس، نظام،  تن از شخصیت  80منظور  
نمایندگان   و  دولت  سابق  فرهنگی،کارمندان 
افغانستان   ملی  شورای  در  مردم  پیشین 

 صورت مستقیم و  برگزیده شده و محقق به
 

ایشییییان نظرشییییان را جوییا  ییک از  انفرادی از هر 
تیرکییییب جییامیعییه قیرار  گیردییید.  ایین  از  آمییاری  ی 

 باشد:م
 تن؛ 15ایهای فرهنگی و رسانه شخصیت -
 تن؛   15کارمندان عالی رتبه دولت در امور ملکی-
 تن؛   12استادان دانشگاه-
شمول  شخصیت - به  سیاس  های 

 تن؛18های مردم در شورای ملی نماینده 
از  شخصیت - کسانی  شمول  به  سیاس  های 

 تن؛ 5رهبران احزاب 
 تن.  8افسران بلند پایه نظام -
امروزه سهولت      انجام  تلفن  برای  خوبی  های 

کارگیری گفتگو فراهم کرده است و محقق با به
که   تلفن همراه به یکایک اشخاص مورد نظر 

کنده  پرا دنیا  سراسر  شده،  در  تماس  در  اند، 
نخست طرح پژوهشی خود را معرفی داشته و به  

 ها را مطرح کرده است: ها این سوالآن
بحران- درگیر  افغانستان  متوالی چرا  های 

 است؟
ها چه  دهی این بحراناحزاب سیاس در شکل -

 سهمی دارند؟
 

ی سیاس در یک کشور است. وجود وجود احزاب سیاس نیرومند و پایدار عامل اساس ثبات و توسعه
 گردد.آمیز مصورت مسالمتاحزاب سیاس نیرومند باعث دست به دست شدن قدرت به

 

 نظریه  /
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در  -   سیاس  احزاب  ناپایداری  موجب  عواملی  چه 
یا  صاحب یک  این کشور  افغانستان شده است، چرا 

 باشد؟ چند حزب سیاس دوامدار نمی
سیاس  - احزاب  ناپایداری  در  را  فرهنگی  عوامل  اثر 

 کنید؟ افغانستان چگونه ارزیابی م 
قرار        مصاحبه  مورد  بررس  این  در  که  کسانی  همه 

گرفتند )بجز یک نفر که از دادن پاسخ ابا ورزید( اتفاق  
فرهنگی، علت   داشتند، که نامساعد بودن بستر  نظر 

افغانستان بوده  عمده  ی ناپایداری احزاب سیاس در 
اولویت های فرهنگی،  بندی مولفهاست، ولی در مورد 

تقسیم   دسته  هفت  به  که  داشتند  نظر  اختلاف 
نویسنده  م دلیل  شدند.  دو  به  پژوهش،  این  در 

های سیاس  مراجعه و گفتگوی مستقیم با شخصیت
 نظر را برگزیده است: نگاران صاحبو روزنامه 

کتابخانه .۱ به  مراجعه  با  و  دارد  تازگی  ها  مساله 
 دست آورد. توان در این باب چیزی به نمی
و  .۲ نگاران  روزنامه  سیاستمداران،  از  انبوهی 

دسترس یا خود تجربهروشنفکران در  کار  اند که  از  ای 
این   شاهد  نزدیک  از  اینکه  یا  و  دارند  سازی  حزب 

 اند.ماجراها بوده
راه      رو،  این  مصاحبه از  عمیق  اندازی  و  موردی  های 
تواند ما را به نکته های دست اول رهنمون سازد. م

نوع  بنیاد که در  روش داده  از  راستا  این  در  پژوهشگر 
نظریه   در  است.  برده  استفاده  است،  کیفی  خود 

پردازی پردازی داده بنیاد که یک روش استقرایی نظریه
داده  ارتباط  است،  در  داده  با  نظریه  و  تحلیل  ها، 

از  پژوهشگر  روش  این  در  دارند.  قرار  تنگاتنگ 
اسناد دولتی، خاطرات  و شنودها،  مشاهدات، گفت 

گیرد. پاسخ دهندگان و تاملات شخصی خود به کار م 
 ) جهانگیر، روش تحقیق کیفی(

نظریه     ماهیت  بنیاد،  داده  این روش  دارد.  پردازی 
مرحله را پشت سر م گذارد. نخست   4نظریه پردازی 

ها با دقت گردآوری م شود و در مرحله دوم، از  داده
گیرد. سپس مفهوم  داده ها مفهوم سازی صورت م

و   چهارم  مرحله  در  و  یابد  م  ارتقا  ها  مقوله  به  ها 
 نهایی، نظریه شکل م گیرد.  

 چارچوب نظری
به شگافته   نیاز  بحث  نظری  کردن چهارچوب  روشن 
سیاس،  از:حزب  عبارتند  که  دارد  مفهوم  سه  شدن 

  فرهنگ، قومیت. 
 حزب سیاسی 

حزب یک کلمه عربی است که معنای گروه و دسته را 
آمده  م مجید  قرآن  در  بار  چندین  کلمه  این  دهد. 

 های قرآن »احزاب« نام دارد.است و  یکی از سوره
چهارچوب     در  ابتدایی  قوم،  بشر  قبیله،  زندگی،  های 

زندگی م  و کشور  کرد که بنای آن را اشتراکات  ده، شهر 
داشت، اما حزب سیاس،  خونی و جغرافیایی تعیین م 

پدیده پایهاز  بر  که  است  مدرن  جوامع  ی های 
با   سیاس  قدرت  کسب  منظور  به  فکری  اشتراکات 

 آمیزطراحی شده است. های مسالمت توسل به شیوه 
 

نویسنده  دوورژه،  تعریف ی  موریس  در  فرانسوی 
م  سیاس  »سازمانحزب  )احزاب(  نویسد:  ها 

سازمان گروه که  های  هستند  مرتبی  و  منظم  یافته، 
قدرت ساخته شده راه  در  مبارزه  و  برای  منافع  و  اند 

کنند های اجتماعی گوناگون را بیان م های نیرو هدف 
آن  سیاس  عمل  وسیله  درستی  به  خود  م  و  ها 

 (   354:1350باشند.« )دوورژه،
به         را  تعریف حزب  راتیر  و  پالومبارا  مانند    4کسانی 

م  وابسته  مستلزم  شرط  حزب،  اینکه  اول  سازند: 
حیات   که  است  پایداری  تشکیلات  و  سازمان  وجود 

گزار آن فراتر باشد؛ دوم اینکه  سیاس آن از حیات بنیان 
زیر  با  همراه  محل،  در  مستقر  حزب  تشکیلات 

م مجموعه فعالیت  ها  ملی  سطح  در  که  باشد 
ارادهم اینکه  سوم  محلی  ورزند؛  و   ملی  رهبران  ی 

اینکه حزب   باشد؛ چهارم  قدرت  برای کسب  سازمان 
پ کسب حمایت عموم باشد. )نقیب زاده،  باید در 

۱۳۷۸ :۱ ) 
حزب      یک  موجودیت  برای  شرط  چهار  این  گر  ا

نام   به  چیزی  افغانستان  در  شود،  پذیرفته  سیاس 
نمی واقع  قبول  مورد  سیاس  هیچ حزب  زیرا  گردد، 

احزاب سیاس افغانستان واجد شرایط   گانه   4یک از 
افغانستان  نمی در  شوروی  تجاوز  از  پس  باشند. 
شان را با توسل به زور  هایی سر برآوردند که اهداف گروه

 دارند. کردند و تا هنوز هم دنبال م و تفنگ دنبال م 
که         هستند  هم  کسانی  اندیشمندان،  میان  در 

درباره  متفاوتی  ارائه  تعاریف  سیاس  حزب  ی 
گوید حزب سیاس عمل  اند؛ مانند گتل که م داشته
رای خود مم حق  از  استفاده  با  و   بر نماید  خواهد 

های عموم خود  حکومت تسلط پیدا کند و سیاست 
م آیور  مک  کند.   عملی  سیاس  را  حزب  گوید 

یافته گردهم سازمان  از  آیی  حمایت  برای  که  است  ای 
سیاست  و   اصول  از  قانونی،  برخی  راه  از  ها 

بهم را  )عالم،  کوشندحکومت  گیرند.  : 138۳دست 
334) 
تعریف      این  اساس  سیاس  بر  احزاب  نیز  ها 

نمی شوند.  تعریف حزب سیاس  افغانستان شامل 
کرده  فراموش  خارجی  اندیشمندان  که  یا  آنچه  و   اند 

مخیله  در  شود  گفته  است  نمیبهتر  این شان  گذرد 
است که حزب سیاس باید دارای مدرک مالی شفاف و  
قانونی در داخل یک کشور باشد. درحالی که هیچ یک  
از احزاب سیاس افغانستان وابسته به جیب مردم آن 

 کشور نبود. 
افغانستان هیچ        احزاب سیاس  بدین صورت،  پس 

پژوهشگران  سوی  از  شده  تعریف  شرایط  واجد  یکی 
های سیاس، گاه  جهانی نبوده و نیست. اما وجود گروه

افغانستان    -سیاس   در  واقعیت  بعنوان یک  نظام 
خورشیدی( یکی از   ۱۴۰۴وجود داشته و همین اکنون )

افغانستان قبضه کرده است.   این گروه ها قدرت را در 
آن وجود  از  توان  نمی  حالتی  چنین  چشم در  ها 

 فروبست، یا این گروه ها را با معیار های حاکم در 
 

 نظریه  /
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 ۷مقاومت/ 

افغانستان حزب سیاس نامید یا این که نام دیگری بر  
راه    ها نهاد.آن به منظور  را  اول  اندازی نویسنده، شق 

بحث م پذیرد و گروه های فعال عرصه ی سیاست  
را با اغماض و تساهل »حزب سیاس« یاد   افغانستان 

 م دارد.
 فرهنگ 

واژه  زمره  از  علوم  فرهنگ  در  ممتنع  و  سهل   های 
آن دارد،   از  برداشت خاص  اجتماعی است که هرکس 
از  کادمیک  ا تعریفی  تا  شود   خواسته  وقتی  اما 

 گردد. فرهنگ ارائه شود، دشواری مساله آشکار م
کلمه فرهنک در مشرق زمین به زراعت و کشاورزی       
پرورش  م و   کاشت  به  که  تربیت  به  مغرب  در  رسد، 

اوایل سده هجدهم میلادی  م رفت. در  گیاه به کار 
تسری  نیز  اندیشه  و  فکر  پرورش  به  فرهنگ  که  بود 

های سال به درازا کشید که فرهنگ از ممیزه   5یافت و  
زاده، )نقیب  شد.  شناخته  بشری  - 167:  1379حیات 

168 ) 
( اوستایی   thingعلی اکبر دهخدا  فرهنگ را از تنگ )     

( ادوکات  با   و  خواند  )educatم  اجورا  و   )edura  )
شمارد که در لاتین به معنای تعلیم و تربیه  مطابق م 

گویند که از کاریز آب به است. دهن فرهنگ جایی را م 
 روی زمین آید. )دهخدا(

نگاهی        با  انگلیسی  شناس  قوم  تیلر،  برانت  ادوارد 
تعریف   به  تمدن  و   فرهنگ  میان  انگاری  همسان 
فرهنگ پرداخته نوشت: »فرهنگ با تمدن در معنای  
مشتمل   مجموعه  از  است  عبارت  آن  شناس  قوم 
همه شناخت، یا مهرها، هنر و خطاطی، آداب و دیگر  

ن عنصری در  نکات یا عادات اکتسابی انسان« به عنوا
 (169:1379یک جامعه. )نقیب زاده، 

در سال های پس از جنگ جهانی، فرهنگ به عنوان       
کانون تحلیل  گرایی  های کارکردیک موضوع کلیدی در 

خروج   برای  سوروکین  مثال  ی  گونه  به  گرفت؛  قرار 
بن از  فرهنگ  جوامع  را  بسیج  زمینه  و  بسیج  بست، 

را   فرهنگ  نیز  پارسونز  تالکوت  و  دارد  م  معرفی 
همه نقطه مشترک  حوزهی  و  نیروها  گی  ی  زند  های 

جامعه  فردی  و   داشت،  جمعی  معرفی  خود  شناس 
سیاست   با  روابط  برقراری  در   را  فرهنگ  نقش  بویژه 

 (169: 1379برجسته شمرد. )نقیب زاده،
های در میانه این مطالعات بود که فرهنگ به حوزه

فرهنگ سیاس، فرهنگ مذهبی، فرهنگ اقتصادی  
این   به  که  آنچه  شد.  تقسیم  اجتماعی  فرهنگ  و 

م برقرار  مستقیم  پیوند  فرهنگ  پژوهش  دارد، 
بشری   اجتماع  نگاه یک  آن  براساس  که  است  سیاس 
به    و   پدیده ی سیاست مشخص م شود  به  نسبت 
سیاس   مشروعیت  که  دهد  م  پاسخ  پرسش  این  

گیرد؟ استعداد و توانایی یک چیست و از کجا منشا م 
اجرای امور جمعی تا چه پیمانه  امر  ای است؟ مردم در 

ها در امور حل مناقشات ذات البینی  عادات و آداب آن
های  پرسش  این دست  از  و  دارد؟  چه حکایت م  از 

 دیگر. 
 

 ی فرهنگ عبارتند از: مولفه های تشکیل دهنده 
 آداب و رسوم  -1
 ها ارزش  -2
 (  30-20:  1380عرف ) کوئن، -3

دوم   جهانی  جنگ  از  بعد  سیاس  فرهنگ  واژه 
برای   واژه  این  شد.  مطرح  سیاس  توسعه  درادبیات 
اولین بار توسط " گابریل الموند " در علم سیاست بکار  

 بسته شد.  
سیدنی وربا، فرهنگ سیاس را چنین تعریف م دارد: 
" فرهنگ سیاس عبارت است، از نظام باورهای تجربه  
سیاس   کنش  ی  پایه  که  هایی  ارزش  و  ها  نماد  پذیر، 

  ، قوام   (  " "  73:  1373است.  کتاب  در  پای  لوسین   )
فرهنگ سیاس و توسعه سیاس" در تعریف فرهنگ 

نویسد، فرهنگ سیاس   ایستار  سیاس م  مجموعه 
سیاس   روند  به  که  است  احساساتی  و  اعتقادات  ها، 
کننده   تعیین  قواعد  و  ها  فرضیه  و  دهد  م  معنی 
  ( کند.  را مشخص م  رفتار های سیاس  آن  بر  حاکم 

 ( 43:1965پای و وربا، 
پژوهشگر، تعریفی که پای و وربا بدست داده   نظر  از 
فرهنگ   به  دید  همین  از  و  است  قناعت  مورد  اند، 

 سیاس م نگرد.
 قومیت

و است  عربی  کلمه  آمده   382قوم  مجید  قرآن  در  بار 
کار   به  دسته  و  گروه  معنای  به  کلمه  این  رفته  است. 

 است.
قوم  سیاس،  ادبیات  برتری در  معنای  به  و گرایی  جویی 

مسلطه اقوام  سایر  بر  قوم  یک  این طلبی  و  باشد 
در   بار  نخستین  برای  ویلیام    1906اصطلاح  توسط 

نظران، قوم  گراهام سایر بکار برده شد. برخی از صاحب
اند؛ مانند قوم گرایی  گرایی را به چند گونه تقسیم کرده 

  ( فرهنگی.  گرایی  قوم  و  نظام  گرایی  قوم  سیاس، 
 ( 491: 1400قوام،

اصطلاحات قومیت و گروه قوم در غرب، نخست       
های غیر مذهبی عامل مفهوم مذهبی بود که بر گروه

قرن   در  سپس  شد.  م  یاد  18اطلاق  اصطلاحات  م 
دست به شده  نژادی  مفهوم  و  گردید  تحول  خوش 

های نژادی به کار رفت. اما  خود گرفت و  در مورد گروه
جنبه   بیشتر  شده  یاد  اصطلاحات  حاضر  حال  در 

گروه  به  اشاره  با  و  دارد  اجتماعی  دارای فرهنگی  های 
به  مشخص  و  متمایز  فرهنگ  و  سنن  کار آداب، 

)ارزگانی،م از  26:    1390روند.  مراد  مقاله  این  در   )
جنبه بر  تاکید  فرهنگی  قومیت،    م   اجتماعی  –ی 

 . باشد
تعلق  قوم        نیافته  توسعه  کشورهای  به  تنها  گرایی 

ایرلند  ندارد، بلکه جدایی  طلبان یاسک در هسپانیه، 
  ( دارد.  وجود  حاضر  حال  در  کانادا  شمالی،کبک 

 ( 492: 1400قاسمی،
 

 نظریه  /
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 ۷مقاومت/ 

  

 نظریه  /

 

 احزاب سیاسی و  اقوام در افغانستان  
 الف: احزاب 

آن که  از  افغانستان پیش  احزاب سیاس در  پیدایش 
از   ناشی  باشد،  توسعه  یا  و  انتخاباتی  نظام  از  ناشی 
شکاف های اجتماعی، سیاس و مذهبی است. )باقری 

( این جرقه برای نخستین بار در میان    303-  302:  1392،
( های  الله  1919-1903سال  حبیب  امارت  عهد  در   )

فروزان شد. )باقری    خان  بنام »جنبش مشروطیت « 
1392 :301  ) 

چهار   به  افغانستان  سیاس  احزاب  تاریخی،  لحاظ  از 
 دوره تقسیم م شوند: 

 احزاب دوره مشروطیت  
۱.( بیدار(   )جوانان  زلمیان  )  1331-1326ویش   )

 (  664: 1380فرهنگ، 
 (321-319:  1392()باقری ،1335-1329حزب وطن) .۲
عبدالرحمن .۳ توسط  حزب  این  خلق.  ندای  حزب 

شد.) گزاری  اساس  (  1335-1329محمودی 
 (665-664، 1380)فرهنگ،

افغان سوسیال دموکرات یا افغان ملت. این حزب  .۴
فرهاد  محمد  غلام  توسط  ملت  افغان  به  معروف 

 ( تاسیس شد.1345رهبری م شد و در سال )
پایه گذار .۵ عوام(.  جمعیت دموکرات مترقی )صدای 

 (327، 1392( )باقری، 1944)آن هاشم میوند وال بود 
نهاده  .۶ بنا  بلخی  اسماعیل  سید  توسط  ارشاد  حزب 

 (.1325-1324شد)
 ی قانون اساسی  احزاب دوره

سال   .۱ در  افغانستان  خلق  دموکراتیک  حزب 
در  1343 این حزب  یافت.  دو شاخه    1347تاسیس  به 

خلق و پرچم منشعب گردید و بزودی »محفل انتظار«  
 به رهبری بدخشی از شاخه خلق جدا شد.

دموکراتیک .۲ )حزب  مترقی  جوانان  سازمان  حزب 
یاری   کرم  ا را  این حزب  رهبری  یا شعله جاوید(.  نوین 

 (.352،  1392بعهده داشت )باقری، 
حزب محفل انتظار )ستم ملی( رهبری آن را محمد  .۳

 (1347طاهر بدخشی بعهده داشت )
 

 احزاب دوره ی جهاد 
اسلام  .۱ سال  جمعیت  در  به   1352افغانستان 

 ریاست برهان الدین ربانی در کابل تاسیس گردید. 
به رهبری گلبدین   1357حزب اسلام افغانستان در .۲

 حکمتیار در پشاور تاسیس گردید. 
در  .۳ افغانستان  ملی  نجات  بوسیله   1357جبهه 

 صبغت الله مجددی در پشاور تاسیس گردید. 
از حزب   1357حزب اسلام افغانستان )خالص( در .۴

یونس  محمد  مولوی  رهبری  به  حکمتیار  اسلام 
 خالص در پشاور جدا شد. 

در  .۵ افغانستان  اسلام  ملی  رهبری    1357محاذ  به 
   سید احمد گیلانی در پشاور تاسیس گردید.

به    1357حرکت انقلاب اسلام افغانستان در سال  .۶
رهبری مولوی محمد نبی محمدی در پشاور شروع به 

 فعالیت کرد.
سال  .۷ در  افغانستان  اسلام  ی بوسیله   1360اتحاد 

 عبدالرسول سیاف در پشاور تاسیس گردید.  
 احزاب جهادی مشهور شیعی 

۱. ( افغانستان  اسلام  اتفاق  رهبری  1358شورای  به   )
 آیت الله سید علی بهشتی.  

۲.( افغانستان  نصر  موجودیت  1358سازمان  اعلام   )
 کرد. 
محمد  .۳ شیخ  بوسیله  افغانستان  اسلام  حرکت 

 در قم اعلام وجود کرد.  1358آصف محسنی در 
ادغام  .۴ اتحاد و  از  افغانستان  حزب وحدت اسلام 

 در بامیان تشکیل شد.   1368چندین حزب کوچک در  
 دوره دولت مجاهدین 

رهبری   به  افغانستان  ملی  حنبش  حزب  دوره  این  در 
 تاسیس گردید.  1371عبدالرشید دوستم 
 دوره جمهوریت 

( در 2020-2001سالهای  امریکایی  نیروهای  که   )
سال  نام  به  بودند،  جمهوریت  افغانستان  های 
این دوره   در  در    74شناخته م شوند.  حزب  سیاس 

 وزارت عدلیه )دادگستری ( ثبت گردیده است.  
 ) بنگرید به سایت وزارت عدلیه افغانستان( 
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 ۷مقاومت/ 

 

  

 نظریه  /

 

 ب: اقوام
آن جمله کشور   از  و  افغانستان  تکثر  از  هایی است که 

ساکن  اقوام  مورد  در  باشد.  م  برخوردار  قوم  تنوع 
با   اینکه  یکی  هستیم؛  روبرو  معیار   دو   با  افغانستان 

توان نام  مراجعه به اسناد و اوراق رسمی و تاریخی م
از  یک محقق تا محقق  را استخراج کرد، آن هم  هایی 
های   حکومت  آن  بر  علاوه  کند،  م  فرق  دیگر 
اند   داشته  سعی  کشور  این  تاسیس  بدو  از  افغانستان 
تابرای تثبیت برتری قوم پشتون در افغانستان، پشتون  

دست و متعلق به یک قوم نشان  ها را متحد و  یک
اقوام را برنامه  نموده دهند و سایر  ریز  ریزی شده ریز 

اند. در اینکه در گفتگو ها نام و عنوان بخشیده و به آن 
ق وم و اقوام متعدد و گوناگون نام برده  های شفایی از 

م شود، افغانستان را به موزه ی اقوام بدل م سازد،  
( ملی  سرود  از  1400-1381در  کشور  نام    14(این  قوم 
 برده شده است. 

ی اما دولت افغانستان زمانی که خواست شناسنامه      
به   را  پشتون  غیر  اقوام  بدارد،  توزیع  را  الکترونیکی 

را  عشیره  پشتون  قوم  و  کرد  تقسیم  ها  خانواده  و  ها 
در   اقوام  شمار  رو  ازاین  نگهداشت.  محفوظ  و  ثابت 

قوم افزایش پیدا کرد. )    71افغانستان در این برنامه به  
 ( 1402بنگرید به؛ مهدی، 
 تجزیه و تحلیل

عدم آشینایی با کار حزبی: مسیاعد بودن بسیتر فرهنگی  .۱
باعث ظهور رهبران مستبد و خودکامه در افغانستان  
گردید.ضیییعف فرهنگی در این جا بدین معناسیییت، که 
درک درسیتی از کار حزبی در میان کسیانی که در رده های 
این رو  بلنید حزبی قرار م گرفتنید، وجود نیداشییییت. از 

ته جمعی، رهبران خود بجای تصیییمیم گیری های دسییی 
بیه امر و نهی م پرداختنید، و برای خود ییک حکومیت  
اسییتبدادی کوچک سییاخته بودند، از همین بابت بود 
کیه احزاب سیییییاس افغیانسیییتیان بیا نیام رهبران شییییان  
از صیلاحیت کامل در امر و  شیناخته م شید، زیرا رهبر 
بود. در چنین احزابی بیه جیای کیار حزبی و  نهی برخوردار 

الیت در راسیتای گسیترش اهداف حزب، منسیوبین  فع
کوشیدند رضایت رهبران م    آن حزب، در جهت کسب

و همه سعی م کردند، که پیوسته در خدمت فرد قرار  
داشیته باشیند، نه حزب. رهبران احزاب سییاس در آغار  
کار با اخلاص و صیییداقت پا به میدان مبارزه م نهند،  
ولی آن گاه که م بینند، همه بر آن ها سیییر تعظیم فرو  
م نهنید، و در برابر حرف او همیه خاضیییع م باشیییند،  

 شان جوانه م زند، بسرعت رشد م کند خود خواهی
عییار    و دیری نمی گیذرد کیه بیه ییک خود کیامیه ی تمام

سیییران احزاب  تبییدیییل م شیییود، این خصییییصییییه در 
مارکسیییسییتی و شییماری از احزاب جهادی به وضییاحت 
قابل رویت اسیت. اسیتبداد فکری و اسیتبداد سییاس،  
اسییییت، چنید روزی بیه زرق و برق م   قیاتیل همیه چیز 

بیه نفوذ در قلوب مردم و پرداز د و بیه زودی چون قیادر 
جلیب حماییت دیگران نمی بیاشیییید، ره زوال و نیابودی 

 م پیماید.

اهمیت حزب: مردم از درک ارزش  .۲ بی خبری مردم از 
احزاب سیاس   این رو از  بودند، از  حزب سیاس عاجز 
چندان حمایت نکردند و تا اخیر احزاب فاقد پشتوانه  
کشوری مثل افغانستان   ی مردم باقی ماند. وقتی در 

از   سواد بی بهره    90که بیش  از  آن  باشنده های  درصد 
تگی که باعث شناخت اقوام  باشد، بدلیل توسعه نیاف

یکدیگرم شود، نبود رسانه های فراگیر همگانی و   از 
حتی سیستم ترانسپورتی موجب شده بود، تا اکثریت  
افتاده   دور  قصبات  و  قرا  در  را  شان  عمر  تمام  مردم 
اطراف خود بی خبر بمانند. در چنین   سپری نمایند و از 
بار  وضعیتی پیوند های مردم، در حد قوم، خویش و ت

محدود م ماند و تشکیل احزاب سیاس از جاذبه ی  
امر   این  نبود.  باشد، که  نمی  برخوردار  در میان مردم 
به   محدود  یکسو  از  سیاس  احزاب  تا  شد،  باعث 
جوانان دانشگاهی گردد ) سازمان های جهادی استثنا  
است، چون آن ها لشکر جنگی تشکیل دادند، نه افراد  

نتو دیگر،  سوی  از   ) های  حزبی  نیاز  مردم  از  انستند، 
اقتصادی شان را تهیه بدارند، لذا به کشور های بیرون  
دست نیاز دراز کردند و با آن کار استقلالیت اقتصادی  
شان از کف رفت، از همین جاست که گفته م شود، در  
افغانستان سازمانی از رهگذر اقتصادی متکی به مردم  

مایت مردم کشور وجود ندارد. لذا محروم بودن از ح
و وابستگی به بیرون ثمره اش آن بود، تا هیچ حزبی دوام  

 نیاورد. 
نازل سران .۳ :درک  رهبران سیاس  نازل دانش  سطح 

به   قادر  تا  شد،  آن  باعث  حزبی  کار  از  سیاس  احزاب 
،در   نشده  افغانستان  درون  های  واقعیت  درک 
کپی   به  راست  و چه  احزاب سیاس چه چپ  تشکیل 
غیرواقعبینانه   برداری  بپردازند.کپی  خارج  از  برداری 

گردانید.   مجزا  مردم  از  را  سیاس  میان  ،احزاب  در 
هاشم   مثل  کسانی  افغانستان،  سیاس  احزاب 
میوندوال ،محمد طاهر بدخشی، استاد برهان الدین 
سیاف   استاد  محسنی،  آصف  محمد  الله  آیت  ربانی، 
های   یافته  تحصیل  بین  در  که  داشتند،  وجود 
از   نازلی  حد  در  بقیه  داشتند،  نشان  و  نام  افغانستان 

افزو داشتند.  قرار  تحصیلات  و  برای دانش  آن  بر  ن 
رهبری یک حزب، یک فرد و چند فرد تحصیل یافته  
حزبی ادعای رهبری   هم بسنده و کافی نیست، زیرا هر 
آینده دارد، باید دارای کادر های فراوان   را در  بهتر کشور 
احزاب   همه  که  باشد.  بوده  مختلف  های  عرصه  در 
سیاس از این درک فقیر و تهی دست بودند، نتیجه آن  

ه جای این که مطابق واقعیت های موجود شد، که ب
اهداف و برنامه های حزبی شان را طراحی    افغانستان

کنند، از روی ضعف و ناتوانی دست به کپی برداری زدند،  
از   مردم  که  دادند،  سر  افغانستان  در  را  هایی  شعار  و 
درک آن عاجز بود. به گونه ی مثال سلیمان لایق یکی از 

خ دموکراتیک  حزب  در رهبران  ی  مصاحبه  در  لق 
" منسوبین حزبی ما در     فیلم " گردهای جنگ" گفت: 

تاریخ  لوکوموتیف  انقلاب  گفتند،  م  افغانستان 
 است! " در حالی که در افغانستان از 
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نیمیی    نیبیود، و میردم  لیوکیومیوتیییف خیبری  و  آهین  خیط 
دانسیییتنید، کیه لوکوموتیف چیسییییت؟. آقیای دسیییتگیر 
از منسیوبین سیابق حزب خلق م گوید:" این کپی  هژبر 
برداری بیاعیث آن شیییید، تیا مییان شیییعیار هیای احزاب 
سیییییاس، و واقعییت هیا و انتظیارات مردم فیاصیییلیه ی 
نیجیه احزاب سیییییاس   کلان وجود داشیییتیه بیاشیییید، در 
نتواننید، در مییان مردم نفوذ خود را گسیییترش دهنید." 
پ مصییییداق بوده بیاشییییم، حزب دموکراتییک  در  گر  ا
طریق ترجمیه هیای حزب توده ی ایران کیه از  خلق از 
زبیان روس بیه پیارس برگردان م گردیید، تغیذییه م  
گردید. و احزاب جهادی از این ناحیه وابسیته به متون 

بیودنیید. جیمیعییییت اسیییلا افیغییانسیییتییان،  عیربی وارد  م 
اهداف و برنامه های اخوان المسییلمین مصییر را که به 
پارس ترجمه شیده بود، تبلی  م کرد. حزب اسیلام  
اسییییلام   بیرنییامییه هییای جیماعییت  از  حیکیمیتییییار میتییاثیر 
پاکسییتان بود، و سییازمان های جهادی شیییعی مذهب 
اییران   تیکیراری رهیبران  حیرف هییای  از  بییشییییتر  هیم، چییز 

. زمیانی ییک حزب سیییییاس  نیداشیییتنید. و قس علی هیذا
بیه شییینیاخیت واقعییت هیای محیط خود نبوده   قیادر 
باشییید، با شیییعیار های غیرواقعی که نمی شیییود، به حل 
مشیییکلات پرداخیت و بیه حییات خویش ادامیه داد. بر 
علاوه، این سیطح اندک دانش سییاس در دولتمردان 
هم وجود داشییییت، کییه در مواردی مییانع توسیییعییه ی 

ن شیییدند. خانم فاطمه  احزاب سییییاس در افغانسیییتا
گیلانی م گوید: " حامد کرزی و محمد اشیییرف غنی در 

سییییال دوره ی جمهورییت میانع پیشیییرفیت احزاب  20
سییاس شیدند، زیرا وجود احزاب سییاس را مانع یکه 
از  یییک  آهیینییگییر  کییاوه  دیییدنیید.  خییود م  هییای  تییازی 
پژوهشیییگران افغیانسیییتیان م گویید: نبود نظرییه پرداز 

یاس در افغانسیییتان، سیییبب آن داخلی برای احزاب سییی 
ییک مرحلیه وارد مرحلیه ی  از  شیییید، کیه وقتی کشیییور 
احیزاب سییییییاس وجیود  دییگیری م گیردییید، کسیییی در 
نداشیییت که برنامه های حزبی را تجدید و بروز نماید،و 

  این امر، کارآیی حزب را نابود م کرد .
عیدم مجیال برای تربییت کیادر هیای حزبی : این بحران  .۴

افغیانسیییتیان مجیال را از احزاب سیییییاس   هیای پییاپ در 
گرفیت،تیا دسییییت بیه کیار سیییییاس و تربییت افراد حزبی  

ثور،   7بزنند. وقوع کودتای داوود خان و سپس کودتای 
داد کییه نتواننیید،   وضیییعیتی قرار  احزاب سییییییاس را در 

هندس محمد اسیحاق از دسیت به کادر سیازی بزنند. م
سیران جمعیت اسیلام افغانسیتان م گوید، کودتا ها 

تا اسییلحه بر دسییت   احزاب اسییلام را ناگزیر سییاخت،
گیرند و نتوانند به روال عادی کادر سازی شان بپردازند، 
نتیجیه، این جرییان هیا بجیای این کیه سییییازمیان  کیه در 
هیای سیییییاس خیدمیت گیذار تربییه شیییود، دسیییتیه هیای 

این نظر نظییام   تقییدیم جییامعییه کرد" در  پرخییاشیییگر 
بسییاری از احزاب  سین،، عده ای بدین نظر بودند، که

سییییاس در گوشیییه و کنار جهان بوسییییله ی اشیییخاص  
آماتور تشیییکییل م گردد، ولی به مرور زمان م آموزند  

 خدمت گزاری حاصل م دارند. و تجارب

چه بسا که احزاب سیاس خود برای توسعه ی فرهنگی  
به   مردم  با  دارند. حزب همگام  ایفا م  نقش  مردم 
پیش م رود. درافغانستان تحولات با مداخله آشکار  
قدرت های خارجی شکل داده شد و کشور وارد بحران  
تا   چنین وضعیتی، حزب که وظیفه داشت  گردید. در 

به قول به مردم خدمت کند، شامل جنگ گر دید و 
اسلام   جمعیت  سران  از  اسحاق  محمد  مهندس 
و   رشد  مانع  که  است  ی  پدیده  جنگ   " افغانستان 
توسعه ی احزاب سیاس در افغانستان گردید. تربیت  
در   و  گرفت  را  آن  جای  خشونت  شد،  متوقف  حزبی 
و   بپردازد  گزاری  به خدمت  که  آن  بجای  احزاب  نیجه 

شود کشور  آبادی  و  عمران  ی  و وسیله  جنگ  وارد   ،
ویرانی کردو جای بحث و مدرسه را زور و تفنگ گرفت. 
این امر باعث شد، تا مردم از احزاب سیاس خاطره ی  
نکویی نداشته باشند و به احزاب به عنوان یک قطعه  
ی سرباری نگاه کنند ،تا معماران سازندگی . آن به که با  
و خشونت تحمیل گردد، تا زمانی پایدار م ماند ،  زور 
نیز  نفوذش  و  اثر  رفتنش  با  و  باشد  برجا  پا  زور  آن  که 

 کنده م شود. 
شکل  .۵ در  سیاس:  فرهنگ  نبود  در  سیاس  حزب 

و با ثبات ، وجود فرهنگ   دهی احزاب سیاس فراگیر 
صورت  در  و  دارد،  بسزایی  نقش  کشور  هر  در  سیاس 
حایز   ها  ،دولت  مردم  کنار  در  سیاس  فرهنگ  بندی 
اهمیت اند، در حالی که دولت ها ،خوداز ساست های 

م کردند،و در قومگرایانه و انحصار گرایانه جانبداریی 
در   بتوانیم،  گفته  گر  ا افغانستان  ملت  مجموع 
فرهنگ سیاس به م برند و همه زیر   از  محرومیت 
دارند.   زند گی م  قبیله ی  و  فرهنگ های قوم  چتر 
از مولفه  است،  پدیده ی مدرن  که ملت  گونه  همان 
های ملت های مدرن یکی هم " فرهنگ سیاس " م  

ب آن  ی  بوسیله  که  روی  باشد،  اشندگان یک سرزمین 
مسایل اشتراکات ذهنی حاصل م دارند و در مواقع  
لازم یکسان و همدست عمل م کنند. سیاست های  
دولتمردان   ی  طلبانه  انحصار  و  قومگرایانه 
افغانستان از بدو تاسیس این کشور، موجب آن باشد،  
محروم   سیاس مشترک"  فرهنگ   " از  افغانستان  که 

ف ی  سایه  در  و  قبیلوی بوده  و  قوم  های  رهنگ 
قبیلوی   و  قوم  های  فرهنگ  تسلط  نمایند.  زیست 
تعیین حدود مرز های افغانستان اتفاق نظر   حتی در 
سوی   از  دیورند،  خط  مثال  گونه  باشد.به  نداشته 
بحث   افغانستان.  جنوب  های  باشنده  از  کثیری 
ریزی  برنامه  پشتون،  قوم  برای  کاذب  سازی  اکثریت 

زبان ه تاریخ برای تضعیف  تدوین  ازبکی،  و  پارس  ای 
یک جانبه با برتری پشتون ها، تسجیل همه نهاد ها و  
پشتون.همه   قوم  و  پشتو  زبان  به  ملی  های  سمبول 
در  کشوردارد  در  سیاس  فرهنگ  عدم  از  حکایت 
باشد،   نیفتاده  جا  برابری  و  قانون  مفهوم  که  کشوری 
حزب سیاس بسان گیاهی است که روزی سر م زند و  

دیگر م میرد. احزاب در چنین کشور هایی در میان    روز
 محدوده ی از کسان باقی م ماند، ویا تبدیل به  

 
 نظریه  /

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 

 

22 

 ۷مقاومت/ 

 

 

 

 

 همبستگی های قوم و زبانی م گردد. 
رهگذر .۶ از  نبود تسامح و مدارا: سرزمین افغانستان 

را  ایدیولوژی  این رو هر  از   ، است  افراطی پرور  فرهنگی 
افراطی ترساخت ، عنصر سازنده ی آن را باخشونت و  
تحجر از میان برد ، از نظر دکتر شمس الحق آریانفر در  
پهلوی صنف فکری و فرهنگی  ،ذهنیت عموم جانبدار  

اس افراط  و  از  تندروی  را  سیاس  احزاب  امر  این  ت 
تعادل بیرون آورد ، و سبب زوال آن ها شد. تندروی و  
در   کسانی  است.  مردم  کار  دشمن  بهترین  افراطیت 
با   افغانستان  ادعا داشتند، که محیط  سن،  این نظر 
هم  کرد،  نابود  را  مارکسیسم  هم  خود  پروری  افراط 

 اسلام را بد نام کرد و هم لیبرالیسم را.  
احزاب  از  بسیاری  در   : فرهنگی  کار  گرفتن  کم  دست 
های   فعالیت  مخل  فرهنگی،  و  فکری  ،کار  سیاس 
سیاس پنداشته م شد،بدین معنی که باورشان براین  
و پرمصرف است ،وقت و   فرهنگی ،زمان بر  بود،که کار 
انرژی آن ها ضایع و مسیر شان را منحرف م سازد. لذا 

فرهنگ با دی د سبک  و گاه مخالف  با فرهنگ و کار 
م نگریستند،و راه های رسیدن به قدرت را از طریق 
م   بود،جستجو  قانون  بیشترخلاف  که  کوتاه  های 

 کردند.  
پرداخته   یاد شده،  های  نظریه  بندی  به جمع  وقتی 
عمل   ی  ساحه  بودن  گسترده  نخست  گام  در  آید، 
در  فرهنگ  چگونه  که  شود،  م  مشاهده  فرهنگ 
عرصه های خورد و بزرگ حضور پیدا م کند و اثر خود 
این نتیجه بدست م آید،   ثانی،  جا م گذارد. در  را بر 

اقدام سیاس بویژه تشکیل احزاب س یاس در یک هر 
م   را  خود  فرهنگی  مساعد  و  مناسب  شرایط  کشور، 
بذر   داشت محیط،  نظر  در  بدون  توان  نمی  و  طلبد 
حاصل   داشت.  هم  ثمر  امید  آن  از  و  کاشت  سیاس 
احزاب   تشکیل  برای  درافغانستان  که؛  این  بحث 
سیاس، بستر مناسب فرهنگی وجود نداشته است، از  

مقلدا بصورت  سازی  حزب  کار  رو  صورت  این  نه 
پذیرفت، ولی قادر به نفوذ در میان مردم که بقای آن را  
احزاب سیاس   تضمین بدارد، نشده لذا هیچ کدام از 

 تاب نیاورد.
 

 نتیجه گیری 
سر این بود که  علل فرهنگی ناپایداری احزاب سخن بر  

سییییاس در افغانسیییتان چیسیییت؟ چرا افغانسیییتان به 
هیای منطقیه و جهیان از داشیییتن احزاب سییییان کشیییور

سیییاس پایدار محروم اسییت؟ چرا احزاب در این کشییور 
شیییوند و یا ی روزگار ناپدید مپس از چندی از صیییحنه

آورد و بیا رفتن او کیه تیا زمیان موسیییسیییش دوام ماین
نییابیود م افیغییانسییییتییان کییه حیزبیش نییز  بیرای  شییییود؟ 

هیای زبیانی  هیاسیییت درگیر منیازعیات قوم و تنشسیییال
و سیییراسیییری  اسییییت، بحیث احزاب سیییییاس دوامیدار 

گونه تواند بسی کارساز باشد، زیرا احزاب سیاس آنم
های  اند میان نخبهکه در بسیییاری از کشییورها توانسییته

 سیاس جامعه

میان  را  همدستی  و  اتحاد  بدارند،  برقرار  پیوند 
نیز   افغانستان این کار  همفکران خود ایجاد کنند، در 

برتری م زدودن  برای  و   تواند  قوم  های 
اما  مخاصمت  باشد.  بوده  مفید  قبیلوی  های 

از   تنها  نه  م افغانستان  محروم  احزابی  باشد،  چنین 
این کشور، خود به  برعکس گروه  های سیاس فعال در 

شکاف  و  ریختند  نفت  و خصومت،  نفاق  های آتش 
چاک را  از نهفته  کشور  این  کردند.  ریزتر  خون  و  تر 

احزاب   کلیه  است.  بوده  احزابی محروم  داشتن چنین 
سازمان  و  فعالیت  سیاس  به  افغانستان  در  که  هایی 

مشخصه پرداخته با  سوی  اند،  از  شده  شناخته  های 
نمی مطابقت  جهانی  ما صاحبنظران  پس  دارد. 

احزاب سیاس افغانستان را مطابق معیارهای جهانی  
نمی کرده  سیاس  احزاب  برای  شامل  تنها  توانیم. 

آنادامه از  تسامح  روی  از  بحث  مقاله ی  این  در  ها 
است.  به شده  برده  نام  سیاس  احزاب  عنوان 
به  پژ  مراجعه  با  شخصیت  80وهشگر  از  های تن 

مستقیم  صاحب گفتگوی  به  تجربه  دارای  و  نظر 
نامساعد   است:  نظریه  این  آن  حاصل  که  پرداخت 
احزاب سیاس   برای  افغانستان  بودن محیط فرهنگی 
این پژوهش به عنوان   آورد. این نکته در  ناپایداری بار 
نقص در خور گفتن است. محقق در نظر داشت، شمار  

به مشکل  زنان را به عدد مردان در نظر گیرد، در عمل 
این عرصه اثر خود  مواجه گردید، محرومیت زنان در 
زنان  از  اندکی  شمار  به  محقق  و  گردانید  برملا  را 

نظر بسنده کرد. گفتنی است که پس از گذشت صاحب
افغانستان   وضعیت  هنوز  مبارزه،  و  سال   همه  این 

م  سیاس  احزاب  فعالیت  و  برای  است  نشده  ساعد 
که   است  کاری  این  و  نیست  روشن  نیز  آن  دورنمای 
این  پژوهشگران م توانند با کارهای مبتکرانه، گره از 
فرو بسته بگشایند و تجویزی برای فعالیت احزاب   کار 
کشور  شرایط  و  نیاز  مطابق  افغانستان  آینده  سیاس 

 ارائه بدارند. 

 نظریه  /

 

در بسیاری از احزاب سیاس ،کار  
مخ فرهنگی،  و    الف فکری 

پنداشته   فعالیت های سیاس 
م شد،بدین معنی که باورشان  
،زمان   فرهنگی  کار  بود،که  براین 
و   ،وقت  است  پرمصرف  و  بر 
انرژی آن ها ضایع و مسیر شان  

 را منحرف م سازد.
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 منابع 

جهانگیر، مصطفی ) بیتا ( روش تحقیق کیفی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوس  -
 مشهد. 

 ( بنیاد های علم سیاست، چاپ هجدهم،  نشر نی.1387عالم، عبدالرحمن )  -
 ( افغانستان در پنج قرن اخیر، تفسیر 1380فرهنگ، میر محمد صدیق )  -
-   ( اسماعیل.  مطالعات  1393باقری،  موسسه  افغانستان،  اسلام  شناس  جریان  بر  ای  مقدمه   )

 اندیشه سازان نور.  
( فرهنگ، سیاست و روابط بین الملل، فصلنامه سیاست خارجی، سال  1379نقیب زاده، احمد ) بهار   -

1400 
 ( جعل تاریخ و تاریخ جعل در افغانستان، کتاب کابل  1402مهدی، محی الدین ) -
 ( مبانی جامعه شناس، غلام عباس تفضلی و دیگران، تهران بست 1380کوئن، بروس ) -
 ( مبانی جامعه شناس، تهران خردمند1371وثوقی، منصور، علی اکبر نیک خلق ) -
 ( رنگین کمان اقوام افغانستان، صبح امید  1390ارزگانی، مسیح ) -
 ( جامعه شناس، ترجمه ی، منوچهر صبوری. نشر نی، تهران، چاپ دوم. 1374گیدنز، انتونی ) -
( بررس تاثیر احساس محرومیت مبنی بر  1400قاسمی، علی اصغر و حمید عباداللهی چندالق )پائیز   -

 قومگرایی قوم تالش، راهبرد اجتماعی، فرهنگی  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نظریه  /
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 بازمطالعه مبانی مشروعیت سیاسی در فقه امام ابوحنیفه  

 )بنیادهای نظم وحاکمیت(
 

 چکیده
فقه   این نبشته به بررس مبانی مشروعیت سیاس در 

ابوحنیفه م  اولیه فقه  امام  با توجه به متون  پردازد. 
معلوم   فقهی،  مکتب  این  متقدمان  وآثار  حنفی 

که  م ابوحنیفه  شود  دیدگاه  در  سیاس  مشروعیت 
عدالت    برپایه امت،  وانتخاب  »رضایت  از  ترکیبی 

گردیده. درحالی که نصب   وعمل به شریعت« استوار 
حفظ  ندارد،  محوری  نقش  امر  دراین  وراثت  و  الهی 
حکومت،   غایت  عنوان  به  عموم  ومنافع  نظم 
احکام   به  حاکم  عملی  التزام  گرو  در  را  مشروعیت 

 دهد. اسخگویی در قبال امت قرار مشریعت و پ
کلیدی های  سیاس،  واژه  مشروعیت  سیاس،  فقه   :

 بیعت، مصلحت، حل وعقد

 مقدمه 
ی مشیییروعییت سیییییاس، پرسیییش مرکزی در مسیییئلیه

انیدیشییییه سیییییاس هرتمیدنی اسییییت: چیه کسیییی حق 
ی چییه معیییارهییایی این حق، حکمرانی دارد؟ و برپییایییه

ها  شیود؟ در اسیلام، پاسیخ این پرسیشمشیروع تلقی م
در بسیترکلام وفقه )شیریعت( شیکل گرفته اسیت. امام  

بینییییان بییا  کیوفی(  ثییابییت  گییذاری  ابیوحینیییفییه )نیعیمان بین 
مکتب فقهی حنفی که بررأی، اسیتحسیان ومصیلحت  

کیید ویژه نخسیییتین فقیهیان )حقوق  تیأ ای داشییییت، از 
گردد که نظریات دانان( خلاق اسیلام محسیوب م

»بینییییادهییای نیظیم   فیقیهیی میکیتییب وی درمیوضییییوع 
باشید. با توجه به وحاکمیت سییاس« جالب توجه م
توان گفیت کیه فقیه منیابع دسییییت اول فقیه حنفی م

ابیوحی  بیرای مشییییروعییییت  امییام  الیگیوی میتیماییزی  نیییفییه، 
شیییود، سیییییاس ارائیه نموده اسییییت؛ چنیانکیه دییده م

گیری شیخص امام ابوحنیفه در برابر حاکمیت  موضیع
کید ویژه  ی ایشان نسبت اموی وعباس وهمچنان تأ

 به عدالت، رضایت مردم )بیعت(
به سیاس«  تأثیر  »مشروعیت  موضوع  در  سزایی 

اکنون که ما شاهد  درشریعت اسلام گذاشته است.  
استبدادی جانب  از  بدویادعاهایی  و  ترین  ترین 

به تحکیم یک نظام سیاس مبتنی  جریان ها نسبت 
کند،  باشیم، ایجاب م برمشروعیت فقهی حنفی م

ابوحنیفه   امام  فقه  در  سیاس  مشروعیت  موضوع 
مطالعه مجدد گردد تا نسبت استبداد و مشروعیت  

 سیاس از نگاه فقه امام ابوحنیفه روشن شود. 

 ی فکری و تاریخی . زمینه۱
به ابوحنیفه  امام  دیگری فقه  فقهی  هرنظام  سان 

باشد. به لحاظ  ی فکری وتاریخی خود ممتأثر اززمینه
گرفته   شکل  عصری  در  ابوحنیفه  امام  فقه  تاریخی، 
امام   شخص  خلاقیت  و  برنبوغ  علاوه  که  است 

کشمکش  عصر،  ابوحنیفه،  آن  کلام  امام  های 
بینابین ومعتدلی در   را وا داشت که دیدگاه  ابوحنیفه 

قضاوت تاریخ وکلام داشته باشد. رگه های إرجاء  امر 
گرا بودن شخص ایشان در در فقه امام ابوحنیفه و رأی

اجتهاد فقهی، از یک جانب باعث شکل گرفتن تئوری  
دیگر،  جانب  واز  گردید  حنفی  فقه  در  تکفیر  عدم 

 گذاری شد. پذیرای خردگرایی در امر تشریع و قانون

 های عصر امام ابوحنیفه . ویژگی۱. ۱
زندگی امام ابوحنیفه مقارن با انتقال خلافت )امارت(  

اموی ها و بروز منازعات شدید سیاس  ها به عباس از 
 دراین.  بود  ومعتزله  مرجئه   خوارج،  مانند   کلام   –

  قبال   در   گیری موضع  و  خلفا  مشروعیت  مسئله   زمان
 این.  دادم   تشکیل  را  مباحث  اصلی  محور  آن،

   اینکه یکی رساند؛م وضوح به  را مسئله  دو منازعات 

 
 نظریه  /

 

 یل ابوترابی کشنوشته: 
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  اسلام   تمدن  آغاز  در  سیاس  مشروعیت  یمسئله  
  اغلب   و  است  بوده  محوری   مباحث  جزء

  برای   داخلی  هایجنگ  حتی  و  نظری   هایکشمکش 
  اینکه  دوم. اندجستهم  تمسک  آن  به  کارشان توجیه
  شریعت   ازمبانی  جزئی   سیاس  مشروعیت  موضوع 

 (.فقه) شریعت خودِ  نه است بوده( کلام)
میان        کلام  عصرکشمکش  ابوحنیفه،  عصرامام 

از  های اسلام محسوب م گروه گردد که خود ناشی 
سیاس   قدرت  از  نخست  قدم  در  هرگروه  برداشت 
بعد   را  قدرت  کسی  »چه  که  این  پرسش  است.  بوده 
بود که   باشد؟« پرسش سختی  پیامبربه دست داشته 
توجه   مورد  برمحورخویش  نیز  را  دیگر  موضوع  سه 

 قرارداد که عبارتند از:
الزام باید برخاسته از  - آیا حاکم مسلمان به صورت 

بیعت یا انتخاب مردم باشد یا اینکه م تواند بیعت را  
 با خود داشته باشد؟ 

آورد؟ مانند آنچه با  قدرت فی نفسه مشروعیت بارم -
اخذ   نیازمند  اینکه  یا  شد  پدیدار  اموی  سلسله  آغاز 

 باشد.رضایت ولو به ظاهر م
ی قدرت با شریعت یا نهادهای متولی احکام  رابطه-

م  چگونه  در  اسلام  همزمان  حاکمان  آیا  باشد؟؛ 
م  محسوب  نیز  شریعت  آنچه  رأس  مانند  شوند، 

با   ابزاری  تعامل  دریک  اینکه  یا  بود  راشدین  خلفای 
م حکومت  امویشریعت  آنچه  مانند  ها نمایند، 

 دادند.ها انجام م وعباس 

 های إرجاء . رگه۱. ۲
گرچه امام ابوحنیفه مرجئه نبود، ولی دو موضوع؛ یکی 
از عمییل«، دوم »تعلیق قضیییییاوت در  »جییدایی ایمان 

هیای مورد صیییحیابیه )نسیییبیت بیه اعمال شییییان(، نقطیه
ی امیام ابوحنیفیه ومیذهیب مشیییترک مییان انیدیشییییه

شود. پیامد سیاس اینگونه دیدگاه،  إرجاء شناخته م
های فاقد مشروعیت را همزیستی با حکومتامکان  

بییه بییه وجیود م کییه خیوارج و میعیتزلییه  حییالی  آورد، در 
چیینییین حییکییومییت اسیییییلام وضیییییوح  از  بیییرون  هییایی را 

گرایی امام  ی آنچه گفته شید، عقلهمه  دانسیتند. بام
گیری سیییییاس شیییبییه اهیل  ابوحنیفیه وی را از موضیییع

روایییت مبنی برمشیییروع دانسیییتن هرگونییه تغلییب )بییا  
داشیییت. جدایی ایمان از حفظ ظاهر شیییریعت( باز م

گردیید کیه نگیاه امیام ابوحنیفیه عمیل صیییالح بیاعیث م
بیه سییییایرمسیییلمانیان تیولوژییک زده نبیاشیییید و اصییییل 

ییک ازاهیل قبلیه را گویید: »هیچمعروف حنفی کیه م
افتیید. گرچییه تلاشکنیم«، برزبییانتکفیرنمی هییای  هییا 
صیر، با تفسییر گری معاهای متأخر و سیلفیبرخی حنفی

محیدود اهیل قبلیه بیه تکفیرهرچیه غیرخودی اسییییت،  
دسییییت ییازییدنید ولی اعتیدال حنفی کیار خود را کرد و 
دیدگاه امام ابوحنیفه به عنوان یک دیدگاه پیشیییرو و 
خردگرا بیاقی میانید. قضییییاوت درمورد ییاران پییامبرنیز  

 ازهمین قبیل بود؛ به این معنی که احناف، یاران 

را به صورت کلی اشخاص خوب م  پندارند و در  پیامبر 
به   لزوماً  گمان  این  گرچه  دارند؛  خیر  گمان  موردشان 

باشد، ولی پیامبرنمیمعنی باور به خیربودن تمام یاران  
که   است  زمان  آن  تاریخ  به  به معنی عدم غرق شدن 
فتق   و  رتق  به  است  داده  اجازه  حنفی  فقه  برای 

 سایرامور بپردازد. 

 گرایی حنفی  . رأی۱. ۳
قیاس،   رأی،  بر  که  فقه  در  ابوحنیفه  امام  روش 
استحسان و توجه به مصالح مرسله )منافع عموم(  
و   سیاست  به  او  برنگاه  طبیعتاً  بود،  استوار 

امام  حکومت دیدگاه  بنابر  افکند.  سایه  نیز  داری 
بایست با معیارهای  ابوحنیفه مشروعیت سیاس م 

عقلانی و ناظر به مصالح دنیوی و اخروی جامعه قابل  
گرایی امام ابوحنیفه در قدم نخست،  توجیه باشد. رأی

برخی  در  که  گردید  فردی  کرامت  پررنگ شدن  باعث 
حق  دیدگاه مانند  یافت؛  تبلور  نیز  وی  فقهی  های 

انتخاب آزاد برابر برای پسر و دختر و حق مالکیت پسر  
طریق  از  مالکیت  زوال  و محدودیت  برمال خودش 

ا مواردی  و  و جنون  برجسته شدن حجر  زاین دست. 
به موجب  خودکار  صورت  به  فردی  وجود کرامت 

آمدن آزادی رأی هر فرد در نوع حاکمیت جامعه و نوع  
محکومت برجامعه  که  داری  اینجاست  گردد. 

م رأی را  مهم گرایی  آزاد  توان  اراده  ظهور  کلید  ترین 
فقهی )حقوقی( دانست، ورنه در   افراد در یک ساختار 
و   افراد  امتیازات  تمام  که  إعطایی  فقهی  ساختار  یک 

جانب حاکمیت م  از  إعطا  قابل  را  داند،  شهروندان 
رشُد نمی به  فردی  آزاد  اراده  که  داشت  انتظار  توان 
 برسد. 

. مبانی اصلی مشروعیت سیاسی در  ۲
 فقه امام ابوحنیفه 

جستجو  اصولی  در  باید  را  سیاس  مشروعیت  مبانی 
نمود که کلام حنفی یا فقه امام ابوحنیفه در موضوع 
است.   نموده  پیشکش  سیاس  وامامت  خلافت 
نخستین امر در فقه امام ابوحنیفه ودر کل، فقه اهل  
باشد.   م  حاکم  انتخاب  در  بیعت  نقش  سنت، 
کرم   پیامبرا یاران  تصمیم  در  امر  این  تاریخی  زیربنای 

خلیفه انتخاب  به  راشدین )ص(  خلفای  از  اول  ی 
جانب مردم بود  از  انتخاب  نهفته م باشد. چون آن 
که  این  برای  داشت، دلیلی شد  نیز  را  ومخالفان خود 

وب رضایت  از  برخاسته  نخست  در  یعت  حاکمیت 
 عموم تلقی گردد. 

. رضایت و انتخاب امت )مردم سالاری  ۲.  ۱
 محدود( 

 . بیعت۱. ۲. ۱
تمام   انتخاب مردم،  نمود  به عنوان  بیعت  براهمیت 

 اند، ولی از آنجایی که از یک  القولاهل سنت متفق

 

 نظریه  /
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 ۷مقاومت/ 

طرف این بیعت را به »بیعت انعقاد« و بیعت اطاعت    
نموده سهمتقسیم  که  زیرعنوان اند  را  مردم  گیری 

اند. از جانب ی دوم قرارداده»بیعت اطاعت« در درجه
ارائه   شده  سازوکارتضمین  هیچ  بیعت  دیگربرای 
فرق   واقعی  بیعت  و  نمایشی  بیعت  میان  تا  نگردیده 
گردد و از طرف سوم، با تفسیر بیعت به سازوکار »اهل  
بالواسطه  انتخاب  در  مردم  عملًا سهم  وعقد«  حل 
همین   به  توجه  با  را  امت  انتخاب  و  رضایت  گردید. 

م  گر توان مردمسازوکار  ا سالاری محدود خواند، ولی 
درآید،   سری  و  مستقیم  سازوکارانتخاب  صورت  به 

مردم  که  است  مطبیعی  کامل  بیعت  سالاری  باشد. 
یت سیاس در فقه امام ابوحنیفه  سنگ بنای مشروع

وتبعیت،  شناخته م  تأیید  نه صرفاً  بیعت  این  شود. 
دانسته   حاکم  و  امت  میان  سیاس«  »عقد  بلکه 

 (218، ص 4، ج 2018شود )الشیبانی،  م
 

. نقش اهل حل و عقد )انتخاب ۲. ۲. ۱
 نخبگان(

ابوحنیفه و فقهای متقدم حنفی برنقش »اهل  امام 
نظران و نخبگان جامعه( در  الحل والعقد« )صاحب

کید م تأ یا حکومت  حاکم  در  انتخاب  البته  نمایند. 
وعقد«   حل  »اهل  استنباط  مردم،  عموم  بیعت  کنار 

را نشان م عمل نوعی تمایل به صوب   دهد که گرایی 
میسر   گسترده  صورت  به  عموم  بیعت  زمان  آن  در 
نبوده است. بیعت نخبگان برای تعیین حکومت کافی  
دانسته شده، ولی همیشه سوال این است که اعضای  

م  این انتخاب  چگونه  خود  اند.  شدهمجموعه، 
ترین امر در اساس بودن نقش مردم این است که مهم

فقه امام ابوحنیفه، مشروعیت حاکمیت از  بالا و   در 
به صورت  و  پایین  از  بلکه  نیست،  إعطایی  به صورت 

 قراردادی است.

 . عدالت وشایستگی )اهلیت(۳. ۲. ۱
با توجه به تفسیییر و تعریفی که از عدالت در فقه امام  

دارد م کییه »عییدالییت« ابیوحینیییفییه وجیود  گیفییت  تیوان 
امر قیدرت و حیاکمییت دارد تیا ایجیابی؛  نقش سیییلبی در 
سییییقیوط   عییدالییت میوجییب  نیبیود  کییه  ایین میعینی  بییه 

تیینییهییایی  مشیییییروعیییییت م بییه  وجییودش  ولی  شیییییود 
 آورد. ناظر به جایگاه فوقمشروعیت بار نمی

از   باید  عدالت،  دوام  برای  معیار  عنوان  به  عدالت 
ابوحنیفه نام برد.   فقه امام  مشروعیت حاکمیت در 
بدین ملحوظ که »عنصر رضایت امت« به تنهایی برای  
آن،   کنار  اخذ و ادامه مشروعیت کافی نیست، باید در 
باشد. حالا پرسش  وجود داشته  »عدالت« نیز  عنصر 
)نه   شخصی  وصف  صورت  به  عدالت  که  است  این 

اجت  معنی  عدالت  به  ابوحنیفه  امام  فقه  در  ماعی( 
باید  است.  گرفته شده  احکام شرع«  به  »التزام عملی 
اندیشه سیاس امام ابوحنیفه »عدالت«   گفت که در 
و خود مشروعیت سیاس   دارد  کننده  جایگاه تعیین 
نیز با توجه به محوری بودن عدالت در امر مشروعیت  

 است، نه امر  سیاس، در فقه امام ابوحنیفه نه امر ذاتی
ی  میخانیکی مانند وراثت و جنسیت و نه ناشی از غلبه

صرف، بلکه یک امر قراردادی با ضمانت اجرای روشن  
م  نظارت  قابل  گفتهو  براساس  امام  باشد.  ی 

خیانت   عموم  دارایی  در  که  هرحاکمی  ابوحنیفه، 
داری خود ستم کند، مشروعیت او  نماید و در حکومت

( این به معنی آن  100، ص  2009گردد. ) مکی،  باطل م 
که حکومت  و  است  ستم  ارتکاب  با  نیز  مشروع  های 

م خلع  مشروعیت  از  ملی،  خلاف  خیانت  گردند. 
باشد، چنانکه جصاص،  گری و ظلم معدالت، ستم 

بر فقیه بزرگ حنفی م  گوید: »روا نیست که ستمگر 
گر  ا شود،  برگزیده  قضاوت  و  خلافت  نبوت،  مقام 

مردم شخصی   شود،  چنین  از  پیروی  به  مکلف 
 (.84، ص 1، ج 2008باشند. ) جصاص، نمی
فقه حنفی،  به صورت خلاصه م       توان گفت که در 

است ولی   و منتخب واجب  عادل  حاکمیت  از  پیروی 
وجوب  معنی  به  وجوب  این  که  کرد  فراموش  نباید 
شرعی از باب شعایر عبادی نیست، بلکه از باب احکام  

ی حفظ نظم و مصالح باشد که فلسفهاجتماعی م 
توجیه   شریعت  را در  اجتماعی  و هرحکم  را  آن  عامه 

 کند.م

 . التزام به شریعت و حفظ مصالح ۴. ۲. ۱
امام   فقه  در  سیاس  مشروعیت  مبانی  سوم  عنصر 
حفظ   و  شریعت  به  حاکمیت  التزام  ابوحنیفه، 

م  داری(  حکومت  )مقاصد  )ابن  مصالح  باشد. 
ج  2009عابدین،   و  103، ص  4،  احکام جزائی  اجرای   )

مدنی شریعت، حراست از دین و تأمین رفاه عموم از  
 داری اهدافی است که حکومت

 نظریه  /

 

توان گفت که »عدالت« نقش سلبی در امر قدرت و حاکمیت با توجه به تفسیر و تعریفی که از عدالت در فقه امام ابوحنیفه وجود دارد م
 آورد.شود ولی وجودش به تنهایی مشروعیت بار نمی دارد تا ایجابی؛ به این معنی که نبود عدالت موجب سقوط مشروعیت م
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م نظر  مد  آن  امام  برای  فقه  حقیقت،  در  باشد. 
ابوحنیفه، برپایی عدالت، تطبیق قانون )شریعت( و 

ی خودکار، حاکمیت  تأمین مقاصد یاد شده، به گونه
م  دست  از  را  خود  عامه  مشروعیت  مصالح  دهد. 

تشخیص   جهت  که  است  مرسله«  »مصالح  همان 
گرفته شده است. )همان،   تأمین منافع عموم بکار 

 (65، ص 3ج 
ابوحنیفه،        امام  فقه  در  استحسان  فلسفی  مبنای 

گسترده حاکمیت  فرصت  کارکنان  اختیار  در  ای 
سایرمقتضیات،  م و  قیاس  برابر  در  بتوانند  تا  گذارد 

حکم   استنباط  به  عموم  منافع  به  دسترس  برای 
دست بزنند. مفهوم »مصلحت مرسله« در فقه امام  
با   را  سیاس  مشروعیت  ناگسستنی  پیوند  ابوحنیفه 

آورد. معلوم است  »تحقق منافع عموم« بوجود م 
اولویت تشخیص،  چگونگی  تأمین  که  روش  و  بندی 

گیری از استحسان، اجتهاد  منافع عموم صرف با بهره
این مورد جمعی و شورای مردم بدست م  آید و در 

نماید جز »نص« و »نقل« هیچ ساختاری را معرفی نمی
کید کلی برحفظ من  افع عامه.  چند تأ

 . مبانی عدم مشروعیت و قضیه خلع3
از سلب مشروعیت م عدم مشروعیت عام  باشد. تر 

عدم مشروعیت به معنی نداشتن مشروعیت در احراز 
و هم باشد  به معنی سلب  چنان م قدرت م  تواند 

اینجا،   مشروعیت از حکومت مشروع تلقی گردد. در 
از   مشروعیت  سلب  معنی  به  مشروعیت  عدم 

م  نظام  یا  قدرت  حکومت  احراز  آغاز  در  که  باشد 
از   مشروع بوده است. فسق و جورحاکم و عزل حاکم 

حاکمیت  مواردی اند که موجب سلب مشروعیت از 
امام  گردد. مهمم فقه  کید  تأ اینجا  در  ترین مسأله 

و  رفتار  در  آن  فقدان  که  است  بر»عدالت«  ابوحنیفه 
از   مشروعیت  سلب  باعث  حاکم،  مواصفات 

م وی  خروج حاکمیت  معنی  به  حاکم  فسق  گردد. 
اداره  شخص کفایت  و  اهلیت  از  حکومت حاکم  ی 

ارتکاب جنایت  م باشد و جورحاکم به معنی ظلم و 
م تلقی  شهروندان  سلب علیه  موجب  که  گردد 
 شود. مشروعیت حاکمیت م 

 . فسق و جور ۳. ۱
فقه  مهم در  حاکمیت  مشروعیت  زوال  دلیل  ترین 

حاکم م »ظلم«  و  آشکار«  »فسق  )ابن  حنفی  باشد. 
ج  2009عابدین،   باب  460، ص  4،  این  در  نکته  دو   )
 نماید که باید مورد توجه قرار گیرد:  مهم م 

در   چه  ابوحنیفه،  امام  عصر  حاکمیت  مُدل  یک، 
های نزدیک و دور، فرد جهان اسلام و چه در سرزمین 

محوری و إعطائی بودن مقررات حاکم بوده است. به  
تبارز   حاکم  شخص  وجود  در  قدرت  که  معنی  این 

یافته و از نهاد محوری خبری نبوده است. درضمن  م
بر   مافوق  إعطای  از  برخاسته  نیز  حاکم  مقررات  آن، 
حقوق  عنوان  به  چیزی  و  بود  شهروندان  یا  رعیت 

 اساس و بنیادین افراد معروف نبود.
 

دو، معیار تشخیص فسق و جور نیز از آن شریعت بود؛ 
م  شناخته  قانون  عنوان  به  امروز  ولی  آنچه  شود؛ 

دهن   که  نه  مشکلی  شریعت،  که  است  این  بازنمود 
نهادی  به  نه  و  گردید  تبدیل  مصوب  قانون  به  خود 
معیار   بتواند  تا  شد  تبدیل  حاکمیت  از  مستقل 

ای برای  شود، وسیلهقلمداد شود و امروز که دیده م 
و نامشروع گردیده تا مردم ستم نمایند.   حاکمان جور 

فاسق،  فلسفه و  ستمگر  حاکم  مشروعیت  زوال  ی 
محسوب   شریعت  به  التزام  و  عدالت  از  وی  تخلف 

احراز  م مشروعیت  اخذ  و  بیعت  مبنای  که  شود 
 شد. حاکمیت شمرده م 

 . عزل ) خلع (۳. ۲
فقه امام ابوحنیفه، حاکم نامشروع یا حاکمی که   در 
دست  از  و جور  فسق  طریق  از  را  مشروعیت خویش 
داده است باید معزول گردد؛ تا آنجا که بیعت با حاکم  

را حرام م  دانند. ولی میکانیزم عزل را به صورت جائر 
نمی  پیشنهاد  م مشخص  وا  امت  به  و  گذارد؛  کند 

این بر  جامعه  مشروط  پاشیدن  هم  از  موجب  که 
( همچنان عزل حاکم  103، ص  2002نگردد. )ذهبی،  

فوق م بزرگی  همچون  دیگری  دلایل  به  العاده  تواند 
به   این صورت  ولی  گیرد،  صورت  دیگر  موارد  یا  و  سن 
امام   فقه  در  مشروعیت  معنی سلب  به  عنوان  هیچ 

نمی  تلقی  پایان  ابوحنیفه  معنی  به  بلکه  گردد، 
شود.  ان حاکمیت دانسته م مشروعیت به دلیل پای 

اصل بحث در اینجا، عزل یا خلع حاکم از حاکمیت به  
حاکم   فسق  ارتکاب  و  جنگی  جنایت  ارتکاب  دلیل 

 باشد، نه مطلق عزل از حاکمیت.  م
 . پیامدها و تأثیرات تاریخی 4
نظریهبه هر  فقه  سان  از  برخاسته  نظریات  دیگر،  ی 

سیاس   مشروعیت  موضوع  در  نیز  ابوحنیفه  امام 
تمدن  تاریخ  در  تاریخی  تأثیرات  و  پیامدها  دارای 
بوده   مشروعیت  و  قدرت  رابطه  موضوع  در  اسلام 

گیری در ترین آن، موضعاست. از میان پیامدها، مهم 
نظام یک جانب مُدعی اسلام  برابر  هایی بوده که از 
اند و ازطرف دیگر با داشتن عناصری چون بودن شده
بی  علیه  وراثت،  ستم  ارتکاب  و  بیعت  به  توجهی 

م  شناخته  مشروعیت  فاقد  اند. شدهشهروندان، 
موضع مورد،  چنان  دراین  ابوحنیفه  امام  فقه  گیری 

نظام اینگونه  به  نه  که  م بوده  مشروعیت  داده  ها 
ها مسلحانه علیه اینگونه نظام است و نه آغازگر قیام 

م  هرج  شناخته  موجب  که    اجتماعی   مرج   –شده، 
 . شود شناخته

 . توجیه نظم موجود ۴. ۱
هم و  تعهد  عدالت  بیعت،  بر  حنفی  فقه  زمان 

ابوحنیفه   امام  فقه  که  گردیده  باعث  مصلحت 
با   آمدن  کنار  امر  در  بیشتری  های حکومتانعطاف 

حاکمیت از  بسیاری  باشد.  داشته  های  مختلف 
دست  با  مصلحت استبدادی  حفظ  دادن  قرار  آویز 

 عموم و إلقای ترس از بی نظمی، ماندگاری 

 نظریه  /
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اند. از جانب دیگر، موضوع  بیشتری برای خود خریده  
به مجموعه  گر  ی نخبگان تقلیل  »اهل حل و عقد« ا

دینی   اندیشمندان  جایگاه  تقویت  باعث  شود،  داده 
م  نخبه  عنوان  به  جامعه  م در  تنها  توان  گردد. 

از   خود  نخبگان،  این  که  داد  قرار  مدنظر  راهکاری 
مشروعیت انتخاب مردم برخوردار باشند. با توجه به 

توان گفت که فقه امام ابوحنیفه به  آنچه گفته شد، م 
کیان  حفظ  و  حاکمیت  بودن  نامشروع  حدفاصل 

ی آن  اجتماعی جامعه متعهد مانده است که نتیجه
نظام از  بسیاری  در  موجود  وضع  توجیه  هم  ها یکی 

 باشد.
 . پایه برای توسعه ۴. ۲

فقه امام   اینکه مبانی مشروعیت سیاس در  با وجود 
ابوحنیفه، از ظرفیت خوبی برای مشروعیت سیاس به  

نمی  ولی  است،  برخوردار  تئوریک  این صورت  توان 
تیوری  و  توسعه،  نظریه  بدون  را  آن  مشابه  های 
حکومت اینکه  زیربنای  مگر  دانست،  معاصر  داری 

و   استحسان  مانند  مفاهیمی  شود.  داده  توسعه 
گذاری، عدالت و بیعت در  مصالح مرسله در امر قانون
رأی  و  روش امر مشروعیت سیاس  در  اعتدال  و  گیری 

سالاری ساز مردماستنباط، فقه امام ابوحنیفه را زمینه 
م  معرفی  همهاسلام  با  که نماید.  گفت  باید  آن  ی 

امر سیاست سازی نظام متحول مند مفاهیم فوق در 
مردم صوب  مسالاربه  غیرمتمرکز  درد  ی  به  تواند 
جامعه زدهسرنوشت  استبداد  ورنه،  ی  آید  بکار  ما  ی 

دیکتاتوری سلطنت مطلقه،  و  های  نظام  های 
توانند از این جویبار ماهی بگیرند  استبداد دینی نیز م

 و خودشان را مشروع و حتی دینی جلوه دهند.
 .  تبعیت و عدم مشروعیت۴. ۳

فقه  نکته از  که  دیگری  این  ی  در  ابوحنیفه  امام 
دست آریم این است که از حاکم  توانیم به موضوع م

نمی نامشروع  حاکمیت  این با  به  کرد.  تبعیت  توان 
معنی که نخست، تبعیت از حاکمیت نامشروع لازم  

از    345، ص  2008نیست؛ )جصاص،   ( چنانچه پیروی 
نظام در  حاکمه  وجائب  مقررات  جزء   معاصر  های 

م  محسوب  م اتباع  اینکه  دوم،  از  گردد.  توان 
که   همانگونه  نکرد،  تبعیت  نامشروع  حاکمیت 

گفته م نیز  موضوع  این  در  کرد.  تبعیت  که  توان  اند 
همکاری   را  حاکمیت  باید  خیر  امر  در  فقط  مردم 

 نمایند.
گر دیده شود، پیروی از چنین حاکمیتی به   سوم اینکه ا

از  نهادینه شدن استبداد و ستم منتج م گردد، نباید 
گر تشخیص داده شود   اینکه ا آن تبعیت گردد. مهمتر 
چنین   اجتماعی،  نظم  پاشیدگی  هم  از  بدون  که 

 شود، باید این کار را کرد. حاکمیتی به زیر کشیده م 
. مصونیت و حاکمیت قانون  ۴. ۴

 )دارالاسلام و دارالکفر( 
 اکثریت قریب به اتفاق فقها، منظور از »دارالاسلام « 

دانند که اسلام  و »دارالحرب«، سرزمینی را مقصود م
در آن حاکم باشد و آنجا که اسلام در آن ممنوع باشد. 
با توجه به ذهنیت حاکم بر اجتهاد فقهای سنتی، آنها  

قانون  و  مفروض  مصونیت  اسلام  بودن  با  را  مداری 
دارالاسلام را »دار امن« اند. به همین ملحوظ  پنداشته

اند که علیه آن جنگ  و  دارالحرب را سرزمینی دانسته 
در  مشروع م  و همچنان  ما  تاریخ معاصر  در  باشد. 
میانه دیده م عصر  اسلام  نفس حضور ی  که  شود 

حاکمیتسنت و  اسلام  مُدعی  های  های 
بار   مصونیت  که  تنها  نه  اسلام،  مشروعیت 

بی نیاورده  ظلم،  از  نمادی  بلکه  استبداد  اند،  و  قانونی 
سلطه زیر  از   فرار  تقلای  در  مردم  و  به یبوده  شان 

بوده دارالحرب  وضعیتی، صوب  یک  چنین  در  اند. 
رسوم  وجود  صرف  با  مصونیت  پنداری  مفروض 

نمی  درست  از  اسلام  باید  ملحوظ  بدین  نماید. 
دارالاسلام گفتن بخاطر صرف وجود رسوم اسلام، به  

اصلیفلسفه »حاکمیت  ی  همان  که  نمود  عبور  آن   
م  مصونیت«  و  فقهای  قانون  از  کأسانی،  باشد. 

به  ی حنفی م برجسته نسبت دار  از  گوید: »مقصود 
نمی وجود عین اسلام و کفر  باشد، بلکه  اسلام و کفر 

م  مصونیت  و  امنیت  وجود  آن  از  باشد. مقصود 
ص  7،ج  2008)کأسانی،   فقه  194،  که  معنی  این  به   )

در مقایسه با دیگران پیشروتر  این مورد نیز  حنفی در 
مند بودن و  نماید و معیار اسلام بودن را به قانونم

م تفسیر  مردم  داشتن  مبالغه  مصونیت  نماید. 
نظام که  گفته شود  گر  ا بود  زا  های مصونیتنخواهد 

اسلام  مردم  نظام برای  از  مُدعی  ترند  که  هایی 
 باشند.ل مستبد م اند، ولی در عمحاکمیت اسلام 

 بندی جمع
از   سیاس  مشروعیت  ابوحنیفه،  امام  فقه  اساس  بر 

انتخاب مردم )بیعت( م گذرد. در  مجرای رضایت و 
امت   رضایت  حفظ  به  مُلزم  را  حاکمیت  حال،  عین 
)مردم(، عدالت و اهلیت، التزام به شریعت و حفظ 

إلزامیت حفظ رضایت مردم، مصالح عامه م  داند. 
دهد که در التزام به شریعت و مصالح عامه نشان م 

های یاد شده، مشروعیت حاکم  صورت فقدان ارزش 
نیز از دست م رود. با توجه به توضیح فوق، باید گفت  
حفظ   حاکمیت،  مشروعیت  اخذ  کنار  در  که 
تا   دارد.  اهمیت  نیز  حکمرانی  فرایند  در  مشروعیت 
آنجا که نزد فقهای حنفی، حاکمیت با پیشه نمودن 

، مشروعیت خود ستم و اجحاف در حقوق شهروندان
این  را ازدست م تفصیل یادشده، به  دهد. مبتنی بر 
رسیم که بر اساس تئوری فقهی حنفی، میان  نتیجه م 

رابطه آن  مشروعیت  و  حکومت  یک  از  ی تبعیت 
مشروعیت   فقدان  با  که  است  برقرار  دیالکتیکی 

وجیبه نیز  سیاس،  حاکمیتی  یک  چنین  از  تبعیت  ی 
 گردد. منتفی م 
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 هاچهره
 

 

 وگو با محترم گفت

 زادهملکالرحمن سیف
  معاون پیشین ولایت غور

 

 عبدالوهاب عاصم مصاحبه کننده:  
 
 

ملک سیف  شخصیت ،  زادهالرحمن  های  از 
ولایت تاریخی غور، فرزند شایسته یکی از رهبران  
پرافتخار جهاد افغانستان و معاون پیشین آن  

به  اکنون  وی  است.  ارشد  ولایت  عضو  عنوان 
رهبر   مسعود،  احمد  دفتر  سیاس  کمیته 
فعالی   نقش  افغانستان،  جبهه مقاومت ملی 

 کند. در عرصه سیاست کشور ایفا م 
گفت  در  مقاومت  با  مجلهٔ  اختصاصی  وگویی 

دیدگاه  است  کرده  تلاش  تجربهوی،  و  ها،  ها 
اجتماعی   و  سیاس  تحولات  به  او  نگاه 
 افغانستان را با خوانندگان در میان بگذارد. 

 

 هاچهره /

 مصاحبه 
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زندگی و پیشینه  سوال اول : لطفاً برای مخاطبان ما از 
به خانوادگی پدرتان  بگویید.  رهبران تان  از  یکی  عنوان 

تحولات   در  نقشی  چه  سابق  جهادی  پرافتخار 
 افغانستان 
 داشت ؟
محمد  : سیف الرحمن ملکزاده فرزند ارشد  پاسخ اول

ملک سال  ابراهیم  متولد  غور    ۱۳۷۳زاده  ولایت  در 
مقطع   در  دولتی  مدیریت  رشته  التحصیل  فارغ 

 ماستری هستم.
ملک  ابراهیم  زیرک، محمد  فرماندهان  از  یکی  زاده 

بودند   افغانستان  فرزندان صدیق  از  و  نامدار  شجاع، 
که در دوران جهاد و مقاومت در کوه پایه های غور، به  

 بزرگترین فرمانده جنگ های چریکی رقم خورد. 
افغانستان   متدین  مردم  مقاومت  و  جهاد 
آسانی  به  که  بود  تاریخی  فرصت  ترین  ارزشمندین 

مقاومت  نمی و  جهاد  زرین  تاریخ  این  از  توانیم 
عرصه   در  را  کلیدی  نقش  پدرم  گفت  باید  و  بگذریم 
شهید  صاحب  آمر  که  داشت  مقاومت  و  جهاد 
یک   عنوان  به  بارها  ایشان  از  مسعود  احمدشاه 
بازوی   و  کرده  یاد  مقاوم  و  استوار  امیدوار،  شخص 
صاحب شهید بودند. سنگر   پهلوی آمر  مستحکم در 

رزش های جهاد و مقاومت در شمال و جنوب دفاع از ا
صاحب  آمر  قیادت،  رهبری و فرماندهی  غرب تحت 
شهید احمدشاه مسعود رحمت الله علیه قرار داشت 
و در حوزه جنوب غرب یگانه سنگر مقاومت را محمد  

داشته  م ملک ابراهی امکانات دست  کمترین  با  زاده 
قرار   تنگنا  و  محاصره  در  طرف  چهار  از  آنکه  با  خود 
شهید   رهبری  به  استوار  و  بلند  روحیه  با  داشت 
احمدشاه مسعود نگاه داشت سنگر محمد ابراهیم  

طالبان  ملک بود  کرده  قطع  را  دشمن  رگ  شاه  زاده 
بعد از سقوط حکومت مجاهدین از ابتدای مقاومت  

جنوب تا پیروزی مقاومت نتوانستند نیروهای شمال و
 خودرا بهم متصل کنند. 

ابراهیم ملک نقاط  سنگر محمد  از همه  بیشتر  زاده 
شاه   احمد  شهید  صاحب  آمر  توجه  و  عطف  مورد 

 مسعود قرارداشت.  
و همین امر  ملا عمر رهبر گروه طالبان وا داشت برای  

ملک ابراهیم  محمد  داکتر  به  مرتبه  تماس  سه  زاده 
بگیرد و خواهش کند دست از مبارزه بردارد اما محمد  

زاده با ایمان راسخ و عزم متین هدف و ابراهیم ملک
و   تعهد  با  مقصود  منزل  سر  تا  خودرا  مقدس  مسیر 
اخلاص کامل پیمیود و سنگر مقاومت را با شجاعت  
نگهداشت.)یگانه  قبل  از  تر  برازنده  و  تر  زنده  کامل 
که ملاعمر مستقیم همرایش تماس   فرمانده جسور 

 زاده بود(.گرفت محمدابراهیم ملک
دوم وارد سیاست  سوال  باعث شد شما  : چه عواملی 

 شوید و سپس به مقام معاونت ولایت غور برسید؟ 
 

احمد    پاسخ دوم: صاحب شهید  آمر  که  همین طور 
ابراهیم  شاه مسعود رحمت الله علیه و  پدرم محمد 

زاده که آرزوی شان علم و دانش و تحصیل و ترقی  ملک
مردم  مظلومیت  و  مجبوریت  اما  بود  کشور 
افغانستان واداشت تا وارد سیاست افغانستان آن هم  
پایان   با  و نظام شوند من هم چنان  سیاس  فاز  در 
رحلت پدرم  از  رساندن دوره لسانس دانشگاه و بعد 

زاده که رحلت شان را همچنان  محمد ابراهیم ملک 
برای  بود  انگیز  بر  برایم سؤال  مبهم و مرموز میدیدم 
اینکه تا حد بتوانیم ملت و مردم خودرا از بازی های نا  
و   سیاس  انزوای  و  جمهوریت  سیاس  آمد  کار 

ن دور  ها  مظلومیت  و  ها  از  محرومیت  و  گهداریم 
ای   غلبه خصمانه  و  حذف سیستماتیک جمهوریت 
مردم  جمهوریت  با  ریزی  طرح  و  تبانی  در  که  طالب 
مان را که باور به مقاومت و ایستادگی و حفظ ارزش ها  
و حق طلبی داشتند از بین نبرند و قربانی نا خواسته دو  
و   جناح متخاصم که هردو جناح دشمن جان و مال 

 و سنگرداران ما بودند نشوند. عزت و هویت مردم 
که سبب شد واردسیاست ومعاونیت   چند عامل بارز 
زنده   و  پدر  مسیر  و  راه  دادن  ادامه   : غورشوم  ولایت 

 مقاومت بود. نگهداشتن آرمان های جهاد و
نخست،    قدم  در  رسیدم،  معاونیت  مقام  به  اینکه 
خود  بزرگوار  پدر  و  غور  ولایت  مجاهد  مردم  مدیون 
و   راهبردها  تعیین  با  را  مبارزه  مسیر  این  که  هستم 

 اهداف مشخص برایم تعیین کردند.  
نظام   و  سیاس  های  وزار  کار  اکثریت  در  چون  ثانیا 
ایشان   تجارب  از  و  بودم  شان  همراه  همیشه 
گاه   برخورداربودم و ضمنا یک جوان تحصیل کرده و آ
بودم لزوم دید مردم  تمام جریانهای سیاس کشور  از 

 مجاهد ولایت غور هم همین بود.
دوران معاونت ولایت غور سوال سوم : تجربه شما در 

مهم بود؟  چالشچگونه  آن ترین  دستاوردهای  و  ها 
 دوران چه بودند؟ 

: بزرگترین دست آورد من این بود که: مردم پاسخ سوم
در   کنار ما بودند و ما در  تمام عرصه در  با ما بود و در 
سیاس ما و   اینکه فکر  بطن جامعه و مردم بودیم از 
مردم ما باهم همخوانی داشت مسیر خدمت گذاری 

 .را بیشتر برایم هموارتر میساخت 
تجربه خوبی از دوران معاونیت از اوضاع غور داشتم با  
در   جریانات  تمام  داشتم،  کافی  شناخت  مردم  همه 
سیاست گذاری ها و برنامه هایم موافق بودند، چه در 
و چه ولسوالی های مربوطه، با همه مسؤلین و   مرکز 

 متنفذین در تعامل بودم.  
 

 هاچهره /

 

اوضاع غور داشتم با همه مردم شناخت کافی   تجربه خوبی از دوران معاونیت از 
داشتم، تمام جریانات در سیاست گذاری ها و برنامه هایم موافق بودند، چه در 
 مرکز و چه ولسوالی های مربوطه، با همه مسؤلین و متنفذین در تعامل بودم. 

 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 

 

32 

 ۷مقاومت/ 

  
داشتم   افغانستان  از  کل  سطح  در  که  را  برداشت 
گر در امر باسازی و عرضه خدمات   دولت جمهوری ا

امنیت   تأمین  مردم و  خود  بود  ضعیف  مردم 
آموزش و تعلیم و تربیه به مدارج عالی   توانستند در 
از   حد  تا  برسند  نبود  تصور  قابل  افغانستان  در  که 
دنیای مدرن عقب نمانند تنها مزیت که جمهوریت  
را   مردم  فردی  و  فکری  های  آزادی  حدی  تا  داشت 

 مثل طالبان سلب نکرده بود.
عدم   کافی،  امکانات  نبود  کل:  سطح  در  ها  چالش 
و   دولت  بین  فاصل  مرکزی.....  حد  مقامات  توجه 
و  مردم  به  بود دسترس حکومت  زیاد شده  ملت 
بین رفته بود   تعامل مردم به حکومت بگونه کلی از 
افول  آخر  حد  تا  شناختی  جامعه  نگاه  از  حکومت 
در کرده بود مسؤلین ولایات وادرات ملکی و نظام  

هیچ   جمهوری  ریاست  ارگ  تا  ها  ولسوالی  سطح 
 نقطه وصل بین ملت و دولت نداشتند.

عرضه ای خدمات عموم دولت پروژه ای،  مقطعی 
بین جناح   و محدود به اشخاص و افراد شده بود در 
و   افراد  دست  به  عموم  خدمات  دولت  و  طالب 
اشخاص قرار میگرفت نه مردم. و نکته مهم تر اینکه  
و   افراد  کابینه  سطح  در  را  افغانستان  دولت  رهبری 
مردم   و  جامعه  نبض  که  میکردند  اشخاص 

شناختی  فهمیدند از لحاظ فکری وانستان را نمیافغ
نا هنجاری   و  ها  بودند سنت شکنی  به دور  از مردم 
واقعیت   از  را  دولت  و  رهبری دولت، حکومت  های 
و   بود  کرده  دور  افغانستان  مردم  و  جامعه   های 

 پارادایم فرهنگی و ارزشی مردم  را از بین برده برد. 
چهارم  جهادی  سوال  رهبران  یک  فرزند  شما   :

به گذشته جهاد نگاه م  وقتی  امروز  کنید،  هستید؛ 
 بینید؟چه نکات مثبت و منفی را برجسته م

: به عنوان فرزند یک مجاهد اولا نکات  پاسخ چهارم
بگونه مختصر  خودم  فکر  و  باور  به  را  مثبت جهاد 

 بازگو میکنم. 
در   افغانستان  مقاومت  و  جهاد  مجاهدین  یک: 
هسته گذاری و بنیاد جهاد، بینش و استراتیژی قوی را  
واقع    ، بینش اسلام معتدل  با  گرفتند  روی دست 
اسلام  دنیای  و  ملی  سطح  در  خردمندانه  و  بینانه 

 قوی پیش رفتند و موفق هم شدند.
 دوم: مجاهدین افغانستان در مدیرت افکار عامه و

 

امر مبارزه و جهاد خوب درخشیدند و   تعیین نقشه راه در 
و   فکری  قالب  در  اشتیاق جهاد  و  شور  و  انگیزه  ایجاد  در 

 عقیدتی نتایج قابل قبول داشتند. 
سوم: مجاهدین جهاد و مقاومت در همسو و هم جهت  

اقوام و مذاهب و احزاب سیاس    کردن، به کنار هم آوردن
 افغانستان نتایج مطلوب داشتند. 

درکل مجاهدین در جریان جهاد و پس از جهاد که جهاد  
های   آورد  دست  و  مثبت  های  کارنامه  بود  مقاومت  و 

 محسوس و ملموس داشتند. 
 نکات منفی:

ملی   اقتدار  حفظ  و  داری  حکومت  در  مجاهدین  یک: 
 نتایج خوبی به جا نگذاشتند.

دوم: مجاهدین در مبحث دیپلوماس با کشور های غربی  
 و شرقی و سیاست گذاری های افغانستان ناکام ماندند.

به    مقاومت  و  جهاد  پیروزی  با  مجاهدین  باور  سوم: 
و  دیدیار  به  تسلیحات  دادن  تحویل  و  انتقالی  حکومت 
ای   بهانه  به  صحنه  از  دور  بازیگران  به  اقتدار  سپردن 
در   صورتیکه وحدت ملی  بود در  فکری خام  وحدت ملی 
جریان جهاد و مقاومت  بین اقوام و مذاهب و احزاب و 

نستان  بگونه عمیق رقم خورده  جریان های سیاس افغا
این   بازنگری  به  دوباره  نیاز  بود  و ممثل وحدت ملی  بود 

 مسئله نبود.
به   اقتدار  سپردن  و  انتقالی  حکومت  پذیرفتن  چهارم: 
مردم   ملی  وحدت  پیمانانشان:  هم  و  غربی  بازیگران 
مردم   مقاومت  و  جهاد  جریان  در  که  را  افغانستان 

 افغانستان به وجود آمده بود را متلاشی کرد.
پنجم  از  سوال  پس  جهادی  نیروهای  شما  باور  به  چرا   :

سال   در  طالبان  و    ۲۰۰۱سقوط  ملی  نظام  یک  نتوانستند 
 فراگیر ایجاد کنند؟

پنجم از  پاسخ  مجاهدین  که  استراتیژی  و  گذاری  هدف   :
و  جهاد  پیروزی  از  بعد  داشتند  افغانستان  جهاد  ابتدای 
مقاومت با وجود آمدن حکومت انتقالی،  غربی ها و هم  
پایان  نقطه  مجاهدین  اهداف  این  به  شان  پیمانان 

 گذاشتند.
و   )ملی  ارزشی  اقتدار  خصوصا  و  نظام  و  سیاس  اقتدار 

 مجاهدین گرفتند. مردم( را از 
جایگزین  مجاهدین  از  تعداد  برای  البته  که  چیزی  تنها 
مجاهدین  از  تعداد  و  بود  اقتصادی  اقتدار  کردند 
اینکه طالب   این  از  بگونه های مختلف پیش  تاثیرگذاررا 

 جان بگیرد بگونه فزیکی و شخصیتی حذف کردند. 
 

مجاهدین تنها   از  تعداد  و  بود  اقتصادی  اقتدار  کردند  جایگزین  مجاهدین  از  تعداد  برای  البته  که  چیزی 
 تاثیرگذاررا بگونه های مختلف پیش از این اینکه طالب جان بگیرد بگونه فزیکی و شخصیتی حذف کردند. 

 

 

 

 هاچهره /
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در این صورت وحدت ملی باید به دست غربی ها و هم  
پیمانان شان رقم میخورد که انتظار چنین مسئله ای  

 هم دور از باور نبود و ناکام ماند. 
احمد  سوال ششم کمیته سیاس دفتر  در  : شما امروز 
کمیته  مسعود   این  اصلی  اهداف  هستید.  فعال 

تمرکز   موضوعاتی  چه  روی  حاضر  حال  در  و  چیست 
 دارید؟ 

از یک پاسخ ششم : اهداف جبهه مقاومت ملی فراتر 
نمونه   عنوان  به  که  است  بخش خاص  و یک  کمیته 

و  م اجتماعی،  فرهنگی،  سیاس،  اهداف  به  توان 
 حق طلبی اشاره کرد. خصوصا مبارزاتی ، آزادی خواهی و

و در بخش سیاس اهداف ما بیشتر روی تعیین نقشه  
راه منظم و انسجام درست و هدفمند برای بهبود در  
بحران   حل  راه  و  کنونی  وضعیت  برای  مبارزه  امر 

 افغانستان هستیم.
هفتم رویکرد سوال  در  تفاوتی  چه  مسعود  :احمد 

 سیاس و فکری با پدرشان، احمدشاه مسعود، دارند؟ 
: در امر مبارزه و جهاد و خصوصا در قالب پاسخ هفتم

و صداقت   ایمان  و  پرهیزگاری  و  تقوا  و عقیدتی  فکری 
سیمای یک مجاهد پاک تینت و نیک سرشت است 
الله   رحمت  مسعود  احمدشاه  شهید  صاحب  آمر 
علیه دارای همه ای این خصویات و ویژگی ها بود و عزم  

اراده ای قوی شهید احمد شاه مسعود رحمت الله و 
راه  پرودگار  او به حضور  علیه در مقابل دشمن و عجز 

مشکلات بود نماد بی بدیل از شجاعت و    گشای همه 
 آزادگی و ایمان داری در بین مجاهدین بود. 

تقوا،  های  ویژگی  از  هم  مسعود  احمد  صاحب  آمر 
هم چنان از  عدالت، پرهیزگاری ،صداقت و ایمانداری و

شجاعت آمر صاحب برخوردار است باورمندیم این راه  
الحام    مبارزه  صاحب  آمر  از  کامل  شجاعت  با  که  را 

 گرفته به پیش میبرد. 
باید گفت آمر صیاحب احمد مسیعود در رویکرد های 
فکری و عقیدتی تفاوت با شهید احمدشیییاه مسیییعود 
رویکر هیای سیییییاس نسیییبیت بیه مشیییکلات   نیدارد در 

پیش رو وچالش های فراوان را که پشیت سیرگذاشیته و
دارد بعد از سیقوط دولت جمهوریت و روی کار آمدن 
طالبان در سییییاسیییت خارجی خود خوب درخشییییده و 
بییا همییه  امر مبییازرات داخلی  قییانع کننییده اسیییییت در 
چیالش هیا و فراز و نشیییییب هیا سییینگر مقیاومیت را گرم 

اینکه بتواند وضیعیت داخلی را مثل    نگهداشیته و برای
رحمیت الله علییه تحیت   شهیید احمیدشییییاه  مسیییعود

کنترل بگیرد و میدیرت کنید و مردم را از این منجلاب و 
 مضیقه نجات دهد نیاز به

و مجاهدین  به  بیشتر  تعامل  و  مردم  تجربه 
 شناختی دارد. افغانستان بگونه ای فکری و 

گویند جبهه مقاومت هنوز ها م : برخی سوال هشتم 
ندارد. پاسخ شما  داخل و خارج کشور  انسجام کافی در 

 انتقاد چیست؟ به این 
هشتم انسجام  پاسخ  دارای  ملی  مقاومت  جبهه    :

فعال   حضور  جبهه  در  که  ما  است  منظم  و  درست 
داریم کدام فاصله وگسست را در جبهه چه در داخل 
افغانستان   تمام مردم  نمیکنیم  خارج حس  در  و چه 
چه در داخل و چه در خارج با جبهه همسو و در مسیر  

 گام برداشتند وقراردارند.   مبارزه 
مگر تعداد از طالبان که در داخل افغانستان و  تعداد  
لابی   طالبان  برای  افغانستان  از  خارج  در  که  افراد 

مدرنیته    میکنند  نمای  و چوکات ظاهر  ساختار  در  و 
مقاومت   جبهه  با  دقیقا  هستند  طالبان  با  همفکر 
واندیشه آزادی خواهی   این فکر  منسجم نیستند و در 

 وحق طلبی جای ندارند.
مبارزات   صورتیکه  در  بینند،  م  خود  عینک  از  آنها 
جوانان وزنان افغانستان در مرکز قدرت طالبان ادامه  
ولایت   چند  از  بیش  در  چریکی  عملیات  دارد، 
جبهه   کامل  هماهنگی  و  انسجام  بیانگر  افغانستان 

 است. 
جلسات و نشست های متعدد و گرد همائی های زیاد  
جمله نشست های   از  کشور های مختلف جهان  در 
ویانا.......بیانگر این مسائل است و باید گفت به آینده 
نتایج   ملی  مقاومت  جبهه  دور  چندان  نه  های 
ملموس و محسوس بیشتری را چه در داخل و چه در  

 خارج بجا خواهد گذاشت.
: رابطه جبهه مقاومت با کشورهای منطقه سوال نهم 

کنید؟ آیا حمایت  و جامعه جهانی را چگونه ارزیابی م 
 ای وجود دارد؟ عملی فراتر از حمایت رسانه 

نهم   های  پاسخ  کشور  با  ملی  مقاومت  جبهه  رابطه   :
دیپلماس   رعایت  با  جهانی  ای  جامعه  و  منطقه 
تعریف شده بگونه خوب و منظم پیش رفته در بحث 
حمایت های عملی با گذشت زمان و فرصت مناسب  

 جواب تان را درخواهی یافت.
دهم به سوال  سیاست :  یک  تجربه،  عنوان  با  مدار 

را   طالبان  بازگشت  از  پس  افغانستان  کنونی  وضعیت 
 بینید ؟ چگونه م
دهم تروریزم پاسخ  برای  امن  مکان  به  افغانستان   :

حال  جهانی  در  افراطیت  تربیه  کز  مرا شده،  مبدل 
تأمین   بخاطر  قاچاق مواد مخدر  و  و کشت  گسترش 
حال   در  شان  بقای  و  و حفظ  القاعده  و  طالب  مالی 

 افزایش است. 
 

ویژگی های تقوا، عدالت، پرهیزگاری ،صداقت و ایمانداری و است  آمر صاحب احمد مسعود هم از  هم چنان از شجاعت آمر صاحب برخوردار 
 را که با شجاعت کامل از آمر صاحب الحام گرفته به پیش میبرد.  باورمندیم این راه مبارزه 

 

 هاچهره /
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و   آسایش  و مسیر  دین  تربیه،  مسیر  و  تعلیم  آرامش، 
 امنیت و ثبات در افغانستان دگرگون شده.

مردم افغانستان از لحاظ فکری و هم از لحاظ زندگی و 
 آسایش در یک مضیقه و تنگنا قرار دارند. 

و  هویتی  نابودی  معرض  در  افغانستان  در  زنان 
جاهیلت   زمان  مثل  درآینده  و  گرفته  قرار  شخصیتی 
استفاده   جسمی  و  جنسی  ابزار   عنوان  به  تنها 
نه   تعلیمی  و  علمی  های  فرصت  همه  خواهندشد 
تنها از زنان بلکه از تمام مردم افغانستان گرفته شده و  

ی جنسی  جوانان در معرض نابودی و سوء استفاده ها
 قرار گرفته اند.  

طالبان مردم و جوانان افغانستان در مسیر   با حضور 
 نابودی هویتی و شخصیتی قراردارند.  

یازدهم: امروز    سوال  تا  طالبان  چرا  شما  نظر  به 
 شمول تشکیل دهند؟ اند حکومتی همهنتوانسته 

یازدهم نمیپاسخ  و  نخواستند  طالبان  خواهند : 
شمول   همه  فکر  حکومت  به  طالبان  بسازند 

این  فکر  به  نیستند  افغانستان  در  سازی  حکومت 
افغانستان بمانند با دست   هستند بگونه مقطعی در 
نفوذ   راه  مناسب  فرصت  و  کافی  منابع  به  یافتن 

و  همسایه  القاعده  کشورهای  به  افراطی  گروهای 
ایران  بر  فشار  اعمال  با  کنند  باز  را  میانه  وآسیای 

به پیش  و روسیه دپلماس مقطعی خودرا  و  پاکستان 
باعث   افغانستان  در  فراگیر  حکومت  ایجاد  میبرند 

 گیرد.ضیاع وقت طالبان شده و فرصت را از آنها م
طرح فشار آب بالای ایران حضور پررنگ و فعال جیش  
العدل در حکومت طالب خصوصا در هرات و فراه و  
با هماهنگی هندوستان،   نیمروز، قوت گرفتن تی تی پ 
القاعده   افراطی  آمریکا جابجائی نیروهای  و  انگلیس 
و   ترکمنستان  و  روسیه  های  مرز  در  انصارالله  بنام 

افغا شمال  مناطق  و  تصادفی  ازبکستان  امر  نستان 
نیست این یک فکر راهبردی و استراتیژیک است که از 
قبل طرح شده و درحالی عملی شدن است غربی ها و  
حکومت  بخاطر  خود  راهبردی  درمسائل  طالبان 

نمی  شمول  با  همه  شمول  همه  حکومت  و  گذرند 
در   سیاس  احزاب  و  مذاهب  و  اقوام  همه  حضور 

 آجندای طالب نیست.
سیاسیون   نگهداشتن  انتظار  در  خودم  باور  به 
بس   آتش  به  مشارکت  و  کره  مذا بخاطر  افغانستان 
مقطعی طالبان و جمهوریت میماند وقت طالبان با  
رهبری   میگرفتند  قرار  تنگنا  به  سنگین  تلفات 

پیمانان آمریکا بین نیروهای امنیتی    جمهوریت و هم
به   را  وزمینه  فرصت  میکردند  بس  آتس  طالبان  و 
امنیتی   نیروهای  بعد  میکردند  مساعد  طالب 
بین   از  و  میشد  زمینگیر  طالبان  طرف  از  افغانستان 

 میرفت.
 

در   و  نگهداشتن  غافل  دارد  ادامه  فعلا  تجربه  این  و 
کره و   انتظار بودن اپوزیسیون ضد طالب به امید مذا
بازی   یک  این  نیست  مسئله  این  از  دور  مشارکت 

 استراتیژیک است.
دوازدهم مختلف  سوال  اقوام  جایگاه  و  نقش   :

افغانستان  تاجیک، هزاره، ازبیک و پشتون را در آینده  
 بینید؟سیاس کشور چگونه م

دوازدهم   پشتون  پاسخ  افراطی  دیدگاه  با  طالبان   :
و  مبارزین  پذیرند  نمی  هم  خردرا  اهل  و  های خبره 
آزدای خواهان پشتون را بیشتر از هر قوم متضرر کردند  
مذهبی  لباس  و  هویت  با  غربی  کاپیتالیزم  استعمار 
طالب باعث شگاف و ناباوری بین اقوام و مذاهب و  

ط افراطی  گروه  تداوم  با  شد  افغانستان  الب  ملت 
نقش   تنها  نه  افغانستان  در  دیگر  مذاهب  و  اقوام 

تا  و امروز  از  بلکه  ندارند  افغانستان  در  جایگاه 
 آیندهای دور حق زندگی هم ندارند. 

امیر   و  شجاع  شاه  انگلیس  و  غرب  استعمار 
در  لباس قوم بوجود آوردند و امروز  عبدالرحمن را در 
لباس دین و مذهب تحت نام طالب تداوم پیدا کرده  
به جان  و این لباس دین و مذهب طالب با نام دیگر 
گروه دیگری در کشورهای منطقه و آسیای میانه رنگ  

نام بدل خواهد کرد که در سوریه باآمدن احمدشرع و
 شاهدبودیم .
: وضعیت زنان و جوانان در افغانستان  سوال سیزدهم

برای جامعه   تحت حاکمیت گروه طالبان چه پیام 
 جهانی دارد؟

به  پاسخ سیزدهم اکنون  تا  : متاسفانه جامعه جهانی 
این مشکل هیچ توجه نکرده و پیامش واضح و روشن  

 است؛ 
که    وقت  تا  افغانستان  در  جوانان  و  زنان  وضعیت 

که هست   باشد  تأمین  طالبان  طرف  از  غرب  منافع 
و ندارد  ارجعیت  مردم هیچ  و  ملت  نیست  مهم 

به وسیله   طریق غربی ها  از  جمهویت  افغانستان در 
و   انتحار  طالبان و اشخاص هم پیمان شان به وسیله 

و حمله های تروریستی مسلحانه به گونه ای    انفجار 
کشانده شد و قتل عام شدند  جمعی به خاک و خون  

و   دلسوزی  و  ترحم  کدام  جهانی  جامعه  طرف  از  ولی 
این  و  نمیرود  انتظار  نبودند فعلا هم  را شاهد  توجه 

 یک امید واهی است.
 

 هاچهره /

 

 

افغانستان تا وقت که منافع    وضعیت زنان و جوانان در 
هیچ  هست  که  باشد  تأمین  طالبان  طرف  از  غرب 

 ارجعیت ندارد 
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 جامعه جهانی به کودکان و زنان و ملت فلسطین چکار کرد که مردم افغانستان اولویت باشد.  
 

 کنید؟بینی م علیه گروه طالبان را چگونه پیشسوال چهاردهم: آینده مقاومت سیاس و نظام  
یک سازش استخباراتی به حمایت مستقیم آمریکا و هم پیمانان اش به   پاسخ چهاردهم: همانگونه که طالبان در 
و   مبارزین  حقانیت  و  افغانستان  سربلند  مردم  بلند  همت  به  و  متعال  خداوند  یاری  به  برگشتند،  افغانستان 

 مجاهدین جبهه مقاومت ملی، مقاومت پیروز شدنی است. 
آینده سیاس و نظام جبهه مقاومت ملی زیاد امیدوار کننده است در مبحث سیاس نتایج قابل ملاحظه داشته و 

 خواهد داشت در مسائل نظام در آینده حضور پررنگ تر و قوی تری را شاهد خواهد بودیم.  
 های مخالف وجود دارد؟ وگو و مصالحه واقعی میان گروه طالبان و جریانسوال پانزدهم: آیا امکان گفت

مردم افغانستان  پاسخ پانزدهم: در زمان جهاد و مقاومت آمر صاحب شهید احمدشاه مسعود رحمت الله علیه و
مردم  با  را  گفتگو  و  صلح  منطق  طالبان  نپذیرفتند  طالبان  اما  گذاشتند  باز  طالبان  برای  را  گفتگو  و  کره  مذا راه 
کره   افغانستان ندارند از زمان جهاد و مقاومت و هم چنان مقاومت دوم به رهبری احمد مسعود طالبان وارد مذا

 نشدند و نخواهندشد.  منطقی و راه گشا برای حل مسئله افغانستان 
کره، گفتگو و مصالحه با نیروهای اعتلاف غربی و آمریکا به نتیجه رسیدند و پذیرفتند یگانه نتیجه و   طالبان در مذا

کره با غربی هاست.    دست آورد صلح طالبان تعامل و مذا
افغانستان است   و ملت  که مردم  و مخالفین طالبان  به طالبان  را  کره  انگلیس ها فرصت صلح و مذا و  غربی ها 

 شود. نمیدهند و این منطق در طالبان به گونه سیستماتیک از طرف صاحبان فکر مدیریت م
گر فردا نظام جدیدی در افغانستان شکل بگیرد، شما چه نوع ساختار سیاس را برای کشور مناسب  سوال شانزدهم: ا

 دانید؟م
پاسخ شانزدهم: با روی کار آمدن نظام جدید آینده در افغانستان به این  باورم که یک نظام غیر متمرکز  چه در غالب 
منابع   و  ها  صلاحیت  و  اختیارات  آید  وجود  به  باشد  نافذ  آن  در  اسلام  قوانین  که  فدرال  چه  و  جمهوری 

 گرفته تقسیم و تفویذ شود.   درمرکز،ولایات و ولسوالی ها به گونه مناسب و عادلانه در نظر
 انداز شما برای نسل جوان افغانستان چیست؟سوال هفدهم: چشم

رشد و شکوفائی کشور   پاسخ هفدهم: امید همه ملت به نسل جوان اندوخته است، چون نسل جوان است که در 
 م اندیشد.  

ارقم جمع شدند و سرنوشت اسلام و آینده سیاس   گر نگاه کنیم همین جوانان بودند که در دار  در صدر اسلام هم ا
 اسلام را رقم زدند. 

 ترین آرزوی شما برای افغانستان چیست؟ سوال هجدهم: بزرگ
پاسخ هجدهم: بزرگترین آرزویم صلح، ابادی، آزادی، عزت، سربلندی و پیروزی مقاومت مردم افغانستان و اقتدار  

 ملی مردم افغانستان است.
گر پیام برای مردم افغانستان، به   ویژه مهاجران مقیم ایران، دارید، بفرمایید.سوال نوزدهم: در پایان، ا

پاسخ نوزدهم: پیامم نه تنها برای مهاجرین بلکه برای همه ملت افغانستان و مهاجرین افغانستان زنان و جوانان  
افغانستان این است در هر گوشه ای از دنیا هستید فکر مبارزه و امر مبارزه را از دل و ذهن تان بیرون نکنید و انشاالله  

 ن آبادی و آزادی وطن میرسیم و این دیر نیست.پیروزی دست یافتنی است و به آرزوهای مقدس ما
دنیا هستیم اصالت مان را فراموش نکنیم احترام گذاشتن به قوانین مدنی و اجتماعی کشور ها و  ملت  در هرجای از 

ها اخلاق مداری و تمدن مردم افغانستان را برازنده تر و شگوفاتر میکند کاری کنید این هجرت و مسافرت مارا ارزنده  
 تر وبرازنده تر کند و سبب خیر و فلاح همه ملت افغانستان شود.

 
 )پایان( 

 
 
 
 

 
 

 هاچهره /
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های خبری نشر  در رسانهخبری  ۱۴۰۴اسد   ۷روز شنبه 
 :گردید با این مضمون

»صالح محمد خلیق،  شاعر، نویسنده ، پزوهشگر و 
 « .فرهنگی بلخ در یک حادثه ترافیکی از دنیا رفت

بعداً پیکر خلیق به گونه عادی بدون کدام مراسم       
تن از خویشاوندانش به خاک   ۱۰۰رسمی، با حضور 

داران کسی تسلیتی نگفت، سپرده شد. از سلطه
عامل حادثه معرفی نگردید، از چگونگی رویداد 

 گزارشی نشر نشد.
تابد حادثه، رویداد ترافیکی محض  این برخورد برم

نبوده، شاید هم زمینه ی بوده برای قتل او به شیوه  
  .دیگر و بدون سر و صدا

عدم نشر گزارش رویداد، مجهول ماندن عامل        
حادثه، حضور اندک مردم، سایه سنگین تهدید  
طالب و حضور امری را برمیتابد که سکوت از ان 

سخن م گوید. این باور از آنجا تقویت م گردد که  
طالبان دشمن زبان فارس، دشمن فرهنگ والای 
اند   خراسان اسلام و دشمن دانشیان و فرهنگیانی 

 که با زبان فارس پیوند دارند.
  :با این معیارهاخلیق نزد آنها واجب القتل بود

 خلیق شاعر بزرگ زبان فارس بود-
 پژوهشگر بزرگ در زبان فارس بود.-
از تاریخ و فرهنگ و هویت مردمش م گفت و م   -

 .نوشت

 
 

 

 زندگینامه: دوم بخش 
 

 خلیق  مدصالح مح
 کشی در افغانستانو تداوم نخبه   

 
 دکتور شمس الحق آریانفرنویسنده: 

 هاچهره /

 

 خلیق  مدصالح مح



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 

 

37 

 ۷مقاومت/ 

  

 هاچهره /

 

 دایره المعارف زنده فرهنگی بود  _
 راهنما و مشوق جوانان در زمینه فرهنگ بود  ^

 از محدود فرهنگیانی بود که مانده بود  _
گاهی بخشی در زمینه های   - مرجع مشوره و آ

 .فرهنگی بود
چنین شخصیتی نزد موجوداتی که کتابهای فارس را از  
کتاب فروشی ها جمع آوری م کنند، مجرم است و  

  .آسان ترین جزا نزد آنها، حذف و کشتن است
افغانستان سرزمینی است با پیشنه دراز نخبه کشی       

تاریخ افعانستان به   .فرهنگی و فرهنگ نخبه کشی
( که رد پای استعمار  ۱۸۳۹) ۱۹ویژه از نیمه قرن 

انگلیس به گونه مستقیم در این خطه باز شد، شاهد  
هم و دراز دامن توسط دستگاه  کشی های پنخبه 

عوامل این اصل را چنین   .های دولتی بوده است
 :برشمرده اند

شاهان افعانستان دست نشانده و مزدور استعمار  -
بودند.این شاهان نوکر اجنبی، آزادی خواهان و 

شخصیت های ضد استعماری را برای ارضای خاطر  
ارباب شهید کردند. صد ها تن از مبا زان ضد 

دهندگان جهاد علیه بریتانیا،  انگلیس و سازمان 
محمد در نخستین تجاوز و امیر توسط امیر دوست 

عبدالرحمن در دومین تجاوز انگلیس، شهید ، زندانی  
 ، تبعید و فراری شدند.

در روزگار معاصر کشتار مرموز نخبه های جهاد       
علیه شوروی، توسط عنی و کرزی برهان بین تداوم این  

برنامه شوم م تواند باشد. این پروژه زمانی قطعی  
الباور م گردد که سخن وزیر دفاع آمریکا رابرت 

گیتس را بیاد بیاوریم: کرزی به من گفت، دست من را  
ارید تا به وسیله آنها شمال را  در مورد طالبان باز گذ

 بزنم. 
  ۴۰دستش را باز گذاشتند که بیش از   معلوم است       

شخصیت شهید گردید، بدون اینکه یک نفر متهم  
شود. سلسله ی که هنوز ادامه دارد و خلیق آخرین 

 آن نیست. 
امیران مستبد از آزادگان و مشروطه خواهان م       

ترسیدند و به گونه های مختلف آنها را حذف کردند.  
سرکوب مشروطه خواهان توسط امیر حبیب الله که  
به گونه گروهی شهید، زندانی و به توپ پرانده شدند،  

شاهان و امیران متعصب   _ نمود مشخص آن است.
و تمامیت خواه، فرهنگیان و آزادگان را به خدمت  
خود کشیدند ،آنانی که تمکین نکردند با لطایف  

نیست شدند. کشتار علنی و زندانی و   الحیل سر به
تبعید فرهنگیان در عصر نادر و هاشم و داود و نعیم   

 شاهد مدعاست.
 

امروز طالبان در اوج تعصب و بدویت و جهالت،       
شخصیت ها و اهل فکر و فرهنگ سایر اقوام را  آواره،  
ترور و غیر مستقیم شهید م کنند. طالبان که زبان و  

های  فرهنگ سایر اقوام را تحمل ندارند و حتی کتاب
فارس را از کتاب فروشی ها جمع آوری م کنند،  
بدون شک حضور استادان زبان فارس را که خود 

 .فرهنگ زنده و  پویا اند، تحمل ندارند
تابد  مرگ همراه با ابهام صالح محمد خلیق برم      

طالبان نسبت نجات از اعتراضات، شهادت او را غیر  
 مستقیم سازماندهی کرده اند.

با در ی  شهادت خلیق با هر شیوه ی که بود ، امروز       
این شخصیت را نداریم. افغانستان و  بلخ یکی از  

خدمتگذاران فرهنگی خود را از دست داده است که  
در روزگار وانفسای امروز، به سادگی دیگر پرورده 

 .شودنمی
 اما خلیق که بود؟

 صالح محمد خلیق 
شاعر، نویسنده، پژوهشگر، مترجم، ژورنالست بزرگ  
ولایت بلخ  و یکی از سیما های درخشان ادبی معاصر  

کشور است. خلیق خدمات ارجمند علمی و  فرهنگی  
به جامعه علمی و ادبی ما تقدیم نمود که در این  

راستا از جانب نهاد ها و سازمانهای مختلف القابی را  
بلخ، نخبه بلخ ، و    بدست آورد: نویسنده پیشکسوت

پزوهشگر بلخ عناوینیست که خلیق به آن مفتخر  
 گردیده است.

سال   ۶۹در بلخ زاده شد،  ۱۳۳۴عقرب  ۱۲خلیق در 
، ظاهراً در اثر یک ۱۴۰۰عمر کرد و در هفتم اسد 

 حادثه ترافیکی بدرود حیات گفت.
خلیق در نخست رشته زمین شناس نفت و گاز را در      

 انستیتوت نفت و گاز مزار شریف خواند
کارشناس گرفت،   از دانشگاه بلخ در ادبیات فارس

کارشناس ارشد را در دانشگاه پیام نور در رشتۀ زبان و  
 ادبیات فارس سپری کرد،
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خلیق این وظایف را در ادارات دولتی به دوش داشت  

 ،   بلخ : کارمند کارخانۀ کود شیمیایی
 رئیس انجمن نویسندگان بلخ ،  

 البلادمدیر مسئول و سردبیر ماهنامۀ ام 
 مدیر مسؤول روزنامۀ بیدار، 

 مدیر مسؤول ماهنامۀ »کیان«و  
 .  بلخ رئیس ادارۀ فرهنگ استان

تاجیکستان، عضو   در انجمن پیوند خلیق، عضو
الدین محمد بلخی،  مولانا جلال  فرهنگی کانون
شیر نوایی،  امیر علی بلخی، ناصر خسرو حکیم

ماهنامۀ ادبی راه، نشریة انجمن  
 بود بلخ نویسندگان

خلیق سفر های فرهنگی به این کسور ها داشته  
 ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ایران، است: 

عربستان   هندوستان، پاکستان،
امارات متحدۀ   فرانسه، سعودی،
 .ایالات متحدۀ آمریکا و لهستان ترکیه، عربی،

 
 

اثار: خلیق بیش از همه به عنوان شاعر ارجمند 
در طول زندگی پر بارش  ولایت بلخ شناخته م شد 

مجموعه شعر ی از خلیق چاپ گردیده  ۲۰بیش از 
  : است که از ان شمار است مجموعه های

(، »کاج بلند سبز«  ۱۳۶۳سلام به آفتاب« )بلخ،»
(، »یک  ۱۳۷۲(، »بر پای راه ابریشم« )بلخ،۱۳۶۶)بلخ،

های آبی ...«  (، »از اوج۱۳۸۲آسمان ستاره«)بلخ،
(،»در  ۱۳۹۱(، »سرود ملّی عشّاق« )کابل،۱۳۸۶)کابل،

(، »مراد از بلخ، تو  ۱۳۹۲بامیانِ قلبِ منی« )کابل، 
(، »نقطه و نقطه، باز هم  ۱۳۹۳بودی...« )کابل، 
(، »اینک فقط تو مانده ای«  ۱۳۹۳نقطه« )کابل، 

(،  ۱۳۹۴نامۀ گل سرخ« )کابل، (، »سوگ۱۳۹۳)کابل، 
(، »هیجانِ جان«  ۱۳۹۴کرانی«)کابل، »آخرین مرز بی

،  (۱۳۹۵(، »سرنوشتی دیگر« )کابل، ۱۳۹۵)کابل، 
(، »به رهگذار  ۱۳۹۷زمزمۀ نام خراسان« )کابل، »

های تازه« )کابل،  (، »از زخم۱۳۹۸بل، ها« )کاغچی
ها« )پیشاور،  های ریختۀ یادنامه(، »از برگ۱۳۹۹
 (؛۱۳۹۹سال عاطفه« )کابل، ( و »در قحط۱۳۹۹

ترجمه ها : خلیق آثاری را از روس ترجمه کرده و یک  
 : اثر او نیز به روس ترجمه شده است

برگردان ) «Слова любви/سخن عشق»
به روس توسّط   فارس ازهای خلیق سروده

 (۱۳۹۵زاده( )کابل، میرعادل شریف)
برگردان ) «Плачет метель/گریدکولاک م »

 (.۱۳۹۶شعرهای سرگی یسینین( )کابل، 
 

ها از زبان  های هستی« )مجموعۀ مقالهشگفتی
 ، (۱۴۰۰روس به فارس ( )بلخ، 

های های دانش« )مجموعۀ مقالهناشناخته »
 (شده از منابع روسبرگردان

خلیق آثار پژوهشی ارزشمندی نیز دارد. کارهای 
تحقیقاتی خلیق معنی دار و هدفمند است.از  

های ماندگار مردم و سرزمینش م گوید و در  ارزش 
راستای هویت شناس قلم م زند. به این عناوین 

  :توجه نمایید
(، »عُقاب« )تهران،  ۱۳۷۰جشنهای آریایی« )بلخ،»

(،  ۱۳۸۰(، »سرگذشت روزنامۀ بیدار« )پیشاور،۱۳۷۵
سید   های علامه»فریاد آزادی« )نگرشی بر سروده

از   (، »تاریخ ادبیات بلخ۱۳۸۴اسماعیل بلخی( )بلخ، 
کهنترین روزگاران تا اوایل سدۀ بیست و یکم« )کابل،  

(،  ۱۳۸۹)تهران، نگاری بلخ« (، »تاریخ روزنامه ۱۳۸۷
های شاعران در  »آهنگ کیانی« )گزیدۀ سروده
(، »آیینه در آیینه«  ۱۳۹۲ستایش درۀ کیان( )کابل، 

های باستانی و  (، »ساحه۱۳۹۴)نقد و نظر( )کابل، 
نامه بر  (، »تأثیر شاه۱۳۹۴بناهای تاریخی بلخ« )تهران، 

(، )پیشاور،  ۱۳۹۵شعر مقاومت افغانستان« )تهران، 
های شکوه گذشتۀ بخدی« )بلخ،  (، »نشانه ۱۳۹۶
(، »والیان بلخ در نخستین سدۀ پس از بازستانی  ۱۳۹۷

های  (، »جاذبه۱۳۹۸استقلال افغانستان« )کابل، 
های نفت و  (، »میدان۱۳۹۹گردشگری بلخ« )کابل، 
(، »نامۀ رسَتگاری«  ۱۴۰۰گاز قشقری و بلخ« )بلخ، 

(،  ۱۴۰۰های اجتماعی( )بلخ، )مجموعۀ مقاله
  (۱۴۰۰آور رَوشنایی و مِهر« )بلخ، یام »پ

عقرب   ۱۲محمد خلیق این مرد بزرگ که در  صالح
رچشم به جهان گشوده بود ، صبح روز سه ۱۳۳۴
مزار  شادیان شهر دروازه  در منطقه ۱۴۰۴اسد  ۷شنبه 

شریف ولایت بلخ ظاهرا با حادثه تصادفی ترافیکی  
 .پدرود حیات گفت
 . روحش شاد باد

 
 پایان 
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 هاچهره /

 

جمعه شبآرین محمداستاد غلام   از  یکی  در  اواخر ماه قوس سال  پور  یک   خورشیدیهجری    1325های  استان بدخشان، در  شهرستان کشم 
نام مولوی احمد فرا گرفت.  گی تعلیمات دینی را در مدرسه دهکده نزد یکی از علما به خانواده متدین و چشم به گیتی گشود. او در سن شش ساله

 هجری، در کانکور اشتراک کرد.   1338پور در پایان سال استاد آرین
غرض ادامه تحصیلات ثانوی وارد شهر کابل گردیدند. او دوره ثانوی تحصیلات خویش در دارالمعلمین عالی کابل را سر آغاز مبارزه    1347در سال   

 داند.فکری و سیاس خود م
استان بدخشان کاندیدا م   1348وی   کرد و بدین منظور،  گری را بازی م نمودند نقش بیدارگری و روشنخود را به نمایندگی از مردم بدخشان در 

 وجود آورد و در همان دوره انتخابات شورای ملی اثرگذاری خود را ثابت نمود جبهه فرهنگی و سیاس را به 
دارالمعلمین کابل، بزرگ استاد آرین دارالمعلمین کابل و ابن سینا و حتی دانشگاه  پور در جریان تحصیلاتش در  ترین اعتصابات و تظاهرات را در 

 کرد. کابل سازماندهی م 
با  شهید استاد برهان الدین ربانی رهبر نهضت اسلام در شهر کابل برقرار شده بود، این  رابطه فکری آرین  1348در سال    پور و داکتر محمد عمر 

های طراز اول نهضت اسلام چون: ) شهید عبدالرحیم نیازی، شهید ربانی عطیش،  ارتباط باعث گردید که به رهنمایی رهبری نهضت با شخصیت 
و غیره ( آشنایی حاصل نمایند. بعد از   گلب الدین حکمتیار  سیف الدین نصرتیار، انجنیر  حبیب الرحمن، انجنیر  این  قاضی اسلام الدین، انجنیر 

تظاهرات سوم عقرب سال  ارتباطات گسترده و هماهنگی، استاد آرین در  نقش کلیدی    1349پور  کابل با داکتر محمد عمر  هجری خورشیدی در 
 داشتند.
پایان سال  آرین در  دارالمعلمین به درجه علی فارغ و به   1349پور  این مرحله با همسویی و از  لیسه کشم تعین بست گردید. و در  حیث معلم در 

داد و در عین زمان، روابط ژرف خود هماهنگی با برخی از استادان ورزیده و جوانان، حلقات تربیتی و دعوتی را تاسیس و به مبارزات خویش ادامه م 
الدین نصرتیار، مولوی حبیب الرحمن، انجنیر حبیب الرحمن، داکتر  را با پوهاند نیازی، پوهاند ربانی، مخدوم محمد شفیع، استاد سیاف، سیف

  محمد عمر و انجنیر احمد شاه مسعود نیز مستقیم و غیر مستقیم حفظ نمود.
سال   زندان رها شد و به زادگاه   1358او در  از  جهادی غرب کوکچه مسئولیت همزمان با کودتای حفیظ الله امین  اش برگشت و به صفت امیر 

حیث امیر جهادی شهرستان کشم آن وقت که شامل: ) کشم، تشکان و تگاب ( برگزیده  موصوف به 1359مجاهدین را عهده دار گردید و در سال
 شد

بعد از پیروزی انقلاب اسلام و استقرار حکومت مجاهدین در سال   این زمان عضوی    1371آرین پور  کابل اقامت داشت که در  مدتی کوتاهی در 
های کلان دولت گیری در مسایل عمده و سیاست زمان، اهل راز و تصمیمکمیسیون تعینات و ریفورم از جانب استاد ربانی برگزیده شد و در عین

 زانی بودند.با قهرمان ملی بود و پیوسته با هم در مشوره و رای 
 حیث والی ولایت بدخشان تعین گردید هجری خورشیدی، طبق لزوم دید رهبری حکومت مجاهدین به ۱۳۷۱در شروع سال 

در  سرانجام، استاد آرین های مهم چون استاد سیف الرحمن سایف، صوفی قربان محمد قاصر عازم  در حالیکه شخصیت   1371دلو سال    28پور 
آنجا عازم کابل بودند و گفته م  به سمت وزارت امنیت و یا پلان معرفی م شود که احتمالاً استاد آرینشهرستان کشم و از  گردید، با جمعی از  پور 

اش منجمله قاری ربانی، دین محمد و نجیب الله ) به اصطلاح ( در اثر حادثه سقوط هواپیمای حامل شان در کوه آب باریک ارگو  یاران همیشگی 
 .سالگی جام شهادت نوشیده و جان به جان آفرین سپرد. اناالله و انا الیه راجعون 46به عمر 

 

 
 هـــای نامه و کارنامهمختصر زندگی 

 پورمحمد آرینشهید استاد غلام  
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 آرین پور و شورای نظار:   
مورد نوشته است  دکتر خلیل الرحمن حنانی در این 

که در اولین جلسه تأسیس شورای نظار در منطقه  
پور که پیش از آن چندان با  ، آرین(۱۳۶۲شرشر )

آمرصاحب آشنا نبود، با هوش و درایت خود به 
های او گوش داد. هنگام که نوبت به او  صحبت

رسید، با قاطعیت از آمرصاحب خواست به جای  
قدم شود و دیگران از او پیروی بحث طولانی، پیش 
دری  او در شرایطی که کنند. این حمایت بی 

آمرصاحب در شمال کشور کمتر شناخته شده بود و  
تحت تبلیغات منفی قرار داشت، کمک بزرگی  

 .ثمر جلوگیری کردهای بی محسوب شد و از بحث
سخنرانی در  نیز  نقش احمدشاه مسعود  بر  های خود 

آرین در  اساس  کرد پایهپور  کید  تأ نظار  شورای  گذاری 
اجلاس چهارم   شهید احمدشاه مسعود همچنین در 

آرین نظار،  و  شورای  خواند  شورا  متفکر  مغز  را  پور 
 .بخش دانستشده توسط او را الهام استراتژی ارائه 
آرین پور به روایت عبدالله شخصیت  

 عزام: 
دکتر عبدالله عزام، شخصیت برجسته اسلام، در  

های استثنایی  های خود بر روی ویژگی ها و نوشتهنامه 
کید کرده است. او آریناستاد آرین پور را یک  پور تأ

سیاستمدار استثنایی، مغز متفکر انقلاب اسلام در  
افغانستان و از دلسوزان مهم جهان اسلام توصیف 

 .کندکرده که برای تمام مسلمانان جهان فکر م
نظیر عزام به بینش بلند سیاس و دینی، نظم و اداره بی 

و توانایی رهبری جهادی منظم او علیه دشمنان اسلام  
ادب   بسیار،  تواضع  از  همچنین  او  است.  کرده  اشاره 

تمجید نموده و  عالی، زهد، عبادت و پارسایی آرین پور 
و   مجلس  انتهای  در  حضورش  به  نمونه  عنوان  به 

های سنگین  استقبالش از مهمانان با وجود مسئولیت
جبهه استراتژیک کشم( در  فتح شهرستان  )مانند  ها 

 .اشاره کرده است
پیشبه گفته عزام، آرین از  کسوتان نهضت اسلام  پور 

افغانستان، مربی دعوتگران بسیاری و یکی از متفکرین  
که در مناطق شمال   بود  اسلام  زبده جریان دعوت 
فرد   عنوان  به  مسعود،  احمدشاه  از  پس  افغانستان 

 .شدشماره دو شناخته م 
برخی از مواصفات شخصیتی استاد  

 پور:آرین 
آرین محمد  غلام  چهره استاد  از  برجسته  پور،  های 

جهاد افغانستان، شخصیتی چندبعدی و ممتاز بود که 
 .نظیری داشتهای اخلاقی و مدیریتی کمویژگی 
و خوش- بسیار   :خلقفروتن  رهبری،  وجود جایگاه  با 

در   و  بود  از  فروتن  جامعه،  اقشار  همه  با  برخورد 
و خوش  متواضع  عادی،  مردم  تا  برخورد همسنگران 

 .کردرفتار م 
 با اینکه به اجبار تحصیل   :دانشمند و اهل مطالعه-
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رشته پزشکی را رها کرد، اما به  استعداد ذاتی و  در  خاطر 
با   و  عالم  بسیار  فردی  کتاب،  صدها  پیگیر  مطالعه 
به   عادت  بود.  دانشگاهی  مدارک  از  فراتر  دانشی 

های جنگ و زندان  مطالعه همیشگی او حتی در جبهه
 .نیز ادامه داشت
شکیبا و  تا   :صابر  طولانی  زندان  از  زیاد  مشقات 

شهادت اعضای خانواده و ناملایمات جهادی را با صبر  
 .و تحمل فراوان پشت سر گذاشت

های او روشنگر، صریح، سخنرانی  :سخنور و مبل  توانا-
از  موضوع  و  بود  بلاغت  و  فصاحت  با  همراه  و  محور 
 .کردروی پرهیز محاشیه

کارآمد- رهبر  و  او   :مدیر  رهبری  و  مدیریت  توانایی 
طور پیوسته از سطح محلی تا معاونت شورای نظار و  به

والیگری ارتقا یافت. او به حدی شایسته بود که استاد  
کرده  معرفی  بالقوه خود  عنوان جانشین  به  را  او  ربانی 

م  استفاده  بهینه  استعدادها  از  او  و بود.  کرد 
 .گرا بودای قاطع و عمل گیرندهتصمیم 

کیاست- علم   :مندسیاستمدار  هم  را  سیاست 
جهادی،  م اهداف  پیشبرد  برای  هنر.  هم  و  دانست 

گروه دیگر  با  تعامل  خوبی  اهل  به  را  اوضاع  و  بود  ها 
 .کردتحلیل و بر اساس عقلانیت و مشورت عمل م 

شخصیتی اجتماعی و صمیمی  :گراجتماعی و ارتباط -
کرد و اعتماد  داشت و به راحتی با مردم ارتباط برقرار م

 .نمودآنان را جلب م 
فردی بسیار متدین بود که به نوافل   :متدین و با تقوا-

قلمرو تحت مدیریتش،  و تلاوت قرآن مقید بود. در 
 .مصرف مسکرات و دخانیات را ممنوع کرده بود

در میدان نبرد فردی شجاع، قاطع و   :شجاع و قاطع-
ریزی دقیق، تلفات  با درک نظام بالا بود که با برنامه 

به حداقل م  قاموس  را  در  او "شکست  رساند. شعار 
 مبارزه اسلام وجود ندارد" بود. 

 عمران و بادسازی: –پور آرین 
شرایط پور، علاوه بر رهبری جهادی در  استاد آرین

جنگی سخت، به عمران و بازسازی مناطق تحت  
مسئولیت خود در ولسوالی کشم بدخشان متعهد  

ای از جمله ساخت  های عمرانی گسترده بود. وی پروژه
های آبیاری، سرک،  دیدگان، شبکهمسکن برای آسیب 

مدرسه، دارالعلوم، مسجد و کلینیک صحی را اجرا کرد.  
این اقدامات در شرایطی انجام شد که منطقه دائماً  
در معرض تهدیدات نظام بود و نشان از دوراندیشی 

 .پذیری او در قبال مردم داشتو مسئولیت 
 پور و معارف:آرین 

پور، به عنوان شخصیتی فرهنگی و آموزشی،  استاد آرین
انقلاب  راسخی داشت که موفقیت و ماندگاری هر  باور 

به جدی  توجه  گرو  و   در  تعلیم  و  فرهنگ  علم، 
جامعه   تربیت سقوط  عامل  را  جهل  او  است. 
برای  م نیز  افغانستان  انقلاب  بود  معتقد  و  دانست 

شکل   کمونیستی  طاغوتی  نظام  و  جهل  با  مقابله 
 .گرفت

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 

 

41 

 ۷مقاومت/ 

علیرغم     کشم،  ولسوالی  در  مسئولیتش  دوران  در  وی 
جنگی، توسعه   شرایط  و  بازگشایی  به  را  اولویت 

توسط داد.   مدارس کشم  لیسه  اینکه  وجود  با  او 
نفوذی و  بود، افراطیون  شده  کشیده  آتش  به  ها 

ازی  شسبلافاصله پس از مسئولیت، به بازسازی و فعال 
نه تنها این مدرسه را بازگشایی  آن همت گمارد. آرین پور 

بلکه جدیدده کرد،  مکتب  مختلف  ها  سطوح  در 
برای آموزش دختران خاص  به طور  لیسه  ) ایجاد کرد و 

 .اقدام نمود (نسوان جرشاه بابا
به طوری  بود  چشمگیر  بسیار  او  آموزشی  دستاوردهای 

دانش که او  آموزهزاران  مدیریت  تحت  مدارس  در 
التحصیلان این مدارس  مشغول تحصیل شدند و فارغ 

انجینیران و اساتید دانشگاه بعدها به تبدیل   داکتران، 
 .شدند و نقش مهمی در ساختار کشور ایفا کردند

برآرین کشور پور  آینده  برای  و   کادرسازی  داشت  کید  تأ
خارج )مانند پاکستان و   برای ادامه تحصیل جوانان در 

برنامه مایران(  امرریزی  این  در  اما  بسیار   کرد، 
بود. او نگران بود که جوانان به دلیل عدم بلوغ   محتاط
جریان فکری، مخربقربانی  و  افراطی  و  های  شده 

قدرت بر  توسط  بنابراین،  شوند.  منحرف  خارجی  های 
ورزید نظارت و هدایت دقیق این دانشجویان اصرار م

 .تا برای خدمت به آینده کشور تربیت شوند
یک کلام، آرین این اصل در  پایه  بر  را  استراتژی خود  پور 

که بود  کرده  و   استوار  دانش  سلاح  با  واقعی  پیروزی 
 .آید، نه تنها با جنگ افزار فرهنگ به دست م 

 خواهی و وحدت:پور، صلح آرین 
با درک عمیق از اهمیت صلح و وحدت استاد آرین   پور 

پیش  عنوان  در  به  همواره  جامعه،  پیشرفت  شرط 
وگو و آشتی با مخالفان را  ترین شرایط مسیر گفتسخت

نگه م  کار  داشت. او با ارسال نامه به هموطنان همباز 
را   آنان  به  با دولت کمونیستی،  و  گاه  آ کارشان  از عواقب 

بی  یا  به جهاد  مواقع  طرفی دعوت مپیوستن  در  و  کرد 
آتش به  حتی  مردم،  نیازهای  رفع  برای  بس  ضروری 

 .دادموقت با دولت تن م 
نقش کلیدی در میان،آرین های گری بین شخصیت پور 

مهم جهادی )مانند آشتی دادن قهرمان ملی با عبدالحی  
وحدت و  شده(  ذکر  موارد  سایر  و  بین  حقجو،  بخشی 

از   بسیاری  و  کرد  ایفا  بدخشان  ولایت  در  مجاهدین 
 .فرماندهان را به همکاری با شورای نظار جذب نمود 

هم در او  جهادی  رهبران  به  نامه  ارسال  با  چنین 
هشدار   اسلام،  جمعیت  رهبری  ویژه  به  پاکستان، 

فراموش  م را  شوروی(  با  )جهاد  اصلی  هدف  که  داد 
از   خاص  طور  به  او  نپردازند.  داخلی  جنگ  به  و  نکنند 

گروه کرد و ها انتقاد م حملات حزب اسلام به دیگر 
 حمله نکرد. خود هرگز به قلمرو آنان 
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حتی در هنگام حمله گسترده حزب اسلام به منطقه  
کرد تا مبادا   ای زمینه تحت امرش، ابتدا از درگیری پرهیز 

برای جنگ داخلی شود، اما پس از مجبور شدن به دفاع،  
مهاجمان را شکست داد و بعداً این حمله را نتیجه تبانی  

پاکستان اطلاعات  سازمان  تضعیف   (ISI) با  برای 
 .جمعیت اسلام خواند و آن را به شدت محکوم کرد

خلاصه که  او  معروف  وجودی  جمله  فلسفه  از  ای 
این   وحدت ماست و وحدت  اوست،  بود: »قوت ما در 

 ما بهتر از سلاح ستنگر است.«
 پور و سیاست: آرین 

با وجودی که علوم سیاس نخوانده بود   پوراستاد آرین  
رساله و  کتب  زمان  ولی  در  چه  را  فراوان  سیاس  های 

داری مطالعه آموزی چه در دوران استادی و جبهه دانش
تحلیل  و  اخبار  همیشه  آن  کنار  در  و  بود  های نموده 

رادیوی را در عرصه سیاست و جهاد افغانستان، اوضاح  
م  دنبال  جهان  و  مجالس  منطقه  همچنان  و  نمود 

را با متخصصین و کارشناسان   دیالوگ سیاس و علمی 
گاه بودند راه  این بخش آ کرد و به اندازی م جوان که در 

م  مناقشه  و  و    پرداخت.بحث  انقلابها  تاریخ  او 
اروپا، چین، آمریکا، کیوبا و سایر   آفریقا،  را در  انقلابیون 

تحل و  نموده  مطالعه  جهان  چگونگی یلنقاط  از  های 
کرد و در  آورد و برعکس آن را تحلیل م موفقیت و دست

 هایش به تفسیر و تأویل م پرداخت.  سخنرانی
گاهی  آرین آ و  خرد  نبود  در  حکومتداری  و  اداره  پور 

سیاس را امری مشکل م دانست. در موقع بحران فهم  
و ظرفیت مدیریت منازعه و بحران را داشت که جامعه  
و منافع علیای جامعه را از خطرات جنگ و کشمکش  

م رشد  حفظ  و  بالندگی  زمینه  صلح  موقع  در  و  کرد 
مهیا م  را  حکومتداری، جامعه  برای  برنامه  و  ساخت 

پور خیر و فلاح جامعه داشت. درایت سیاس استاد آرین
و  بخشی تبلور  در هر  پرتوی این نوشته طور مختصر  در 

تر بینش و فهم بلند  بازتاب یافته است ولی بگونه موردی
را مسیاس آرین توان به اساس این تحلیل سیاس  پور 

ای که  العهبا درنظرداشت مط   او به قضاوت نشست که
از اوضاع سیاس جهان داشت به تحلیل برخی از اتفاقات  

بحران اجلاس  و  در  و  نمود  م  مبادرت  جهانی  های 
جهانی   رخدادهای  بعضی  مورد  در  نظار  شورای  چهارم 
وجود  نیز  آن  صوتی مفصل  نوار  که  فرموده  ایراد سخن 

 دارد. 
 پور و امور نظامی: آرین 

های نظام خود را نه در دانشگاه،  پور آموزشستاد آرین
کوتاه  دوره  یک  در  طریق بلکه  از  و  پاکستان  در  مدت 

 مطالعه شخصی فراگرفت.  
با استعداد و تیزهوشی خود، این آموزشآرین ها را با  پور 

کتاب  به  مطالعه  به سرعت  و  کرد  تکمیل  نظام  های 
گاه در جهاد  یک فرمانده موفق و آ
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کشم    منطقه  جهادی  امیر  عنوان  به  او  شد.  تبدیل 
نظام،   منظم  ساختارهای  ایجاد  به  و  شد  منصوب 
آموزش  اجتماعی و آموزشی پرداخت. او تاکید زیادی بر 

ریزی دقیق برای نبردها و به حداقل  مجاهدین، برنامه
 .رساندن تلفات غیرنظام داشت

از مهمترین دستاوردهای او، فرماندهی و فتح ولسوالی  
های کران و منجان بود. او در شورای  کشم و نیز گارنیزیون

نیز   مسعود  احمدشاه  رهبری  به  بزرگ  جنگ  مشورتی 
شهر   منطقه  در  زودهنگام  جنگ  با  و  داشت  حضور 
بزرگ به دلیل آماده نبودن شرایط مخالفت کرد که پس  

 .از شکست سنگین مجاهدین، نظریه او تأیید شد
از   بسیاری  نبردهای مهم  در  او  فرمان  مجاهدین تحت 

 .جمله فتح کابل حضور فعال و موثری داشتند
 پور و مسایل استخبارات:آرین 

آرین و  استاد  استخباراتی  کار  اثربخشی  و  نقش  پور 
کوتاه  ماموریت  دوران  از  را  ضبط  اطلاعاتی  در  مدت 

وظیفه   این  به  اجباری  طور  که  شاهی  نظام  احوالات 
و جزئیات آن قبلًا در سطور و عناوین استخدام شده بود  

را   استخباراتی  مسایل  او  فهمید.  م  رفت،  تذکر  قبلی 
م خوب  و  خیلی  مبرمیت  از  فهم  کنار  در  و  دانست 

ها و اصول اطلاعات و  اهمیت کار استخبارات، به برنامه 
استخبارات اشراف و تسلط کامل داشت. بناٌ در جبهات  
امنیتی   مسئله  به  جنگی  موضوعات  از  خارج  و  جنگ 
کارهای   در  و همیشه  بود  قایل  اهمیت خاص  و  توجه 

 نمود. نظام و اداری اطلاعات را ضروری تلقی م
 پور و روابط خارجی:آرین 
ای به  سیاس خود، اهمیت ویژهپور، از آغاز مبارزات آرین

عرصه در  خارجی  و  داخلی  روابط  مختلف  برقراری  های 
م نظام  و  سیاس  فرهنگی،  جوانی  علمی،  از  او  داد. 

و   اسلام  نهضت  رهبران  با  مؤثری  ارتباطات 
مسعود،  شخصیت احمدشاه  چون  مهمی  های 

افغانستان  سیف داخل  در  دیگران  و  نصرتیار،  الدین 
همکاری   به  جهاد  دوران  در  روابط  این  که  کرد  برقرار 

 .متقابل تبدیل شد
پشاور  در عرصه بین المللی، او نمایندگی جبهه کشم را در 

کرد و وظایفی  فعال کرد که مانند یک سفارت عمل م 
های نظام  از جمله معرفی ولسوالی کشم، جذب کمک

پیام  ارسال  و  بشردوستانه،  به کشورهایی و  تبریک  های 
تبیین   برای  او همچنین  داشت.  بر عهده  را  ایران  مانند 
و   عربستان  سفارت  با  افغانستان  جهاد  حقانیت 

بین شخصیت عزام  های  عبدالله  دکتر  مانند  المللی 
 .ارتباط داشت

اساس احترام  آرین روابط حسنه با همسایگان بر  بر  پور 
کید م متقابل و بی  کرد و معتقد بود این روابط  طرفی تأ

 .به نفع مردم و پیشرفت افغانستان است
منفی   تأثیرات  نگران  او  مهاجرت،  مسئله  مورد  در 
پاکستان   و  ایران  مانند  کشورهایی  به  جوانان  مهاجرت 

 بود و معتقد بود که آنان در معرض 

گیرند. او در های اخلاقی، فرهنگی و عقیدتی قرار مآسیب
برای ایجاد  ای به دکتر عبدالله عزام، خواستار کمک نامه 
های شغلی و آموزشی در  المنفعه و فرصتهای عام پروژه

مهاجرت  به  مجبور  جوانان  تا  شد  افغانستان  داخل 
 .نشوند و فرهنگ و اعتقادات خود را از دست ندهند

 پور و جوانان:  آرین 
و سرمایه نیروی محرکه  عنوان  به  بدیل  های بیجوانان 

تعیین  نقش  تعالی کننده جامعه،  و  رشد  در  ای 
رژیمهمه حال،  این  با  دارند.  کشور  یک  های جانبه 

گذشته افغانستان، به ویژه حکومت ظاهرشاه، نه تنها  
از   آنان  جوانان حمایت نکردند، بلکه با محروم کردن  از 
علمی،   رکود  ایجاد  باعث  عامدانه  پرورش،  و  آموزش 
این  شدند.  کشور  در  سیاس  و  اقتصادی  فرهنگی، 

تبعیض  حکومت استعدادکشی،  مانند  اقداماتی  با  ها 
بورسیه اعطای  در  به قوم  جوانان  دادن  سوق  و  ها 

 .فساد، تنها به فکر حفظ قدرت خود بودند
آرین این بیاستاد  قربانی  که خود  به  عدالتیپور،  بود،  ها 

در  کلیدی  نقشی  مبارز،  و  دلسوز  معلم  یک  عنوان 
تشکیل   با  او  کرد.  ایفا  جوان  نسل  تربیت  و  روشنگری 

دانش حلقه برای  عقیدتی  و  فکری  و های  آموزان 
فکری   انحرافات  از  را  آنان  تا  کرد  تلاش  دانشجویان، 

گاهانه و اسلام  مصون نگه دارد و به سمت مبارزه  ای آ
های او که با وجود تهدید، زندان و  سوق دهد. فعالیت 

فشارهای حکومت وقت با استواری ادامه یافت، منجر  
به تربیت نسلی از مبارزان و مجاهدان شد که بعدها در 

 .رژیم حاضر شدند  جهاد فرهنگی و مسلحانه 
 پور و امور فرهنگی:  آرین 

آرین چهرهاستاد  عنوان  به  جهادی، پور  و  فرهنگی  ای 
مرغوب   و  اصیل  فرهنگ  غنای  و  حفظ  بر  همواره 
فرهنگی،   کار  بدون  بود  معتقد  و  داشت  کید  تأ جامعه 

او  نمی شد.  موفق  جهاد  در  و  با جمعتوان  شعرا  آوری 
م حمایت  آنان  از  خود،  حول  و هنرمندان  کرد 

بهادر شخصیت میر  و  عشرت  عبدالبصیر  مانند  هایی 
را تکریم م بازگل بدخشی،  واصفی  از  نمود. همچنین 

آوازخوان مشهور، حمایت مالی کرد و او را به زیارت خانه  
 .کعبه فرستاد

های  اندازی برنامه هایی مانند نوروز، با راه وی در مناسبت 
فعالان این عرصه فرهنگی مانند نمایش  از  ها و بزکشی، 

م  و  پشتیبانی  نمود  ایجاد  را  فرهنگی  کمیته  او  کرد. 
فعالیت تا  کرد  تدوین  را  آن  به  اساسنامه  فرهنگی  های 

حرفه کارگاه صورت  کمیته  این  برود.  پیش  های ای 
م برگزار  سیاس  و  فرهنگی  عقیدتی،  در آموزشی  و  کرد 

نیروهای مناسبت  خروج  سالگرد  مانند  مختلف  های 
برنامه  شهدا،  بزرگداشت  یا  افغانستان  از  هایی  شوروی 

م  مستندسازی  اجرا  مسئولیت  همچنین  نمود. 
زندگی تهیه  جهادی،  ارسال  رویدادهای  و  شهدا  نامه 

پاکستان   را بر عهده  گزارش به دفتر جمعیت اسلام در 
 .داشت

 

 هاچهره /
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کید در یادداشت   کرده و زمین  های دوران ولایتش در بدخشان، بر ایجاد »آرشیف جهاد« به عنوان اولویت کاری تأ
های دامداری، های عمرانی مانند احداث فارم و امکانات لازم برای آن را شناسایی نموده بود. همچنین به پروژه 

 .کشف و نظارت بر معادن، پروژه برق شورابک و ساخت بندهای آبیاری اشاره کرده بود
کتاب  شامل  او  واقعیت آثار  »بررس  چون  انقلاب  هایی  ما«،  های  »وجیبه  گفتار«،  »سه  گفتار«،  »دو  اسلام«، 

   .پور« و »فلسفه آفرینش انسان در قرآن« استای مانند »ارمغان آریننشده»نمایشنامه تاریخی« و نیز آثار چاپ
 های زیادی دارند.پور از ابعاد شخصیتی وی خاطرات و قصه مجاهدین و همسنگران آرین  
 
 
 

 پایان 
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گر روزى قصه این زن )مادر جمیل( را بنویسند کمترکسی باور خواهد کرد »احمد شاه مسعود«  ا
هجری شمسی را پشت سر م گذاشتیم که بعد از فتح تپه مهم »سریچه« بر سر  1361روز یکی از شدید ترین جنگ های سال آن

بود؛ تنور جنگ به سرد شدن نزدیك م شد. اماغبار جنگ هنوز فرو ننشسته بود. توپ   تصاحب آن جریان داشت. عصر روز 
 .لرزاندش منفجر م شد و قریه را م های ثقیل دشمن بعد از هرچند دقیقه با صداى گوشخرا
 .گذشت و  بخاطر آوردن غذا به درون ده، نزد مادر جمیل م رفتچند روز بود که دو نفر طبق معمول، باید از پل »خانیز« م 

داوطلب شدم و با جمیل به راه   و انداخت سلاح ثقیل، داوطلب شدن بچه ها را مانع م شد. من ناگزیر  خستگی طول روز 
افتادیم. او مو های طلایی رنگ و اندام بلند موزون داشت و لباس نیمه نظام مجاهدین با بوت هاى نظام چکسلواکی به  

بالاى شانه هایش به کمر بندِ پهن روس اش پیوسته بود و این به جوان هژده تنش بود . دو تسمه سرشانه اى قهوه اى رنگ از  
اى مانند او »استایل« به حساب میرفت. ریش هاى خرمایی رنگِ نو رسته اش با خال هاى بسیار ریزِ قهوه اى رنگ صورت  ساله

 .اش همخوانی داشت. او همصنفی دوره ابتدایی ما بود
و بوی باروت در فضا پهن بود و گاهی شاخه های شکسته روی هم افتاده  ی درختان،  دِه، سیمای جنگ زده داشت. گرد و غبار 

گریختند. زنان  کرد. باسبک شدن آتش، زنان و مردان با کودکانشان، با سیمای وحشت زده، مخالف مسیر ما مراه ما را سد م 
 .چیز های شبیه به ناله م گفتند و یا با دعا و نام خدا زیر لب، از کنار ما م گذشتند

 .در سردابه، سر راه، شش نفر از یک خانواده کشته شده بودند که مادر و  پنج طفل بودند
 ...بعد از مدتی که ندانستم چه فاصله را طی کردیم به کنار مسجد رسیدیم. باور کردنی نبود

از خانه انفجار غلطیده بود، نشسته و نوش  مادر جمیل در پیش مسجد خانیز، پائین تر  شان، بالای شاخه ستبر توت که به اثر 
پیاز پوست م کرد. گفتم: مادر چه م کنی اینجا؟! بی توجه به حرف من گفت: بچیم غذای تان تیار است. در درون شوربا دال 

ز زمین بچینم. این جواب نه تنها حالا بلکه در  نخود انداخته ام. اما بخاطر آتش دوامدار نتوانستم به قدر کافی پیاز تازه و سبزی ا
آتش زندگی م کردیم، غیرعادی م نمود. او  در  که ما در شور جوانی و انگیزه دینی، همچون مرغ افسانوی سمندر  آن وقت نیز 

بخش تندیس مادر وطن توانست الهام تراش ميراى یك هیکلزنی با استخوانبندى قوى و اندکی فربه بود و چهره محکمش ب
 .باشد

افتاده درخت نشستیم و انتظار کشیدیم تا که مادرش شوربا را در قروانه پشتی عسکری )که سبز رنگ  من و جمیل بالای شاخه 
بزرگ ساخته شده است و بند هایی برای انداختن به شانه دارد( آورد. آنرا به پشت جمیل کرد و من نان   است. به شکل ترموز 

بغل زدم و  به قرارگاه  مان برگشتیم. وقتی به خانه کاکا شفاعت که قرارگاه ما بود رسیدیم، شوربا اندکی  خشک و  سبزی را زیر 
 .ریخته و پشت جمپرجمیل را چرب کرده بود

 

 ها رویدادها و خاطره  /

 ها هرویدادها و خاطر 
 

 لـ ـادر جميـــم
 

 )محمدحسین سعید( 

 

 ايثار يك زن در دفاع از سريچه
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 ۷مقاومت/ 

به شمول بابه ظاهر، گلنور،     دیگرچند نفر  رستم و  یك روز 
جمیل در زیر یک درخت، لب جوی نزدیك خانه، مشغول  
قصه و شوخی بودیم که ماین هاوان در کنار ما منفجر شد و 

نقطه و  ما  بین  در  فاصله  بود.  تنها عرض جوی  انفجار،  ی 
آنها   از  یکی  که  شدند  زخمی  نفر  پنج  از  نفر  سه  میان،  این 
بود که   برداشته  کمی جراحت  ناحیه سر  از  بود که  جمیل 
و    گوش  بنا  از  و  بود  پوشانیده  را  رویش  طرف  یک  خون 

 .چکیدزنخش م 
بالای تخت بام قرارگاه، ما را تماشا م کرد       مادر جمیل از 

»جمیل،   زد:  صدا  را  جمیل  آرام  لحن  و  عادی  حالت  با  و 
 «.بچیم بیا که زخمته بسته کنم و رویته بشویم

دید من از آن مادر أعجوبه به حساب  همه آنچه که چشم     
که  مي رسید  روزى  زودى  به  زیرا  است؛  اندازه  همین  رود 

قطعه ما به قوماندانی قوماندان عظیم تبدیل شد و قاری  
دوستانم   کمال الدین و قطعه متحرک جای ما را گرفت. از 
شنیدم که بعدأ موقعیت قرارگاه افشا شد و باران خمپاره،  
پوشیده   نازک  های  چوب  از  که  را  شفاعت  کاکا  گلی  خانه 

 ود، در هم کوبید.شده ب
مادر   با  که  شفاعت  کاکا  خانم  شد.  جمیل شهید  خواهر 
جمیل در آشپزی همکاری م کرد، هم شهید شد. اما مادر،  
جنگ ها آبدیده   قرارگاه را ترک نکرد. او بچه هایی را که در 
نبودند تشجیع م کرد. تا اینکه یک روز شدیدترین حمله 
قطعه   تصرف سریچه صورت م گیرد. در  دشمن بخاطر 

آزموده شامل  قاری کما نا  ای جوان های  که عده  الدین  ل 
پیکا دهد. مادر جمیل ماشین بودند، پراگندگی رخ مي دار 

که  ای  نقطه  گلی(  )سیاه  به  و  دهد  مي  پسرش  بدست  را 
محل مناسب برای آتش حمایه افراد خودی بود و همیشه 
بالای دشمن آتش م کردیم، م فرستد و دشمن   آنجا  از 

 .عقب زده م شود
نزد       چاشتگاه  که  بود  وقتی  جمیل  زندگی  روز  آخرین  اما 

او   مقابل  در  هاوان  گلوله  یك  و  بود  گشته  باز  خانواده 
مي بیمنفجر  های  چره  را  بدنش  که  او  گفتند:  شمار  شود، 

بابه شاه نقل کرد   غربال کرده بود، از درد به خود م پیچید.
که قبل از شهادت، به مادرش دلداری م داد و م گفت:  
و  شده  سوراخ  سوراخ  خدا  راه  در  که  بودم  کرده  دعا  »من 

 شهید شوم و اکنون چنان شد که آرزو کرده بودم.«
چند روز بعد مادر جمیل که دیگر چیز برایش باقی نمانده      

جمیل یک   با اندوه بزرگ و صبر  بود به اصرار مجاهدین، 
 .مؤمن به دره عبدالله خیل کوچیده بود

بود،       کابل مستقر  باری زمانی که حکومت مجاهدین در 
با  و  بود  رسیده  به جوانی  که  را دیدم  کوچک جمیل  برادر 

م بارکشی  بازار،  در  )کراچی(  ارابه  در یک  که  گفت  او  کرد. 
مادر   برای  شدم  خبر  هم  ى  روز  دارند.  خانه  بغرا  خواجه 
جمیل، به مناسبت روز مادر، جایزه ای در غیابش بخشیده  

 .بودند
 

 هارویدادها و خاطره /
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 مشاهیر افغانستان
 

 الرحمن فاضلفضل
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 ی استوار اسطوره

 ؛ شهـیـد احمدشــاه مسعـود

 قهرمان ملی میهن
 ( سوم)بخش 

زد. رژیم کابل هم از  ش، داشت پیروزی را به نام مجاهدین رقم م   1370در بخش دوم این مقال یادآور شدیم که: فتوحات مجاهدین در سال   
قوی و  کندکرشد  با مشکلاتی روبهشدن  بود،  کرده  ایجاد  که خود  ماه های قوم  در  بود.  سال  رو  اخیر  و  جابه   1370های  تغییر  و  نیروها  جایی 

دوشی جنرال مؤمن قوماندان حیرتان از وظیفه که جنبهء عملی نگرفت،  ها  از سوی رژیم که بیشتر بار قوم داشت محسوس بود. سبکتبدیل
نجیب رژیم داکتر  را  فروپاشی  نیروهای ملیشه  و  بخشید  بیشتر  جرأت  نیز  به دیگران  کابل،  دستور  از  داد. سرپیچی جنرال مؤمن  را سرعت  الله 

 های بیشتر بگیرند و ایشان را در سقوط رژیمی که یادگار  کودتا و تجاوز ارتش سرخ بود، یاری رسانند.  اهدان تماس واداشت تا با مج 
رو، طرح احمدشیاه مسیعود  که در آخرین اجلاس شیورای نظار جمعیت اسیلام افغانستان این وضع یعنی سقوط رژیم را پیشبین بود؛ از همین

فکرانش پیشینهاد کرده بود تا در  پهلوی اسیقاط رژیم مزدور، در جلوگیری از هرج و مرج خونین نیز مؤثر واقع شیود و  هزار نفری را به هماردوی ده
 الله به دفتر سازمان ملل متحد پناه برده بود و وزیر خارجه رژیم  پیام حکومت را مبنی بر تسلیمی به مجاهدین اعلاناینک که داکتر نجیب
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پیشروی  از  فوقتا  وقتاً  نیز  احمدشاه مسعود  های داشت، 
در   که  را  مجاهدین  رهبران  اوضاع،  انکشاف  و  مجاهدین 

بودند، در جریان  قرار م داد و سرانجام از  »پشاور« مستقر 
برای   موقت  حکومت  تشکیل  روی  تا  خواست  ایشان 

ش چنین    1371ثور    4افغانستان به توافق برسند که به تاریخ  
به   نیز  مقال  این  در  و  گرفت  صورت  ایشان  میان  توافقی 
گونهء مختصری به آن اشارت خواهیم کرد؛ اما قبل از آن، به  

نام »معاهدهء جبلآن به  افواه  »ائتلاف  چه در  یا  السراج« 
نام جبل و  است،  السراج«  یادشده  نیز   دیگری  القاب  و  ها 
حکومت موقت و م پردازیم  و جایگاه مسعود را هم در 
چه معاهده، ائتلاف، اجلاس یا ...  گاه او را  در مورد آندید
 السراج خوانده شده است، نیز بیان خواهیم کرد.      جبل

 السراج:اتهام به نام ائتلاف جبل 
کرونولوژی   است  بهتر  این موضوع،  روشن شدن بهتر  برای 
رویدادهای مقارن پیروزی مجاهدین و حوادث مهم بعد 

آن را  برای خوانندهء گرام این  جا درج کنم تا دیده شود از 
ائتلاف جبل  را  السراج  و یا آن که  آن  چه  گلبدین حکمتیار 

درست  چقدر   است،  خوانده  السراج«  جبل  »معاهدهء 
صورت   مسعود  طرف  از  پیمانی  چنین  اصلًا  آیا  و  است؟ 
ای  گرفته است یا خیر؟ و یا حتی اوضاع آن روزگار، چنین اجازه 

تا احزاب و مجاهدانی که  را م  سال رزمیده بودند،   14داد 
سرزمین  محوری  قضیهء  و در  قدرت  در  شراکت  که  شان 

طرف جهات و  اطرافی نادیده   آن است، از  نقش آفرینی در 
 شوند؟! گرفته

 روزشمار رویدادها مقارن پیروزی مجاهدین: 
نجیب  1370جدی    25 فرمان دکتور  الله مبنی بر ش  صدور 

 سبکدوشی جنرال مؤمن اندرابی از وظیفه در حیرتان.
جنرال    1370حوت    20 مؤمن،  جنرال  میان  سری  جلسهء 

 الدین در حیرتان.دوستم و جنرال حسام 
از    1370حوت    22 فتح سمنگان توسط مولوی ظاهر  ش، 

 فرماندهان جمعیت اسلام افغانستان.  
 ش، سقوط شهر مزار شریف   1370حوت  23
جادهءء استراتیژیک سالنگ به گونهء کامل    1371حمل    22

 به کنترول مجاهدین درامد. 
 السراج.ش فتح جبل   1371حمل  23 

مشاورین    1371حمل    24 نفری  هفت  گروه  آخرین  ش 
داد، افغانستان را  نظام روس که به رژیم کابل مشورت م 

 ترک گفتند.
 ش فتح چاریکار. 1371حمل  24
به   25 بگرام  هوایی  میدان  سقوط  نیروهای حمل  دست 

احمدشاه   فرماندهی  تحت  افغانستان  اسلام  جمعیت 
 مسعود.

بار نزد حمل رفتن وکیل وزیر خارجه رژیم برای نخستین   27
 احمدشاه مسعود  به پروان.

نجیب  1371حمل    27 به  رفتن دکتور  به میدان هوایی،  الله 
 نیت فرار و ممانعت از او.

 حمل(   27ش )بعد از دوازه شب   1371حمل   28بامداد   

الله به دفتر سازمان ملل متحد در  بردن داکتر نجیبپناه 
 کابل. 
 ش، هرات و کندز فتح شد.  1371حمل  28
فیض   1371حمل    29 میدان  ش،  و  بدخشان  مرکز  آباد 

 شهر  مرکز وردک آزاد شد. 
 قلات مرکز زابل آزاد شد    1371اول ثور 

احمدشاه     1371ثور    2 با  ملاقات  جهت  سیوان  بنین 
 مسعود به چاریکار رفت.

طی    1371ثور    2 افغانستان  اسلام  جمعیت  ش، 
 ای ائتلاف با حزب وطن را قاطعانه رد کرد.اعلامیه 

و    1371ثور     3 مسعود  احمدشاه  مخابروی  تماس  ش، 
 گلبدین حکمتیار. 

گلبدین به    1371ثور    3 انجنیر  ش، رفتن جنرال رفیع نزد  
 لوگر.  
احزاب مجاهدین مقیم    1371ثور    4 رهبران  توافقنامهء 

 در پشاور برای برپایی حکومت انتقالی شش ماهه.  
و    5 فهیم  قسیم  محمد  عبدالرحمن،  داکتر  ورود  ثور 

جمعیت   نظار  شورای  اعضای  از  ملکزاد  عبدالقیوم 
 از پروان به کابل.   بالاسلام افغانستان توسط چرخ 

از    1371ثور    5 جهاد  پیروزی  و  رژیم  سقوط  اعلان  ش، 
داکتر   توسط  افغانستان  تلویزیون  رادیو  طریق 

 الله مجددی. عبدالرحمن و داکتر نحیب
الله مجددی از پشاور سوی ثور حرکت حضرت صبغت 7

شورای   شمول  به  مجاهدین  از  کاروانی  با  افغانستان 
سازمان  برجستهء  اعضای  از  نفری  های پنجاه 

 مجاهدین.  
انتقال نمادین قدرت از  رژیم سابق به حضرت    1371ثور    8

دولت صبغت ریاست  ممثل  حیث  به  مجددی  الله 
 اسلام افغانستان در تالار وزارت امورخارجه. 

 ثور آمدن نوازشریف و ترکی الفیصل به کابل.  9
استاد    9 توانا،  موس  محمد  سید  داکتر  ورود  ثور 

الرحمن سایف، قاضی عبدالرحیم عباس کریمی از  سیف
ثامر   ثمرالدین  و  افغانستان  اسلام  جمعیت  بزرگان 

 عضو انجمن نویسندگان و سخنوران ج.ا.ا به کابل. 
با    1371ثور    10 مسعود   احمدشاه  فاتحانهء  ورود  ش 

 .1کاروانی از مجاهدین به کابل 
 

 مشاهیر افغانستان /

 

ش، عوض اعزام نمایندگانش، خود وارد کابل گردد و قدرت دولتی را در 1371ثور  5توانست به تاریخ احمدشاه مسعود می(  1
مجاهدین و استوار بر توافق هم در دست گیرند، از  دست بگیرد، اما او از آغاز تصمیم داشت تا قدرت دولتی را رهبران  احزاب  

هاتف  همین عبدالرحیم  ایشان  رأس  در  و  قبلی  رژیم  نمایندگان  طرف  از  رسمی  مراسم  طی  دولتی  قدرت  که  زمانی   تا  رو، 
حضرت صبغت  دیگران به  و  القضات  و شادان قاضی  وزیر  نخست  خالقیار  جمهوری،   ریاست  الله مجددی به  سرپرست 

تسلیمی نمادین قدرت، به  از  و موصوف بعد  وارد کابل نگردید  او  انتقال نیافت،  افغانستان،  دولت اسلامی  حیث ممثل 
ها  تاریخ دهم ثور وارد کابل شد؛ اما گلبدین حکمتیار که عادت دارد حقایق را وارونه جلوه دهد و برای اهدافی که دارد واقعیت

همن از  کند،  تحریف  را  رویدادها  تاریخ  حتی  در   رو،و  و  گرفته،  گار  روش  این  از  نیز  مسعود  احمدشاه  ورود  تاریخ  در  حتی 
آن وارد کابل شده است تحریف کرده است و او گویا می نوشته را که واقعاً احمدشاه مسعود در  خواهد نشان هایش تاریخی 

 در  حکمتیار گلبدین که هاییفرضیه یا  داشت بیم کابل به آمدن از  یا  نداشت را کابل  به  آمدن توان دهد که مسعود
 هایچهره پنهان؛ دسایس» کتابش در او.  دهد خویش کتاب مخاطب خورد به تا  خواسته پرورده، خویش مخیلهء
 حکمتیار . کندمی موکول داند می خود او که رویدادی  از  بعد هفته دو به را مسعود آمدن  تاریخ بار  چند« عریان

 کابل  از  دورتر کیلومتر صد  تقریبا   السراج،جبل در هنوز  زمان آن تا  مسعود: » ... نگاردمی پنهانش  دسایس در
 دوهفته  خودش و بودند، گردیده منتقل کابل به  رژیم هلیکوپترهای توسط افرادش از ایعده فقط و بردمی سر به
 هفتاد لوای قوماندان کمونیست،  مؤمن جنرال هایتانک ذریعهء(  29/4/1992 - 19/2/1371 چهارشنبه) بعد

 کابل  در بعدی خونین هایجنگ آغاز نقطهء که شد گرفته کار به جنگی در و شود کابل وارد توانست ملیشه،
 ( 119-118 صفحات پنهان، دسایس. )گردید

 خورد، می چشم به اشتباه  چند آن تاریخ درج در رو،همین از است، استوار  دروغ شالودهء بر نوشته این چون
 خوانده  اپریل 29 با  برابر ثور 19 کهاین دیگر و چهارشنبه نه بود، شنبه ش، 1371 ثور 19 روز کهاین یکی
 تاریخ  از  هدف نبشته، این  در اگر و  م 1992 می 9 با  است برابر ش  1371 ثور 19 حقیقت در که است شده

 را  مؤمن جنرال هایتانگ حکمتیار گلبدین آن، بر افزون.  ثور  19 نه بود ثور نهم روز آن باشد؛ دقیق میلادی
 میدان  قبلا   مسعود شاه  احمد کهحالی در ،!برساند کابل به هاآن ذریعهء را مسعود تا! آوردمی پروان   به  حیرتان از

 بگرام،  هوایی
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 ۷مقاومت/ 

  
فرهنگیان سازمان  11 از  تن  ورود هفتاد  گوناگون  ثور  های 

مجاهدین در نخستین هواپیمایی که از کابل به پشاور آمد و 
این نخستین   در  نیز  نگارنده  داد؛  انتقال  کابل  به  را  ایشان 

 سال وارد کابل گردید.  13پرواز، بعد از تقریباً 
برهان  14 پروفیسور  ورود  محمد  ثور  مولوی  ربانی،  الدین 

نبی محمدی، آیت الله محمد آصف محسنی و  استاد عبد  
تورخم  رب طریق  از  شان  همراهان  و  سیاف   –الرسول 

 .کابل به آبادجلال
الله فاضل، محمد اسحاق  ش آمدن آقایان آیت   1371ثور     15

الله مرتضوی و شماری از اعضای حزب اخلاقی، سید رحمت 
 هواپیمای نظام از ایران به کابل. وحدت توسط 

انعقاد اولین جلسهء شورای قیادی )رهبری( در   1371ثور    16
 کابل. 
ش ورود عبدالعلی مزاری  از مزارشریف به کابل.    1371ثور    25

1 
برهان  30 پروفیسور  ملاقات  آقای  ثور  با  ربانی  الدین 

 عبدالعلی مزاری  
استاد ربانی به هرات و سفر حضرت    1371اول جوزای   سفر 

 مجددی به مزارشریف. 
گلبدین   1371جوزای    4 و  مسعود  احمدشاه  ملاقات  ش 

 حکمتیار در ولسوالی بگرام، روستای »شینه«. 
 اوضاع در کابل:

پیروزهای مجاهدین در ولایات و اطراف کابل باعث شد تا  
دودستگی رژیم   صفوف  میان  مدت در  که  قبل  ای  ها 

رژیم  به خود بگیرد  و سران  بود، صورت علنی   محسوس 
های اعم از ملکی و نظام در تلاش ایجاد ارتباط  با سازمان 

حیث   به  عظیمی  نبی  سترجنرال  برامدند.  مجاهدین 
شاهد آن دوران که خود در متن حوادث قرار داشت، وضع  
تصویر   به  گونه،  این  را  ایشان  وارخطایی  و  رژیم   سران 

 کشد:م
نجیب ماه حوت سال  داکتر  اوپراتیفی  جلسهء  در  در   الله 

ش که در قرارگاه عموم قوای مسلح  دایر شده بود،    1370
کنندگان جلسه چنین گفت: » راپورهای کشفی  به اشتراک

جنرال م طریق  از  مسعود  احمدشاه  ارتباط  که  رساند 
الدین تأمین شده است،  مؤمن با جنرال  دوستم و حسام 
ها را در مقابل دولت حمایت  مسعود قول داده است که آن

 ( 610:    1400کند. )رفیق یعقوبی تدقیق نماید.( « )عظیمی،  
جبهات   با  نظام  سران  ارتباطات  از  عظیمی  سترجنرال 

 دارد: مجاهدین بعد از حوادث شمال، این گونه پرده بر م
آن  م» طرفه  قطار  قوای مسلح  و  که حتی جنرالان  شدند 

همکاری   وعدهء  وجدان،  ندامت  هیچگونه  بدون 
طرفهم و  آندادند  رئیس  تر  معاونین  از  بعضی  حتی  که 

را آفت زده بود و نسبت عدم اطمئنان به آینده، به   جمهور 
با آن ها م جانب آن  ارتباط  صدد گرفتن  ها لغزیدند و در 

 (615-614:  1400بودند.« )عظیمی، 
 افزاید:عظیمی م 
به تاس  های متعصیب و اصیلاحها و خلقی»پرچمی ناپذیر 
کردند از اوضییاع و احوال های گذشییته، سییعی ماز مریضییی 

 موجود، به نفع خویش سود

ببرند. وطنجار، پکتین، اسدالله پیام، منوکی منگل، مقیم  
و   بودند  خورده  جوش  هم  با  لایق  سلیمان  خط  پیکار، 

ها در سطح حزب  معینی را مبنی بر حفظ سلطهء پشتون
م  تعقیب  دولت  آشتی، و  هیچگونه  طرفدار  و  کردند 
و مصالحه »ناراضی« سمت  شمال  سازش  با جنرالان  یی  

آن  مقابل  طرف  در  نبودند،  مزدک،  کشور  کاویانی،  ها؛ 
ها در جهت نزدیکی و تامین  وکیل قرار داشتند که سعی آن

وی   طریق  از  که  بود  تاجک  مؤمن  جنرال  با  روابط 
با  م بعدها  و  دوستم  با جنرال  روابط حسنه  توانستند، 

 ( 608:  1400احمدشاه مسعود تأمین نمایند. )عظیمی، 
از   بیم  رژیم، ترس و  سطوح مختلف  نفوذ مجاهدین در 

فعالیت  و  بود  کرده  ایجاد  رژیم  سران  بر  را  و آینده  ها 
آن زمان اصطلاح »اوپراتیفی« و »ارتباطی«   کارهایی  که در 
میان ادارات کشوری و لشکری رژیم را به خود گرفته بود و 
سازماندهی   نظار  کمیتهء سیاس شورای  سوی  از  عمدتاً 

نبی  م سترجنرال  که  بود  آورده  وجود  به  را  وضعی  شد، 
 کند:  عظیمی از آن چنین حکایت م 

در  که  نظار  تنظیم جمعیت و شورای  اعضای  را  » شایعه 
زدند و بین حزب و قوای مسلح وجود داشتند، دامن  م 

پایین  مسلح،  باعث  قوای  معنویات   و  مورال  شدن  
م  کابل   مردم  و  حزب  )عظیمی، اعضای  گردیدند.« 

1400  :652 ) 
...   1ضربهء دیگری توسط جنرال مؤمن   1371حمل    22» 

قطعه   سالنگ  فراز  بر  که  گارد  یک  قطعه  قوماندان 
داشت،  مربوطه عهده  بر  را  امنیت  و  الجیش  وضع  اش 

مؤمن   جنرال  به  گردید،  وارد  دولتی   حاکمیت  بالای 
حیرتان{ همبستگی خود را اعلان کرد.    70}قوماندان فرقه  

تونل سالنگ الی جبل  کرد، السراج را محافظت م }او{  از 
 (654:  1400عَلَم مخالفت بلند کرد. « )عظیمی،  

 

 مشاهیر افغانستان /

 

 

 ها تانگ شمول به رزمی وسایل و کرده فتح را سالنگ شاهراه و چاریکار و السراججبل
 در  پنهانش دسایس 301 فحهءص در باردیگر حکمتیار گلبدین!.  اوست تصرف تحت  در

. شد کابل وارد مجددی،  ورود از بعد هفته دو مسعود که نویسدمی صراحت با ارتباط همین
 اساس  به  بناء   است،  شده کابل وارد ثور 8 تاریخ به  مجددی اللهصبغت حضرت چون یعنی
 کابل  وارد ش 1371 ثور 22 تاریخ به اقل حد مسعود شاه احمد باید« پنهان دسایس» متن
 از  تن هاده با نگارنده و آشکار،  است  دروغی هردو؛  قبلی تاریخ و تاریخ این که باشد شده

 به  افغانستان اسلامی جمعیت سخنوران و نویسندگان انجمن اعضای میان در و فرهنگیان
 ریاست  در مسعود شاه احمد صحبت پای در خورشیدی هجری 1371 ثور 14 تاریخ

 آن  در مسعود شاه احمد. دادیم فرا گوش او سخنان به و  نشستیم کابل در ملی امنیت عمومی
 باعث  که مقدماتی کابل،  فتح در افغانستان اسلامی جمعیت نقش از یادآوری ضمن صحبت
 خواست  فرهنگیان از و کرد اشارت مؤمن جنرال نقش به جمله از گردید،  کابل فتح سرعت

 .  بپردازند روشنگری به پیش از بیش مرحله،  این در تا

 در افغانستان اسلامی وحدت حزب فرهنگیان از آبادیدولت بصیراحمد آقای اگرچه(  1
 آقای  که نویسدمی« افغانستان هایهزاره تاریخ در تلاش ماندگارترین مزاری » کتابش
 گردید، کابل وارد ش 1371 ثور 21 در و آمد شریف مزار  به ثور 19 تاریخ به مزاری

  دیگر  بار و فاضل اللهآیت طرف از تناوب با که کابل در وحدت حزب شورای جلسات از اما
 استاد با ایشان که هاییصحبت  و گردیدمی ریاست  اخلاقی اسحاق  محمد آقای توسط
 دولت  رئیس ممثل مجددی اللهصبغت حضرت و قیادی شورای رئیس ربانی الدینبرهان
 هایپُست احراز در نیز توافقاتی به  و داشتند دفاع وزیر مسعود شاه احمد و اسلامی
 که بود گرفته صورت مزاری عبدالعلی آقای غیاب در همه که  بودند یافته دست حکومتی

 رویدادها این  و کرد اعتراض  توافقات این از برخی بر مزار،  از دنشآم با  مزاری آقای
 آمد، کابل به ثور 25 مزاری آقای نویسدمی که« مرتضوی » آقای روایت که دهدمی نشان
 .باشدمی درست و دقیق

 فرمانده  اندرابی مؤمن جنرال نامشهم با ، گارد یک قطعه  قوماندان  مؤمن جنرال این(  1
 .نشود اشتباه حیرتان 70 فرقه
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 ۷مقاومت/ 

  
»خبر سقوط جبل السراج و چهاریکار یکی پ دیگری  
کابل و در تمام کشور و جهان نشر  به سرعت برق در 

هیچ دیگر  چند  شد.  فقط  که  نداشت  تردید  کس 
نجیب دولت  عمر  به  است.  روزی  مانده  باقی  الله 

و   گردید  عام  اضطراب  و  تشوش  دستپاچگی، 
رفت.«   بین  از  فردا  به  نسبت   اعتماد  و  خوشبینی 

 (661:  1400)عظیمی، 
آن حرف  از  که عظیمی  اضطرابی  و  این دستپاچگی 

از جنرالان    1زند باعث شده است تا جنرال لطیفم
سترجنرال   به  پرچم،  جناح  به  مربوط  پرقدرت 
عظیمی قوماندان گارنیزیون کابل چنین پیشنهاد  
کند: »نجیب را خلع سلاح کرده و قدرت را به دست  
و از دوستم و احمدشاه مسعود کمک بخواه،   بگیر 

که جان را  اعضای حزب  نفر  در  و هزاران  های شان 
)عظیمی،   بده..«  نجات   است،  :    1400اضطراب 

671 ) 
عظیمی   جنرال  به   پرسشی  برابر  در  رفیع  جنرال 

بیروی  م فیصلهء  مجاهدین  با  ائتلاف   « گوید: 
کنند.«   اجراآت  آن  مطابق  است،  حزب  اجرائیه 

 ( 690:  1400)عظیمی، 
الدین وقتی  ش به جنرال امام   1371به تاریخ دوم ثور  
داده   قوتقومانده  از  استفاده  با  تا  های شد 

امکان  باقی   « او گفت:  نماید،  دفاع   گردیز  از  مانده، 
قوت برامدن   از  بعد  گردیز  از  جنرال  دفاع  های 

با   ائتلاف  امکان  اما  نیست،  موجود  دوستم، 
 ( 692:  1400»حقانی« وجود د ارد. « )عظیمی، 

بناءً سران رژیم در بلندترین سطوح از رهبری حزب  
و دولت گرفته تا سطح نظامیان برجسته و جنرالان  
فقط  را   چاره  که  داشتند  قرار  وضعیتی  در  رژیم 
به مجاهدین  تسلیم شدن  و  پیوستن  در  منحصر 

م م رژیم  قبلا  آنچه  و  خواست دانستند 
و   کند  جلب  خود  به  را  مجاهدانی  و  فرماندهان 
تسلیمی   معنای  به  که  »پروتوکولی«  اصطلاح 
مجاهدین به رژیم بود، اینک برعکس شده بود و  
رژیم و   زبانزد سران  »ائتلاف«  ایام اصطلاح  این  در 
نبی  جنرال  که  بود  رژیم  برجستهء  فرماندهان 

 ها اشارات کرده است.  عظیمی به برخی آن
و  برداشت  »ائتلاف« هم طوری که جناح دولت  از  

نداشت، به همین ترتیب حکمتیار و  تحلیل درست  
را  خود  خاص  برداشت  آن  از  قوماندانان  سایر 

 ها توجه فرمایید: داشتند، به این نقل قول
» ..به تاریخ سوم ثور مهترلام مرکز لغمان، گردیز مرکز  
و   لغمان  کنرها،  ولایات  همچنان  و  پکتیا  ولایت 

جلال  و  سازش بادغیس  همان  اثر  از  و آباد  ها 
هیچ ائتلاف  بدون  سقوط  ها،  نظام  برخورد  گونه 

اولاً   شهرها  و  ولایات  این   قوماندانان  کردند... 
واقف  ائتلاف م  را  مرکز  ائتلاف  از  بعد  و  نمودند 

ولایات درگیری م های نظام مطلقاً   ساختند. در 
 ( 695:  1400وجود نداشت.«  )عظیمی، 

 

معنای    به  مجاهدین  روزگار  آن  در  را  ائتلاف  شاید 
م  معنا  دولت«  نیروهای  این »تسلیمی  کردند، 

آن از  مبرداشت  عظیمی  سترجنرال  نیز  چه  نگارد  
م  فرقه  شود.  برجسته  قوماندان  خالق  »جنرال 

گارد ملی تلفن کرد و گفت:  مولوی شفیع الله  زرهدار 
روان   او هیأت  نزد  به  کوه صافی{  در  }فرمانده مستقر 

ها آرزو دارند  خواهند با ما ائتلاف کنند، آن کرده و م 
آن  به  را  دفاع  وزارت  اعاشه  و  البسه  دیپوهای  ها تا 

در   ما  همراه  وضع  شدن  معلوم  اِلی  و  کنیم  تسلیم 
 (696:  1400قوماندانی  فرقه باقی بمانند.« )عظیمی، 

مربوط  عزت  ملا  گفت  و  کرد  تلفون  عیسی  »جنرال 
تنظیم   مربوط  علم   شیر  حاجی  و  جمعیت  تنظیم 

م  من  اتحاد  کنند،  ائتلاف  ما  فرقه  با  خواهند 
  1400ها ائتلاف کنم؟«)عظیمی، دانم  با کدام آننمی
 :696 ) 

در    امام »  دگرجنرال  عموم  گردیز  قوماندان  الدین 
جلال  با   ... در  جبهه   ... نمود،  ائتلاف  حقانی   الدین 

کرم  با وطنداران خویش    قندهار  تورن جنرال  محمد ا
الله و غیره  آشتی و ائتلاف کرد... در هرات  مولوی نقیب
رحمت اسماعیل  جنرال  ائتلاف  به  مجبور  رءوفی   الله 

 (713 -   712:  1400خان گردید.« )عظیمی، 
 گلبدین حکمتیار و اتهام ائتلاف : 

از   که  است  کسانی  جمله  از  گلبدین حکمتیار   انجنیر 
ملیشه  »ائتلاف  اصطلاح  کمونیست کاربرد  و  ها«   ها 

همین   تحت  و  گرفته  کار  مسعود  احمدشاه  ضد  بر 
که  عنوان جنگ های خونینی را به راه انداخته و هنوز 

شود، و روزگار خونینی  هنوز است از آن گاه گاه یادآور م
کند.حتی او  را که بر کابل و کابلیان آورده بود؛ توجیه م

را   آن  بود،  اعظمش  صدر  خود  که  دولتی  همان  در 
جمعیت  م   1ائتلافی  و  او  میان  ائتلاف  نه  خواند؛ 

با   اسلام  جمعیت  ائتلاف  بلکه  اسلام، 
ملیشه کمونیست  و  »دسایس  ها  کتابش  در  او  ها! 

چهره  جبلپنهان؛  ائتلاف  عریان«  به  های  را  السراج 
جبل  آن»معاهدهء  بدون  و  داده،  ارتقا  از  السراج«  که 

که دو شرط مهم هر   آن  اعتبار  و مدت  انعقاد  تاریخ 
م شود  یادآور  است،  ...انگیزهء  معاهده   « نویسد: 

عمده در عقب معاهدهء جبل السراج  همین مسأله  
این   به  نیل  برای  بود،  ائتلافی{  حکومت  }تشکیل 

این  ای در جبلهدف، جلسه السراج  منعقد شد، در 
حزب   هیأت  نادری،  منصور  سید  دوستم،  جلسه 
وحدت و هیأت ببرک کارمل اشتراک داشتند  و روی 

 نکات آتی توافق به عمل آمد: 
 پایان دادن به  زمامداری نجیب.۱
نفری .۲ بیست  شورای  آن  تشکیل  رئیس  که  ای 

وطرف  نادری  آن  معاون  در  مسعود،  شامل  های 
 ائتلاف براساس  تساوی در آن عضویت داشته باشند.

صدراعظم آینده عبدالعلی مزاری، وزیردفاع جنرال .۳
اردو   بوده، تمام قطعات  خارجه وکیل  دوستم و وزیر 

 مانند.به حال خود باقی م 
 

 مشاهیر افغانستان /

 

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 

 

50 

 ۷مقاومت/ 

  

نخست در شمال ادارهء مشترک تشکیل گردد، سپس  .
؟ :  1378در کابل اقدام نهایی صورت گیرد. « )حکمتیار،  

78 ) 
 دیدگاه حزب وحدت در مورد ائتلاف:

رحمت  سید  حزب  آقای  رهبران  از  مرتضوی  الله 
به   که  تشیع  جامعهء  پیشگام  مبارزان  از  و  وحدت 

صلح و  »خیّر«  و  شخصیت  مشهور  خواه  نیز  میان، 
»قصه عنوان  تحت  مفیدی  کتاب  زندگی«  است،  های 

مورد  در  اشاراتی  نیز  یادشده  کتاب  در  است.  نوشته 
شده  درج  وحدت  حزب  و  مسعود  احمدشاه  توافق 
آنجایی که اشارات موصوف به موضوع بحث   است، از 

 آورم:جا مما پیوند دارد، مطالبی از آن را این 
الله مرتضوی؛ آقای استوار بر نبشتهء آقای سید رحمت 

را   مسعود  احمدشاه  با  خود  مخالفت  علت  مزاری 
جلسهء جبل »در  است:  کرده  بیان  السراج بین  چنین 

مسعود   احمدشاه  آقای  و  وحدت  حزب  نمایندهء 
و  اسلام  حدت  و  حزب  که  گرفته  صورت  توافق 
جمعیت اسلام برای   جنبش اسلام و شورای نظار 
حکومت  و  شده  کابل  وارد  مشترکاً  قدرت  تصاحب 

قدرت  نجیب تصاحب  از  پس  نمایند.  را سرنگون  الله 
دهند،   تشکیل  موقت  دولت  جریان،  سه  این 
احمدشاه مسعود رئیس جمهور، عبدالرشید دوستم  
باقی   باشد،  وحدت  حزب  از  صدراعظم  و  دفاع  وزیر 
اعضای کابینه را  همین سه حزب تشکیل دهند، بعد  

ر گروه از  دعوت  هبران  پاکستان  مقیم  هفتگانه  های 
شود تا در انتخابات شرکت نمایند. آقای مسعود از این 
توافق تخلف نمود و از آقای ربانی خواست تا با رهبران  

و  های هفتگروه داده  تشکیل  دولت  پشاور  در  گانه 
که حزب وحدت  وارد کابل شوند و خودش بدون این

را در جریان قرار دهد، وارد کابل شد، این یک خیانت  
 ( 303-  302: 1399نابخشیدنی است.«  )مرتضوی، 

آقای مرتضوی هم چنان در کتابش از ملاقاتی که میان  
ش در    1371ثور    30استاد ربانی و آقای مزاری به تاریخ  

فاکولتهء علوم اجتماعی واقع در منطقهء افشار کابل  
م یادآوری  تفصیل  به  گرفت،  این صورت  در  کند، 

ها، آقای مزاری خطاب به  ملاقات، در ضمن صحبت
زمان   تاریخ   تکرار   از   ...  « است:  گفته  ربانی  استاد 

م حبیب کلکانی  با  الله  هزاره  مردم  جنگ  که  ترسم 
امان حبیب نفع  به  کلکانی،  بود. الله  محمدزایی  الله 

انگلیس  که  شد  باعث  بر  جنگ  را  نادرخان  ها 
این نبود من با جمعیت   گر  افغانستان حاکم نماید. ا

م  مقابله  مسعود  احمدشاه  و   کردم. اسلام 
ها خیانت کرد؛  ها و ازبکها، تاجیک هزاره   مسعود به

و   مسعود  احمدشاه  وحدت،  حزب  نمایندهء  زیرا 
بودند   رسیده  توافق  به  دوستم  عبدالرشید  نمایندهء 
کابل   وارد  مشترکاً  حزب  سه  این  مسلح  نیروهای  که 

 شوند وقدرت را از  داکتر نجیب گرفته و حکومت 
 

تشییکیل دهند، سییپس از باقی احزاب در پشییاور دعوت 
انتخابات شیرکت نمایند، اما آقای مسیعود از  کنند تا در 
این توافق تخلف نمود و از شیما خواسیت که در پیشیاور  
بییه   احزاب، دولییت تشیییکیییل دهییید. خودش  بییا دیگر 

حسیییاس را اشیییغال  تنهایی وارد کابل شییید و اکثر نقاط  
کرد و شیما هم او را به عنوان وزیر دفاع دولت اسیلام  

 منصوب کردید.
استاد ربانی سخنان استاد مزاری را قطع نمود و گفت: 
حزب   اسلام،  جمعیت  جریان  سه  که  را  طرح  این 
انجنیر   دهند،  تشکیل  دولت  جنبش  و  وحدت 
احمدشاه مسعود با من در میان گذاشت، موافقت  
همه   باید  را  دولت  گفتم:  شان  برای  و  نکردم 
اسلام    وحدت  حزب  و  پیشاور  مقیم  مجاهدان 

 د؛ چون حق  همهء مجاهدان است... تشکیل دهن
مزاری سپس م گوید: .... اما آقای  احمدشاه مسعود  

هزاره حق  ازبکدر  تاجیکها،  و  کرده  ها  خیانت  ها 
به جرم   و  برکنار  وزارت دفاع ملی  از  باید ایشان  است، 
با   آن  من  خیانت به سه قوم محاکمه شود و در غیر 

 شما صحبتی ندارم. 
استاد ربانی:  مشکل شما و انجنیر مسعود با  گفت و گو   
و تفاهم  دو طرف قابل حل است، ایشان هم نسبت   

گرفتید،  به شما حرف  هایی دارد، وقتی مقابل هم قرار 
م  شود.«  معلوم  ملامت  باید  کسی  چه  که  شود  
 (  216-215: 1399)مرتضوی، 

م احمد شاه مسعود حاضر  آقای  اگرچه  با  که  شود 
این مورد مشخص صحبت کند و  مزاری ملاقات و در 

فرستد داکتر عبدالرحمن را چندبار نزد اقای مزاری م 
سید   آقای  و  گردد؛  فراهم  ایشان  ملاقات  زمینهء  تا 

الله مرتضوی نیز موافقت احمد شاه مسعود  رحمت
م  گویی  را  و  گفت  و  ملاقات  مزاری  آقای  با  تا  گیرد 

مزاری شرط م آقای  و  گیرد،  این  صورت  در  که  گذارد 
باشد؛ اما  باید حاضر  ملاقات عبدالرشید دوستم نیز 
پذیرفته  مسعود  احمدشاه  طرف  از  شرط  این 

 1شود. نمی
دولت  احمد  بصیر  نویسندگان مشهور  آقای  از  آبادی 

حزب  عضو  وبعدها  »نصر«  سازمان  از  جهاد  دوران 
در   مزاری  عبدالعلی  آقای  فکری  نزدیکان  از  و  وحدت 

 نویسد:همین ارتباط، م 
همه م  که  در  » همان طوری  کابل  سال   8دانیم  ثور 

به دست مجاهدین افتاد، پیش از سقوط کابل    1371
جبل هزاره در  بین  تاجیکالسراج  و  ازبک ها   و  ها ها 

جا یک توافق شده بود که با هم وارد کابل شوند، در آن
م وجود  به  احمدشاه  شورا  آن   رأس  در  که  آید 

جنرال   نظام  مسئول  و  محقق  آن  معاون  مسعود، 
م  انتخاب  عضو  دوستم  قوماندانان  دیگر  و  شوند 

این   با  خود  تعهد  برخلاف  مسعود  آقای  ولی  بودند، 
گروه  با   را  خود  همشورا،  پاکستان  مقیم  آهنگ های 

 (  72: 2012آبادی، سازد. «  )دولتم
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 افزاید:آبادی مدولت
» اختلاف بین سه قوم، قبل از پیروزی مجاهدینشروع  

گذارد. «  شود، ولی قوارهء خود را بعداً به نمایش م م
 ( 73: 2012آبادی، )دولت

با   ائتلاف  مورد  در  اسلام  جمعیت  دیدگاه 
 کمونیستان: 

به   و  کمونیستان  با  ائتلاف  شایعه  که  ایام  آن  در 
جنرالان   با  »ائتلاف  حکمتیار  گلبدین  اصطلاح 

ملیشه  و  مکمونیست  زده  دامن  رهبری ها«  شد، 
ثور   دوم  تاریخ  به  افغانستان  اسلام    1371جمعیت 

در  کرد.   رد  را  کمونستان   با  ائتلاف  قاطعانه  ش، 
اعلامیه منتشرهء جمعیت اسلام افغانستان در این  
فتوحات   از  بزرگی  موج   ...« اشت:  آمده   چنین  مورد 
امروز که نصیب مجاهدان خفته در سنگرهای جهاد 

ت کابل را در سراشیب سقوط گردیده و رژیم کمونیس
قرار داده است، به ابتکار جمعیت اسلام افغانستان  
شاه   احمد  نستوه جهاد  فرمانده  فرماندهی  تحت  و 

انفجا مثابهء  به  کابل  مسعود  شمال  از  که  بود  نوری  ر 
روشن   را  افغانستان  سراسر  سرعت  به  و  شد  آغاز 

برابر و پیشقدم جمعیت،    ساخت؛ اما در  این ابتکار 
در   اسلام  حکومت  تشکیل  و  جهاد  دشمنان 
و   سیاس  ورشکستگان  طرف،  یک  از  افغانستان 

منزوی  فغان  نظام  به  دیگر،  طرف  از  ملت،  از  شده 
دیوانه و  با  آمده  تا  اند  تلاش  در  مذبوحانه  و  وار 

هایی  چون تبلی  کردن به این که مسایل  انگیزی فتنه 
زبانی و قومیت عامل و انگیزه پیروزهای اخیر بوده و یا 
جمعیت در صدد تشکیل حکومت مشترک و ائتلافی  
را   ملت  اذهان  است،  وطن  کمونیست  حزب  با 

 مغشوش  بسازند. 
 

و   صراحت  به  افغانستان  اسلام  جمعیت 
 دارد:  قاطعیت اعلان م 

ها و حزب وطن  تشکیل حکومت ائتلافی  با کمونیست.۱
 باشد. مردود م

در  .۲ اسلام  جمعیت  ابتکار  به  که  اخیری  فتوحات 
صفحات شمال کشور آغاز شده، هیچ ارتباطی به مسایل  

 قوم و سمتی ندارد.زبانی،  
آن.۳ و با  اخیر  فتوحات  ابتکار  اسلام   جمعیت  که 

سقوط رژیم کمونیست کابل را در دست دارد، صادقانه  
نیروهای   کلیهء  از  اسلام   حکومت  تشکیل  خواهان 

 جهادی افغانستان است.
انگیزی .۴ فتنه  تاجیک،  جمعیت  نام پشتون،  به  را  هایی 

شیعه و سنی که از سوی دشمنان اسلام و جهاد و عناصر  
ناعاقبت قدرت و  مطلب  صورت  جداً اندیش  گیرد، 

( 152-151:  1397کند.« )اندیشمند، تقبیح و محکوم م 

1 
برجسته،   تحلیلگر  اندیشمند  کرام  ا محمد  آقای 

اسلام  تاریخ جمعیت  ارشد  عضو  مثابهء  به  و  نگار 
افغانستان که راوی و شاهد رویدادهای نیم سدهء پسین  

مقاله در  است  بوده  نزدیک  عنوان  از  تحت  ای 
زیر عنوان جانبی   »احمدشاه مسعود و وحدت ملی«  و 

 نگارد: »دروغی به نام معاهدۀ جبل السراج« م 
آور و قابل تأمل این اسیت که هیچ کدام از »نکتۀ شیگفت

السیییراج کیه جنیگ را بیا  سیییه طرف میدعی معیاهیدۀ جبیل
احمدشییاه مسییعود و دولت مجاهدین به این معاهده 

دهنید، متن این معیاهیده را هیچگیاه منتشیییر  پیونید م
اختییار مطبوعیات نگیذاشیییتنید. من در  نکردنید و آن را در 

رادیییو   1372و    1371هییایسیییییال نشیییییرات  ریییاسیییییت  در 
 از »خلیل یار« عضو جناح افغانستان بارها
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پرچم حزب دموکراتیک خلق معاون نشرات داخلی این ریاست که از فاریاب و از فعالان بخش فرهنگی جنبش ملی بود 
این معاهده شدم   احمدشاه مسعود شکوه داشت، خواهان متن  توسط  السراج  تطبیق معاهدۀ جبل  از عدم    و  و 

یار  کند. خلیلدهد و ثابت مم   نشان  را  شما  شکایت  و  موضع  حقانیت  واقع  در  معاهده  این  انتشار  که  کردم  استدلال
به دست م  است  جنبش  فرهنگی  مسئول  که  »اشرف شهکار«  از  را  معاهده  این  کاپ  که  گفت  اطمینان  اما  با  آورم. 

به جنرال »مجید روزی« که قوماندان نیروهای جنرال  را به دست نیاورد. من یک بار  هیچگاه وی متن معاهدۀ مذکور 
شماری از این نیروها، محافظت از ساختمان   1371عبدالرشید دوستم یا نیروهای جنبش ملی در کابل بود و تا اسد سال 

به عهده داشتند، مراجعه کردم و از او خواستم تا متن معاهدۀ جبل السراج را   رادیو تلویزیون دولتی را در وزیراکبر خان
با »ابوذر«   1371ار مطبوعات بگذارد. او نیز به وعدۀ خود مبنی بر ارسال کاپ این معاهده، عمل نکرد. در قوس  در اختی

از قومندانان حزب وحدت اسلام و از فرماندهان اصلی و مورد اعتماد عبدالعلی مزاری رهبر این حزب بر سر اختلافات  
تنش  تیلفونی و  اسلام صحبت مفصل  و دولت  با احمدشاه مسعود  آن  رهبری  و  فزاینده میان حزب وحدت  های 

از معاهدۀ جبل السراج انگشت م  که به سرپیچی احمدشاه مسعود  او نیز  از  این  داشتم و  گذاشت، خواستم تا متن 
 1.ای را منتشر نکردمعاهده را منتشر کنند. حزب وحدت نیز متن چنین معاهده 

شود، السراج«  خوانده م آقای  اندیشمند دست از تلاش برای دستیابی  به واقعیت و حقیقت آنچه » معاهدهء جبل  
فرصت دیداری که دست پرسش خود را برنداشته  و سرانجام  با استفاده از  آمر صاحب احمدشاه مسعود نیز  داده، از 

کند. او از این دیدار و پرسش خویش، چنین حکایت کرده است: »در یکی از روزهای میزان  راجع به این مسأله، مطرح م 
 و  دوستم  جنرال  با  1371  حمل  اواخر   در  السراج  جبل  در  شما  آیا  که  پرسیدم(  مسعود بود از آمرصاحب )احمدشاه    1371

نامۀ تشکیل دولت مشترک را امضا کردید که بر مبنای آن، شما رئیس دولت، عبدالعلی مزاری موافقت   مزاری   عبدالعلی
ها که با  صدراعظم و عبدالرشید دوستم معاون صدراعظم و وزیر دفاع مشخص شده باشد؟ ایشان پاسخ داد: »نه. آن

آن فرماندهان و متنفذین مردم پس از  را تصرف کردیم )جمعی از  چاریکار    به   شمال  از (،  1371حمل    24که ما شهر 
شان گفتم که بیایید ما و شما شورای السراج آمدند و چنین طرح و پیشنهادی را مطرح کردند. من نپذیرفتم و برایجبل

الله حاضر به کنیم وارد شورا شوند تا اگر حکومت نجیبجهادی را بسازیم و از همه قوماندانان مجاهدین دعوت م 
بهتسلیم  قدرت  رهبران    دهی  به  را  دولت  تشکیل  کنیم.  وادار  را  او  مشترک  نظام  عملیات  راه  از  نشد،  مجاهدین 
ها و مجاهدین در جهاد ها بگذاریم و یک دولت مشترک از همه به وجود بیاید. زیرا در افغانستان همه تنظیم تنظیم

 1سهم داشتند و در دولت نیز همه باید مشارکت داشته باشند.« 
 گیری: نتیجه 

آدرس از  بالا  که در  اظهاراتی  قراردادن  پهلوی هم  »ائتلاف جبلاز  نام  به  افواه  در  آنچه  السراج«  های مختلف در مورد 
 توان به نتایج زیر دست یافت:شهرت داده شده، آوردیم، و با در نظرداشت اوضاع آن زمان، م 

اظهاراتش هیچ.۱ ائتلاف یا معاهده و کدام تعهدی سخن نمیاحمدشاه مسعود در  از  گاه از  حرفی که  گوید، حد اکثر 
آید این است که او با حزب وحدت اسلام و رهبران  های قبلی احمدشاه مسعود به دست م ها و اظهارات و کنش گفته

آخرین سال های جهاد، رفت و آمدهایی میان اعضای برجسته جمعیت اسلام و حزب و آن، خوشبینی داشته و در 
کز و پایگاه  خواسته است در صورتی که رژیم  دیگر صورت گرفته، و  احمدشاه مسعود م های همحدت اسلام به مرا

الله تسلیم نشود، مشترکاً با مجاهدین حزب و حدت و همکاری افسرانی که به مجاهدین پیوسته اند، در داکتر نجیب
احزاب مجاهدین  به تصمیم همه  آن مربوط و منوط  اما  تشکیل حکومت و ساختار  رژیم همکاری کنند،  اسقاط 

ان صحبت استاد ربانی و آقای مزاری  ش جمعیت اسلام افغانستان در پشاور، و جری  1371ثور    2باشد. اعلامیهء مورخ  
 گذارد. ش نیز بر این برداشت، صحه م  1371ثور  30به تاریخ 

در اظهارات گلبدین حکمتیار  حرف محوری این است که معاهده یا ائتلافی میان شورای نظار، حزب وحدت، جنرال   .۲
السراج صورت گرفت که مسعود رئیس جمهور، مزاری صدراعظم، دوستم وزیر دفاع  دوستم و طرفداران کارمل در جبل 

های حاضر در امضای آن، حرفی به میان  و وکیل  وزیر خارجه بود. گلبدین حکمتیار از تاریخ انعقاد این معاهده و طرف 
ای صورت نگرفته است و نه مسعود رئیس جمهور شده و نه مزاری صدراعظم، و نه  آرد، چون اصلًا چنین معاهده نمی

به   یادشده  آن، دستیابی ذوات  اصلی  که حرف  ائتلافی  یا  معاهده  بناءً  خارجه،  وزیر  وکیل  نه هم  و  دفاع  وزیر  دوستم 
»بالفرض محال«  های مهم دولتی است، اصلًا صورت نگرفته، از همین پُست گر  رو، معاهده و ائتلافی در میان نبوده و ا

زند و زیر همین نام  نهاد« حرف مهم بوده، عملی نشده است، اما  گلبدین س و چند سال است که از آن معاهده »نام 
 ای صورت نگرفته است.  باران کرده است، در حالی  که در عمل چنین معاهده ها کابل راکتماه 
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نوشته   ترین  تازه  در  روان  گلبدین حکمتیار  سال  در  اش 
تاریخ   به  که  خورشیدی،  به    1404ثور    26هجری  ش، 

 افغانستان انترنیشنل فرستاده، گفته است: 
مجاهدین »همان علیه  مسکو  و  واشنگتن  که  گونه 

کنار   را  خود  میان  رقابت  و  گرفتند  مشترک  موضع 
گذاشتند، ریاض، تهران و دیگر کشورهای رقیب نیز همین  

السراج علیه حزب اسلام نیز با  کار را کردند. ائتلاف جبل 
دستگاه میان،  حمایت  و  همین  گری  اطلاعاتی  های 

 «1.کشورهای رقیب تشکیل شد
اما واقعیت عینی که به وقوع پیوسته و مردم کابل شاهد  

مورخ   ننگین   ائتلاف  بودند  روز    1372جدی    11آن  یا 
آن  که  است  خلق  دموکراتیک  حزب  تاسیس  سالگرد 

هم »شورای  عنوان  تحت  ائتلاف  تشکیل  آهنگی« همانا 
مزاری،   عبدالعلی  حکمتیار،  گلبدین  از  متشکل 
از   و شماری  کارمل  ببرک  و طرفداران  عبدالرشید دوستم 

که  خلقی بود  افغانستان  اسلام  دولت  برابر  در   ها 
 شکست خورد و ناکام گردید .

ندارد که  احمدشیاه مسیعود بعد  البته در این شیکی وجود  
فیتیح پییاییگییاه پیروان، در از  کییاپییسیییییا و  هییای میهیم رژییم در 

السیییراج موقتاً مرکز گرفت تا رهبران احزاب مسیییتقر  جبل
در پشیییاور، حکومت موقت خویش را تشیییکیل دهند. در 

افراد مربوط گروه زییادی از  هیای مختلف و آن اییام شیییمار 
های گوناگون جامعیه  نزد احمید شیییاه مسیییعود به طیف

مثیابیه فیاتح جهیاد و فرمیانیده نیامیدار  جمعییت اسیییلام  
نیظیری  افیغییانسیییتییان م و  خیود طیرح  از  رفیتینیید و هیرکییدام 

ها از طرف احمدشاه مسعود داشتند که شنیدن آن طرح 
بییا  فکری و همگییاه بییه معنییای همهیچ نظری موصیییوف 
این راسییتا  آن ها نبوده، بلکه اقدام عملی او، سییند مهم در 

خواهان سییقوط رژیمِ  طرفدار مسییکو  و سهیم    اسییت. او
قییدرت و تشیییکیییل   شیییییدن همییه حزاب مجییاهییدین در 

سیازی  حکومت موقت توسیط رهبران مجاهدین و زمینه
این راه    برای انتخییابییات شیییفییاف در آینییده بود و عملًا در 

های اسییتواری برداشییت.  احمدشییاه مسییعود که هنوز گام
افغیانسیییتیان سیییپری  دومیاه از خروج نیروهیای شیییوروی از 

ای به خبرنگاران  نشده بود که این نظرش را طی مصاحبه
ش،    1368حمیل    24بی س« و »س بی اس«، بیه تیاریخ    »بی

آن مصییییاحبیه، وقتی خبرنگیار »بی بی    بییان داشیییتیه بود. در
پرسیید: در گذشییته پلان شییما آن بود که اولاً س« از وی م

ه، بعد  قوای رژیم را در مناطق شمال شرق پاکسازی  نمود
قوای منظم برای کیابیل تربییت نماییید، آییا هنوز هم پلان 
شیییما همین اسیییت؟  احمدشیییاه مسیییعود با صیییراحتی که 

ت اوسیییییت، را مودبییانییه رد م  جِبیلییّ خبرنگییار  کنیید و نظیر 
تیربییییه  م نییسیییییت کییه قیوایی  پیلان مین  ایین   ...« فیرمییاییید: 

نموده به شیییکل مسیییتقل بالای کابل حمله نمایم، بلکه 
به نظر من باید زمینه طوری آماده سییاخته شییود که تمام  

اطراف کیابیل  قرارگیاه هیای مهم مجیاهیدین خصیییوصییییاً در 
کییابییل تحییت قومییانییدهء واحیید همکییاری  بر  برای حملییه 

ها در نمایند. این کار قبلًا شیییروع شیییده و من با قوماندان
 (1: 1368تماس مداوم هستم.« )نظریات مسعود، 

پ سقوط حکومت خلق و  دولت موقت مجاهدین در 
 پرچم: 

با پناه بردن دکتر نجیب الله به دفتر سازمان ملل متحد،  
م شود. افراد رژیم  در فروپاشی رژیم خلق و پرچم آغاز 

شوند تا خود و اطرافیان خود را حفظ کنند و  تلاش م 
پیام  تشکیل حکومت ائتلافی را عبدالوکیل وزیر خارجه 

ش با احمد شاه  مسعود   1371حمل    27رژیم به تاریخ  
شود. جنرال گذارد که از  طرف مسعود رد م در میان م 

تاریخ   به  به    1371ثور    3رفیع  پیام  همچو  حامل 
حکمتیار است که از طرف او نیز رد شده است، اما زمینهء  

همکاری  با  را  حکمتیار  نیروهای  طرف  نفوذ  از  که  ای 
وزارت دفاع و وزارت  داخله رژیم  و حتی قوماندانی گارد  

ارگ ب در  ه نفع  او فراهم ساخته ، نفوذ نیروهای   مستقر 
عملًا   و  بخشید  سهولت  کابل  داخل  به  را  او  حزب 
کابل   حساس   نقاط  اکثر  در  حکمتیار  انجنیر  نیروهای 
مستقر شدند که کتاب »اردو و سیاست« تألیف محمد  

 نبی عظیمی، با تفصیل آن را بیان کرده است.  
اعلان    1371ثور     4دولیت  موقیت مجیاهیدین  بیه تیاریخ  

شود که در آن حضرت صبغت الله مجددی  به حیث م
ممثییل ریییاسییییت  دولییت اسیییلام افغییانسیییتلن معرفی 

الیدین ربیانی بیا داشیییتن وظیفیهء گردد و اسیییتیاد برهیانم
ریاست شورای قیادی )رهبری(  بعد از حضرت مجددی 
میدت چهیار میاه بیه حییث رئیس دولیت موقیت تعیین  

جیانیب کیه در مراسیییم اعلان این حکومیت شیییود. اینم
ماهه با شیییماری از اعضیییای  انجمن  نویسیییندگان شیییش

وسیییخنوران جمعییت اسیییلام افغیانسیییتیان نیز خضیییور 
را  اعیلان م حیزب  کییه سهیم هیر  کیردنیید و داشیییتیم، وقیتی 

د افغیانسیییتیان    حینی کیه ییادآوری شییید کیه » د دفیاع وزارت
الیدین شیییو.« اسیییتیاد برهیان ړکاسیییلام جمعییت تیه ور

ربانی با تبسیم  گفت:  انجنیر احمد شیاه مسیعود از طرف 
جمعیت اسیلام افغانسیتان، به حیث وزیر دفاع معرفی 

شیود که شینیدن نام احمدشیاه مسیعود با نعرهء تکبیر م
حاضییرانی  که از جمعیت اسییلام افغانسییتان در آن تالار 
بودنید، بیدرقیه گردیید. بیه این ترتییب حکومیت  حیاضیییر 
حقیییقییت  کییه در  از هفییت حزب  مجییاهییدین متشیییکییل 
حکومیت ائتلافی مجیاهیدین بود اعلان شییید و حضیییرت 

الله مجیددی  اعلان آمیادگی رفتن بیه صییییاحیب صیییبغیت
شیدن قدرت را نمود که به تاریخ هفت ثور کابل و تسیلیم

را به قصیید کابل ترک کرد و در روز هشییتم ثور   1371پشییاور 
خییارجییه ش مراسیییم انتقییال قییدرت  د وزارت امور  تییالار  ر 

افغیانسیییتیان از سیییران رژیم قبلی صیییورت گرفیت و بیه این 
تاریخ افغانسییتان آغاز گردید،  ترتیب صییفحهء جدید در 

هایی که به دسیییتور گلبدین اما متاسیییفانه با راکت پراکنی
گرفیت، آین آغیاز، بیه ملیت میا خونین و حکمتییار انجیام  م

سیال برای رسییدن  14دردناک بود.  مردم افغانسیتان که 
کردنید؛ متیأسیییفیانیه طعم شیییماری مچنین روزی دقیقیه

شییییرین پیرزوی را نچشیییییدنید و دوران دیگری  از کشیییت  
هیای واهی از طرف حکمتییار آغیاز شییید کیه وخون  بیا بهیانیه

 شرح جگرخراش آن رویدادها، ناگفته به.   

 مشاهیر افغانستان /
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 مشاهیر افغانستان /

 

 

 نخستین  دیدار جنرال عبدالرشید دوستم با احمدشاه مسعود، بعد از فتح پروان توسط مجاهدین جمعیت اسلام افغانستان. 
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 ۷مقاومت/ 

 

 

  

 اریخــت
 دکتور شمس الحق آریانفرنویسنده:  

 

 

 ۱۳۷۵احمدشاه مسعود و مقاومت نخست   
از    بعد  افغانستان  اسلام  سال    ۱۴دولت  در  اتحاد شوروی  علیه  با پیروزی جهاد  گفته م   ۱۹۹۲/  ۱۳۷۱سال  شود تاسیس شد. 

شود و غرب را از  بست رسیده است. خواست از افغانستان خارج سال جنگ، دریافت جنگ در افغانستان به بن  ۷شوروی بعد از  
گاه ساخت.  این تصمیم خود ا

اعلام موضع شوروی، به        اساس منافع خود، مجاهدین را کمک م کردند، بعد از  غرب و امریکا که در ضدیت با شوروی بر 
این اندیشه شدند تا بعد از خروج ، مانع ایجاد یک دولت نیرومند توسط مجاهدین ، شوند. در راستای این هدف طالبان ایجاد  

ع کرد،  انگلیس طراحی  که  ی  پروژه  تا سال  شد.  نمود.  اجرایی  پاکستان  و  کرد  تایید  امریکا  پرداخت،  انرا    ۱۳۷۵ربستان مصرف 
 .طالبان حوزه شرق و غرب را تصرف کردند و به دروازه های کابل رسیدند

به شمال   بادغیس  و  طریق هرات  از  و  برگشتند  کابل نشدند  به تسخیر  اما موفق  کردند،  اغاز  کابل  روی  را  باهمه قوت جنگ 
امد، اسماعیل خان را به طالبان تسلیم داد و به این طریق طالب  ٫افغانستان و فاریاب حمله کردند ملک خان با طالبان کنار 

به گونه ی پیش امد که در تخار و بدخشان که مرکز دولت اسلام بود، قومندانان  به شمال افغانستان مسلط شدند . وضعیت 
این زمان تمام مسوولان دولتی و رهبران جهادی اژ کشور خارج شدند. تنها احمدشاه مسعود باقی   ، بیرق طالب را بلند کردند. در 

 ماند.
همه دوستان به مسعود مشوره دادند ، مسله ختم است برای حفظ جان اژ کشور خارج شوید. وزیر دفاع طالبان از سالنگ و       

 .از مخابره بصیر سالنگی با مسعود گپ زد و گفت: ایستادگی فایده ندارد، افغانستان سقوط کرده است، شما هم تسلیم شوید
اعلام کرد: »من مقاومت م کنم«. اینجا بود که نخستین نطفه مقاومت  BBC در همان لحظات حساس مسعود در مصاحبه با 

بسته شد. نکته جالب اینجاست که بعد از مدتی اسماعیل خان از زندان طالب فرار کرد، تخار نزد آمر صاحب احمدشاه مسعود 
از مسعود پرسید: افغانستان سقوط کرده اوپراسیون نشسته بودند. اسماعیل خان  بود و شما اعلان کردید »من    آمد. در مرکز 

برنامه م یا  بود  تبلیغ  این یک سخن  نظام هستیم،  و شما  ما  کنم«.  مقاومت م  و  گفت: من جنگم  داشتید؟ مسعود  ای 
را م  را کرده بودم، راه پنجشیر  تپراندم و بند م محاسبه خود  را در  سالنگ تا خار مساختم و پل کوکچه  از  این  پراندم. بعد از 

 شود یک بیست سال جنگ کرد. های هندوکش م بدخشان در همین کوه 
دیگر مسعود تنها    ۱۳۷۷اسد    ۱۷سال بعد در       سقوط کرد. بار  نمود. ولایات شمال یکی پ دیگر  بلخ سقوط کرد، ملک هم فرار 

پروان و کاپیسا. مسعود همان برنامه  ای را  ماند، دیگر همه ولایات سقوط کرده بود جز تخار و بدخشان و پنجشیر و بخشهایی از 
 که گفته بود عملی کرد. راه پنجشیر را بند کرد ، پل کوکچه را پراند و مقاومت را استوار ادامه داد.

دوامدار عملیات کردندکه هیچ دستاوردی نداشتند.تا اینکه   ۴۰طالبان سه سال با        طالب تروریست در عقب خط تخار  هزار 
  ۱۳۸۰تا    ۱۳۷۲برجهای امریکا زده شد و به دنبال ان طالبان هم سقوط کردند. این مقاومت که به مقاومت نخست مسماست از  

به سال دوام کرد که سکان  ۸حدود   را  بود. مسعود مردانگی بی نظیری  و سردار مقاومت احمد شاه مسعود یگانه میدان  دار 
های خود نجات داد. بعد از ایجاد و تقویت نمایش گذاشت: اغلب رهبران جهادی را که در چنبره دشمن مانده بودند با چرخبال

قرارگاه به  و  آورد  به داخل کشور  بیرون  از  را  رهبران  این  دیگر  بار  بلخاب سرپل، دره صوف سمنگان،  همقاومت،  در  ای جدید 
فرستاد. این جزیره و ننگرهار  قلب دشمن به وجود آورد. این مقاومت چنان شکل گرفت که تروریستان  بادغیس، غور  ها را در 

نبوغ نظام مسعود کم آوردند. مقاومت، شکوه احمدشاه مسعود را   برابر  جهان، جنرالان پاکستان و استخبارات بین المللی، در 
پایان این مقاومت در یک توطئهٔ پیچیدهٔ استخباراتی شه ید شد، اما مقاومت به پیروزی نشست و  مسجل ساخت. گرچه او در 
 نیروهای مقاومت تحت رهبری مارشال فهیم بار دیگر فاتحانه داخل کابل شدند.

 
 تاریخ /



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

 

 

56 

 ۷مقاومت/ 

  

 زنــان
 نویسنده: بهرام راستین 

 

 

 سقوط جمهوریت
 قـهای عمیو زخم

 انــــر زنـــــر پیکــب
 

 
ای که نظام جمهوریت فرو ریخت، نه تنها ساختاری سیاس، بلکه  در تاریخ پر فراز و نشیب سرزمین ما، لحظه

ویژه زنان، در گردابی از یأس و تاریکی غرق شد. سقوط جمهوریت، به ها انسان، ی میلیون امیدها، آرزوها و آینده 
ها برای کسب حقوق اولیه، آموزش، آزادی و هویت خود مبارزه کرده  مانند طوفانی ویرانگر، زندگی زنان را که سال 

زخم از  است  روایتی  یادداشت،  این  کشید.  و خون  به خاک  این بودند،  زنان  و جسم  روح  بر  که  عمیقی  های 
 سرزمین وارد شد و داستان فرزانه، دختری که آرزوهایش در زیر آوار این سقوط مدفون شد. 

ساله بود، با چشمانی پر از رویا و قلبی مملو از امید. او در یکی از ولایات دورافتاده به دنیا آمده    24فرزانه دختری      
ها زیر ای آهنین، شبگیرانه، راه را بر تحصیل دختران بسته بود. اما فرزانه با اراده های سختبود؛ جایی که سنت

کم ی وقفه، به دانشگاه کابل راه یافت. او دانشجوی رشته سوی چراغ نفتی درس خوانده بود و با تلاشی بی نور 
دیده شود و صدایشان را به گوش جهان برساند. فرزانه حقوق بود، با این رویا که روزی وکیل مدافع زنان ستم 

ای متفاوت  تواند آیندهها جرأت رویاپردازی داده بود؛ نسلی که باور داشت منماد نسلی بود که جمهوریت به آن
 بسازد.

میلیون      و  فرزانه  سر  بر  آسمان  که  بود  این  مانند  ریخت،  فرو  وقتی جمهوریت  خراب شد. اما  دیگر  زن  ها 
ی ها که زمانی محل عبور و مرور آزادانهها تعطیل شدند، زنان از کار و تحصیل محروم شدند و خیابان دانشگاه 

ذرهفرزانه برای رسیدن به صنف  حرکتش زیر  آن هر  بین نظارت و ترس  هایش بود، به قفسی تبدیل شد که در 
نمی  گرفت. فرزانه دیگر  کند، نمیتوانست کتاب قرار  توانست صدای اعتراضش را بلند کند و حتی  هایش را باز 

هایی او را  توانست بدون پوشش اجباری و همراهی مردی از خانه خارج شود. آرزوهایش، که روزی مانند بال نمی
 یکی شکسته شدند.بردند، یکیای روشن م به سوی آینده

 تاثیرات عمیق سقوط جمهوریت بر زنان
 . محرومیت از آموزش و کار۱

 یافته بودند،  کاری راه  هایها و محیطهای درس، دانشگاههای جمهوریت به تدریج به کلاسزنان، که در سال

 زنان /
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 ۷مقاومت/ 

  

فرزانه،   برای  شدند.  رانده  فضاها  این  از  ناگهان 
دانشگاه نه فقط مکانی برای یادگیری، بلکه پناهگاهی  

ارزشمندی م احساس  آن  در  که  از  بود  پس  اما  کرد. 
که   او  شد.  بسته  او  روی  به  دانشگاه  درهای  سقوط، 
بدون   نداشت  اجازه  حتی  حالا  داشت،  وکالت  رویای 

خانه خارج شود. این محرومیت،  اجازه  ی یک مرد از 
تنها از بین رفتن یک فرصت نبود؛ بلکه نابودی هویت  

سال  فرزانه  که  بود  خودباوری  ساختنش  و  برای  ها 
 جنگیده بود.

 های اجتماعی و فرهنگی. محدودیت۲
به حاشیه را  زنان  راند. سقوط جمهوریت،  ی جامعه 

در  گیرانهقوانین سخت  ممنوعیت حضور  پوشش،  ی 
فضاهای عموم و حتی محرومیت از ورزش و تفریح،  
که   فرزانه،  کرد.  تبدیل  نامرئی  زندانی  به  را  زنان  زندگی 

توانست سازش را  تار بود، دیگر نمیعاشق نواختن سه
در دست بگیرد، زیرا موسیقی نیز ممنوع شده بود. او  

کافه  های کوچک کابل با دوستانش شعر  که روزی در 
اتاق  خواند و مم خندید، حالا در سکوتی مرگبار، در 

ها، روح کوچکش محبوس شده بود. این محدودیت
ها را از هرگونه شادی و خلاقیت  زنان را خفه کرد و آن

 محروم ساخت. 
 . افزایش خشونت و ناامنی ۳

شکل   به  زنان  علیه  خشونت  جمهوریت،  سقوط  با 
ای افزایش یافت. نبود قانون و نظم، زنان را در سابقهبی

خشونت انواع  حتی برابر  و  اجتماعی  خانگی،  های 
در سیاس بی  افتخار  با  روزی  فرزانه، که  دفاع گذاشت. 

ترس جانش  مورد حقوق زنان سخن م گفت، حالا از 
همسایه با  نداشت  جرأت  درباره حتی  ی اش 

داستان  کند.  صحبت  به  مشکلاتش  که  زنانی  از  هایی 
گروه  قوانین  از  طالبان مجازات شدند،  دلیل سرپیچی 

 رفت.مانند خنجری بر قلب او فرو م 
 . فروپاشی روانی و از دست دادن امید۴

بیود. شیییییاییید عیمیییق زنییان  فیروپییاشی روانی  زخیم،  تیریین 
فرزانیه، کیه زمیانی چشیییمانش برق امیید داشییییت، حیالا 

گییریییه مشیییییب سیییییکییوت  در  بییه هییا  بییارهییا  او  کییرد. 
هیایش نگیاه کرد، امیا هر صیییفحیه ییادآور آرزوهیایی  کتیاب

دسیییییت کییه دیگر  مبود  رسییییییدنیید. نیییافتنی بییه نظر 
 افسردگی، اضطراب و حس پوچی، مانند

زندگی او و میلیونسایه افتاده  ای سنگین بر  ها زن دیگر 
شان را از دست داده بودند، بلکه ها نه تنها آینده بود. آن
آنگذشته از  نیز  بودند  جنگیده  برایش  که  گرفته  ای  ها 

 شده بود. 
دفترچه     فرزانه در  روز،  نوشت: »من یک  ی خاطراتش 

م  داشتم.  عدالت  برای  رویای  باشم  صدایی  خواستم 
نمیآن که صدایشان شنیده  اما حالا خودم  هایی  شود. 
توانم بلند شوم؟« این  ام. آیا روزی دوباره م صدا شدهبی

میلیون  خاموش  فریاد  زیر  کلمات،  در  که  است  زنی  ها 
ی این سقوط، له شدند. فرزانه، که زمانی با لبخند  سایه

آینه به چهرهبه آینده نگاه م  ای خیره شده  کرد، حالا در 
شناخت. چشمانش، که روزی پر از زندگی بود، بود که نمی

 حالا پر از اشک و یأس است. 
او شبی، در اوج نا امیدی کتاب قانون اساس افغانستان      

درباره که  را  خطوطی  لرزان،  انگشتان  با  و  کرد  باز  ی را 
کرد.  لمس  بود،  شده  نوشته  مردان  و  زنان  برابر  حقوق 

هایش روی کاغذ ریخت و با خود زمزمه کرد: »این  اشک
کلمات زیبا بودند، اما حالا فقط کاغذند. من کجا بروم؟ 

 آرزوهایم کجا بروند؟«
سقوط جمهوریت، بیش از آنکه یک تغییر سیاس باشد،  

ترین ضربه را به زنان  ی انسانی بود که عمیقیک فاجعه 
آن کرد.  سال وارد  که  آوردن  ها  دست  به  برای  ها 

همه  ناگهان  بودند،  کرده  مبارزه  از حقوقشان  را  چیز 
میلیون  و  فرزانه  دادند.  تنها  دست  نه  او،  مانند  زن  ها 

و   آزادی  هویت،  بلکه  دادند،  دست  از  را  آرزوهایشان 
آن از  نیز  را  زخمامیدشان  این  ربودند.  زخمها  هایی  ها، 

قلب   اعماق  در  اما  یابند.  التیام  سادگی  به  که  نیستند 
شعله از مقاومت سوسو مفرزانه، هنوز  زند. ی کوچکی 

شعله  دوباره  شعله  این  روزی،  این  شاید  زنان  و  شود  ور 
برای   دیگر  بار  رویاهایشان  بازپسسرزمین،  گیری 

 برخیزند. 
تا آن روز، داستان فرزانه و زنان مانند او، فریادی است       

است؛ فریادی که  که در سکوت این سرزمین طنین  انداز 
 جهان باید بشنود.

 
 پایان 

 

 زنان /
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 گلگون کفنان 

 
 نویسنده: برسام آریای  

 

 

 

 
 دــشهی

 کلانترزاده عبدالرووف  

 حماسه جاودان مقاومت 

 تولد و کودکی 
دامان کوه  های سترگ پنجشیر، جایی که رودها  در 

ها ایستادگی را به یاد  ی آزادی دارند و صخره زمزمه
کلان م عبدالروف  شهید  فرزند  آورند،  ترزاده 

سال   در  متولد   ۱۳۴۲عبدالرازق،  شمسی  هجری 
دار در ایمان، بود  شد. پدرش مردی مؤمن و ریشه

از   سرشار  فضایی  در  را  فرزندش  آغاز،  همان  از  که 
چمالورده،  داد.  پرورش  غیرت  و  صداقت  دین، 

خانه زادگاه  با  کوچهاش،  و  گِلی  خاکی، های  های 
زلالی  به  زندگی  آنجا  بود.  پرمعنا  اما  ساده 

م چشمه کوهستان  شهید های  گذشت. 
کوچه های عبدالروف در همان روزهای کودکی، در 

دوید،  وسالش م سنباریک روستا با کودکان هم 
بازی و شادی اما در   از  فراتر  نگاه عمیقش چیزی 

نخست،   همان  از  که  انگار  بود.  پنهان  کودکانه 
را برای روزهای بزرگ او   .تری برگزیده باشدتقدیر، 

پدرش در میان مردم روستا به دیانت و پاکی شهره  
بود و مادرش زنی صبور و دعاگو که هر صبح و شام  

خواند. تربیتی که از آن خانه  بر سر فرزندش دعا م 
با  کودکی  همان  از  را  کلانترزاده  شهید  برخاست، 
خداجویی«   و  قناعت  عزت،  »چون  مفاهیمی 

داد. به   پیوند  عبدالروف  فرماندده  شهید 
نخستین  مدرسه که  جایی  رفت؛  پیاوشت  ی 
های علم و ایمان را آموخت. هرچند امکانات  واژه

بود و کتاب و قلم اندک، اما شوق یادگیری  ناچیز 
دل   بیدر  م او  همپایان  را  درساننمود.  او  اش 

کنجکاو م و  پرشور  جدی،  گویی  پسری  دانستند. 
دروازه  برایش  روشن کلمات  جهانی  سوی  به  تر ای 

واژه بودند و او م  بنای  خواست با هر  ای، سنگی بر 
بگذاردآینده خویش  دامن  کودکی  .ی  در  اش 

 رنگ و بویی دیگر داشت.  طبیعت پنجشیر
 
 

 گلگون کفنان  /
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و  کوه   او جوشش  به  رودها  آموختند،  او صبر  به  ها 
ایستادگی  ی روستا به او درس  حرکت و خاک خسته 

برابر سختی ها با طبیعت  ها داد. او از همان سالدر 
الهام سخت اما  و  گیر  شد  عجین  پنجشیر  بخش 
اش دوید، روحهای سنگی م گونه که در دامنههمان

م  ورزیده  آینده  سخت  روزهای  برای  اما   .شدنیز 
مهیب  صدای  با  زود  خیلی  کودکی  شیرین  دوران 

ها و آژیر جنگ شکسته شد. تجاوز ارتش سرخ توپ
های ساده را  شوروی، سکوت روستا را درید و کودکی

عبدالروف،   ساخت. شهید  بدل  اندوه  و  دلهره  به 
هنوز نوجوانی بیش نبود، اما با چشمان خود دید که  
را   مردم  ایمان  و  آزادی  سرزمین،  اشغال  چگونه 

م نمیتهدید  دیگر  او  کودکی کند.  تنها  توانست 
او م  خواست تا بزرگ شود، پیش از  باشد؛ تاریخ از 

برسدآن فرا  بلوغ  زمان طبیعی  ها،  از همان سال   .که 
روح او شکل گرفت؛ روحی که نه در ناز و نعمت، بلکه  

آتش و آهن ساخته شد. تولد در خانه ای مؤمن،  در 
تجربه و  کوهستان  دامان  در  زودهنگام  کودکی  ی 

اشغال، همه دست به دست هم دادند تا فرمانده  
برای  ویژه  فرزندی  آغاز،  همان  از  شهید  عبدالروف 

 .ای حماس باشدآینده
 پیوستن به جهاد 

های پایانی دهه پنجاه خورشییییدی برای مردم سیییال
های تیره و خونینی بود. زمانی که افغانسیییتان، سیییال

اش به این ارتش سییرخ شییوروی با تمام قدرت نظام
کییه  سیییرزمین یورش آورد، گمان م بییا مکرد  توانیید 

خواهی اش روح آزادیهیا و هواپیماهیای میدرن تیانیک
این ملت را در هم بشیکند. آنان خیال داشیتند که با 
ای  زور سیییرنیزه، خیاک افغیانسیییتیان را بیه مسیییتعمره 

خاموش بدل سیییازند. اما این سیییرزمین از دیرگاه به 
تجییاوزگران، جز  برابر  کییه در  بود  جهییانیییان آموختییه 
ی خون و مقاومت، پاسییخی ندارد. پنجشیییر، این دره

برابر   سیییبز اما سیییرسیییخت، همچون دژی اسیییتوار در 
فرزنید غیور خود را بیه  ارتش سیییرخ ایسیییتیاد و هزاران

شهیید عبیدالروف، جوانی از   .مییدان نبرد فراخوانید
سیاز رشید ی سیرنوشیتچمالورده، در همین هنگامه

ایمان و سیییییادگی یییافییت. او کودکی بییا صیییفییای  را  اش 
ده بود، اما اکنون زمان آن رسییییده کوهسیییتان گذران

تری بر دوشیش نهاده شیود. بود که مسیئولیت بزرگ
دید که چگونه ارتش بیگانه به او به چشییم خود م

هیای مردم ویران خیاک وطن تیاخیت، چگونیه خیانیه
زنیان، زمین  شیییید و چگونیه اشییییک یتیمان و بیوهم

نیمینییاک م را  فیرمییانییده عیبییدالیروف پینیجشییییر  کیرد. 
نیمیی بییاشییییید. در شهیییید  تیماشیییییاگیر  تینیهییا  تیوانسیییییت 

کشیییید که او را ای از غیرت زبانه موجودش شیییعله
خواند: »وقت برخاسیییتن اسیییت، وقت جهیاد فرا م
 «.است

سال او  که بسیاری از جوانان هم، در حالی۱۳۵۹در سال  
فرمانده   بودند،  روزمره  زندگی  و  درس  درگیر  هنوز 
پرخطر،  و  راهی دشوار  برگزید؛  دیگر  راهی  عبدالروف 

صفوف   به  او  جهاد.  راه  مقدس؛  مجاهدین  اما 
آسان   تصمیم،  این  گرفت.  دوش  بر  سلاح  و  پیوست 

دل  آرامش خانه،  با  وداع  معنایش  زیرا  از  نبود؛  کندن 
آغوش خانواده و رویارویی با دشمنی تا دندان مسلح  
به    .بود. اما ایمان راسخ، قلبش را از ترس خالی کرده بود

ی رهبری او آشکار سرعت استعداد، شهامت و روحیه 
سال   جهاد، به  ۱۳۶۱شد. در  آغاز  ، تنها دو سال پس از 

منصوب  اول  ضربتی  قطعه  در  بلوک  معاون  عنوان 
ی شهید میرآقا  گردید. فرماندهی این قطعه بر عهده

فرسای آن به دست  های سخت و طاقت بود و آموزش
م  انجام  صالح  محمد  از شهید  واحد  این  شد. 

و زبده بود  یافته  تشکیل  مجاهدین  ترین 
سرنوشتهایمأموریت و  خطرناک  همواره  ساز ش 

 .بود
ها و  نخستین مأموریت بزرگ او، عملیات در »اندراب

و های صعبلرخواب« بود. این منطقه با کوه العبور 
بدل  گذرگاه سهمگین  نبردی  میدان  به  دشوار،  های 

یارانش سه   با  عبدالروف همراه  فرمانده  شد. شهید 
ماه تمام در این جبهه جنگید. او نه تنها در خط مقدم  

را  م نیروهایش  شجاعت،  و  تدبیر  با  بلکه  جنگید، 
روایت همهدایت م به  لحظات رزمانکرد.  در  اش، 

بحرانی، آرامش و شجاعت فرمانده عبدالروف امید و  
بود مجاهدین  برای  قلبی  موفقیت    .قوت  از  پس 

ها، فرمانده جوان تنها چند روزی  چشمگیر در اندراب
زخم هنوز  بازگشت.  و خستگی به چمالورده  هایش ها 

نیا  تازه التیام  دستور  که  بود  به  فته  حرکت  رسید؛  ای 
بر  سلاح  دیگر  بار  درنگ،  بدون  او  صافی.  کوه  سوی 

های »سادلا و دوش گرفت و به میدان رفت. از دشت
های کوه صافی«، ردپای  بای گرفته تا بگرام و قله عبدی

که عاشقان وطن   داد  نشان  او  ثبت شد.  یارانش  و  او 
 .دهندهرگز به خستگی تن نمی

به مرور زمان، نام فرمانده عبدالروف شهید در قرارگاه  
بییرده م افییتییخییار  بییا  او در چییمالییورده  شییییید. حضیییییور 

کییاروان  هییای جسیییورانییهعیمیلییییات بیر  ای چیون حیمیلییه 
»گیرگ پییایشییییوروی در  چینییار« و آب، کیمیین میوفیق در 

یورش به مواضییع دشییمن در »قابضییان«، نامش را به 
ها انداخت. هر زبان  ی دلیر بر سیییرعنوان یک رزمنیده

م کییه در مییییدان نیبرد حییاضییییر  ی شییییید، روحییییهبییار 
شیییید و دشیییمن بیا دییدن اش دوچنیدان مهمرزمیان

 مقاومت او به هراس
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برای فرمانده عبدالروف شهید، پیوستن    .افتادم

بلکه   نبود،  شخصی  انتخاب  یک  تنها  جهاد  به 
تکلیفی الهی و تاریخی بود. او باور داشت که دفاع از  
»ایمان، ناموس و میهن«، رسالتی است که خداوند  
بر دوش هر مؤمن نهاده است. در نگاه او، جهاد نه  
بود؛  بزرگ  عبادتی  بلکه  سلاح،  با  نبردی  فقط 

م  جلا  را  روح  که  به  عبادتی  را  انسان  و  بخشید 
رساند. از همان آغاز روشن های ایمان و ایثار م قله

مجاهدان،   میان  در  شهید  فرمانده  که  بود 
رزمنده  یک  از  فراتر  خواهد جایگاهی  ساده  ی 

به   را  او  که  بود  کرده  آغاز  را  مسیری  او  یافت. 
نهایت،  در  و  مردم  قهرمانی  شجاع،  فرماندهی 

ساخت. پیوستن او به جهاد،  شهیدی بزرگ بدل م
زندگی در  تازه  فصلی  که سرآغاز  فصلی  بود؛  اش 

و   پنجشیر  تاریخ  زرین  صفحات  در  سرانجام 
 .افغانستان، به نام جاویدان بدل شد

 مقاومت اول
سال از  سرخ،  پس  ارتش  علیه  جهاد  پرشکوه  های 

مرحله به  شد.  افغانستان  وارد  مبارزه  از  تازه  ای 
عقب بیرونی  آتش  دشمن  اما  بود،  کرده  نشینی 

از  درگیری  را  آرامش  تازه،  تهدیدهای  و  داخلی  های 
سرزمین ربوده بود. در این دوران حساس، بار دیگر 
پنجشیر و فرماندهان وفادار به آرمان آزادی در خط 
ادامه  تنها  نه  اول،  مقاومت  ایستادند.  ی  مقدم 

در   مردم  استقلال  و  عزت  از  پاسداری  بلکه  جهاد، 
تازه  موج  بودبرابر  خطرات  از  فرمانده    .ای 

سال  که  کلانترزاده  تجربه عبدالروف  ی ها 
»اندرابجنگ در  سخت  و  های  صافی  کوه  ها، 
توان درگرگ با تمام  کارنامه داشت،  را در  این   آب« 

»فداییان   جمله  از  او  یافت.  حضور  نیز  مرحله 
را   خویش  جان  که  مردانی  بود؛  چمالورده«  قرارگاه 

کردند. نام او همواره در  برای بقای مقاومت نثار م
بزرگ برده م کنار  شد و ترین فرماندهان پنجشیر 

نشانه  جبهه،  هر  در  برای  حضورش  امید  ی 
 .رزمندگان و عامل دلگرم برای مردم بود

سیییییال اول، مییییداندر  هییای نیبرد هییای میقییاومییت 
تر شدند. شهید عبدالروف تنها به پنجشیر گسترده

بسییینده نکرد؛ او در »جبهات پروان، کاپیسیییا، تخار،  
بغلان، بلخ، کیابیل، پکتییا، پکتیکیا، غزنی و لوگر« نیز 

گونیه کیه در حضیییوری شیییجیاعیانیه داشییییت. او همان
های های پنجشیر استوار ایستاده بود، در دشتکوه

های شیییرق نیز با همان وسییییع شیییمال و کوهسیییتان
ایییمانی جیینییگیییییدروحیییییه اش روایییت رزمییانهییم  .ی 

کننید کیه فرمیانیده عبیدالروف شهیید در لحظیات م
زدنی داشت. او در میان  سخت، آرامش و تدبیر مثال

تزلزل نمی کرد و با صیییدای رسیییا گلوله و آتش، هرگز 
 خواند.یارانش را به مقاومت فرام

اش به خدا و اعتمادش به پیروزی، چون مشعلی  ایمان
های جنگ، راه را روشن ترین شببود که در دل تاریک

ی یک وظیفه  مقاومت اول برای او تنها ادامه  .کردم
نبود؛ بلکه عهدی بود که با خدا و مردمش بسته بود: 
زنده   و  عزت  از  پاسداری  آزادی،  از  دفاع  برای  عهدی 

سالنگه این  در  پیشین.  آرمان شهدای  او داشتن  ها، 
بیش از پیش به الگویی از شجاعت و وفاداری بدل شد؛ 

 .های پس از او نیز از یاد نخواهند بردالگویی که نسل 
 دوران جمهوری اسلامی

وارد   افغانستان  اول،  مقاومت  مرحله  پایان  از  پس 
ها و ای که با چالش دوران جمهوری اسلام شد؛ دوره

تازه  فرماندهان  تحولات  از  بسیاری  بود.  همراه  ای 
و   پیوستند  حکومتی  ساختار  به  دوران  این  در  جهاد 
اما   برسانند.  آرامش  و  ثبات  به  را  کشور  کردند  تلاش 
به   وفادار  همچنان  کلانترزاده،  عبدالروف  فرمانده 

هایی که در طول جهاد به آنها پایبند بود،  اصول و ارزش
در   فعالیت  به  تمایلی  او  برگزید.  متفاوت  راهی 
قالب   در  داد  ترجیح  و  نداشت  حکومتی  چارچوب 

های آزاد و مستقل به خدمت مردم و دفاع از  فعالیت 
بپردازد نفوذش  تحت  مناطق  دوران،   .امنیت  این 

بهای نظام و رهبری های گرانتا او تجربهفرصتی بود  
تر به کار گیرد. فرمانده  خود را در آموزش نیروهای جوان

و شجاعت همیشگی،   عبدالروف شهید با همان تدبیر 
همچنان در میان مردم و رزمندگان مورد احترام بود و  
حضورش، تضمینی برای امنیت و آرامش نسبی مناطق  

م محسوب  چمالورده  قرارگاه  نفوذ  با تحت  او  شد. 
م  حکیمانه،  و  عمیق  حفظ نگاهی  که  دانست 

دستاوردهای جهاد و آموزش نسل جدید مجاهدین، 
 .تنها راه حفاظت از استقلال و عزت مردم است

تا   بود  مراقب  همواره  شهید  فرمانده  دوران،  این  در 
های اخلاقی و انسانی جهاد، همچنان زنده بماند.  ارزش 

انجام م  که  ترین  داد، حتی کوچکاو در هر عملیاتی 
گرفت. احترام  پذیری متصمیم را با تدبیر و مسئولیت 

مناطق محل   امنیت  و  ناموس  مردم، حفظ  به جان 
بود او  گذشت  غیرقابل  اصول  از  اگرچه   .مأموریت، 

فضای سیاس و امنیتی این دوران پرچالش و پیچیده  
از دفاع از مردم و   بود، فرمانده عبدالروف شهید هرگز 
آموزش نیروهای وفادار دست نکشید. او همواره خود 

در  را موظف م  را  و شجاعت خود  تجربه  که  دانست 
  اش قرار دهد. دوران وطنان خدمت آزادی و امنیت هم

آرام  فصل  اسلام،  نبردهای  جمهوری  به  نسبت  تری 
عبدالروف،   فرمانده  برای  اما  بود،  جهاد  پرآتش 
تربیت   مقاومت،  تقویت  برای  بود  فرصتی  همچنان 

آماده  و  آینده  با  نیروهای  مواجهه  برای  آنان  سازی 
آینده بر    .تهدیدات  نیز  دوران  این  ترتیب،  بدین 

از  توانمندی الگویی  به  را  او  و  افزود  او  جایگاه  و  ها 
تاریخ  در  خردمندانه  رهبری  و  وفاداری  شجاعت، 

 .پنجشیر و افغانستان تبدیل کرد
 

 گلگون کفنان  /
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 ۷مقاومت/ 

 

  

 

 گلگون کفنان  /

۵۷ 

 مقاومت دوم 
بحرانی بزرگ شد. در ۱۴۰۰پنجشیر در سال  با سقوط نظام جمهوریت و حمله گروه طالبان به   ، بار دیگر سرزمین افغانستان درگیر 

درون در  ایمان  و  ندای وظیفه  و  کرد  احساس مسئولیت  عبدالروف کلانترزاده  فرمانده  نبرد  چنین شرایطی،  به میدان  را  او  اش، 
دانست و تصمیم گرفت سلاح دوران جهاد را بار دیگر بر دوش گیرد و از  فراخواند. او تحمل زندگی ذلیلانه زیر سایه ظلم را روا نمی 

کند دفاع  مردمش  و  جبهه   .وطن  در  چمالورده  قرارگاه  ضربتی  قطعه  فرمانده  عنوان  به  عبدالروف  شهید  مرحله،  این  در 
زدنی مثال روز، با شجاعت    ۲۶رفت، مسئولیت خط مقدم نبرد را به عهده گرفت. به مدت  سنگ، که دروازه پنجشیر به شمار مدالان

کاری، هر لحظه آماده بودند تا   در برابر حملات سنگین طالبان با پشتیبانی نیروهای خارجی، مقاومت کرد. او و یارانش با ایثار و فدا
 .کردجان خود را در راه وطن فدا کنند. مقاومت او، نمادی از ایمان و غیرت مردم پنجشیر شد و روحیه رزمندگان را تقویت م

با وجود حملات شدید و فشار روانی و جسمی بسیار، فرمانده عبدالروف دست از دفاع نکشید. پس از مدتی وقفه کوتاه، او دوباره  
های نظام و رهبری مقتدر، توانست بیش از  کارگیری تاکتیک به میدان نبرد بازگشت و قرارگاه چمالورده را فرماندهی نمود. او با به 

حمله دشمن را دفع کند و در چندین عملیات، تلفات سنگینی بر طالبان وارد نماید. هر حرکت و تصمیم او در میدان نبرد، به   ۱۸
مقاومت دوم نه تنها عرصه نبرد نظام بود، بلکه   .شده و استراتژیک بود و نشان از تجربه و خرد نظام او داشتای حسابگونه

فرمانده عبدالروف بود. او با هر نفس، با هر تصمیم و با هر حمله، پیامد ای برای نمایش وفاداری، غیرت و عشق به وطن  صحنه
و مردمش از دست دادن آزادی و عزت خود را نخواهند  داد و ثابت مایستادگی و مقاومت را به دشمن نشان م  کرد که پنجشیر 

نفس تبدیل شد. شجاعت  بدیل برای نسل جوان و فرماندهان تازه در این دوران، فرمانده عبدالروف شهید به الگویی بی   .پذیرفت
ای ماندگار در تاریخ پنجشیر و افغانستان ثبت نمود و نامش به عنوان نماد مقاومت و ایمان،  و پایمردی او در برابر دشمن، خاطره 

 .در دل همه مردم زنده شد

 ادت ـــــشه
کاری و رهبری در جبهه شهید فرمانده عبدالروف کلانترزاده، پس از سال  ،  ۱۴۰۱جوزای    ۲۴های جهاد و مقاومت، سرانجام در  ها فدا

فرماندهی ارتفاعات شرف در مقر  راه وطن و گونه که آرزوی دیرینهآفرین هندوکش، به شهادت رسید. او هماناش در  اش بود، در 
را فدا کرد از مردم جان خود  آغاز    .دفاع  بلکه  نبود؛  و وفاداری  ایثار  شجاعت،  از  پر  زندگی  پایان یک  شهادت فرمانده عبدالروف، 

بود. هم قلب مردم و تاریخ پنجشیر  نظام برجسته، بلکه به  جاودانگی او در  رزمان و فرماندهان، او را نه تنها به عنوان یک رهبر 
کاری بی روحیه   .کنندم عنوان الگویی از ایمان، غیرت و تعهد به وطن یاد   وقفه او در تمام نبردها،  ی استوار، تدبیر در فرماندهی و فدا
کاری و عشق بیاز مقاومت اول تا مقاومت دوم، سبب شد تا نام  پایان  اش همواره در خاطره ملت زنده بماند. شهادت او یادآور فدا

 .دهدهای آینده درس ایستادگی و شجاعت م به میهن است و به نسل 
بدیل از شجاعت، ایمان و وفاداری به وطن است. او از دوران کودکی در دل پنجشیر، ای بی زندگی فرمانده عبدالروف کلانترزاده، نمونه

اش، از همان ابتدا با مسئولیت و ایثار گره خورد. هر های اخلاقی و انسانی رشد یافت و مسیر زندگیبا عشق به میهن و تعهد به ارزش 
شهید فرمانده عبدالروف    .ناپذیر بودای آهنین و روحی تسلیم ای از اراده مرحله از زندگی او، از پیوستن به جهاد تا مقاومت دوم، جلوه 

های آینده را تربیت کرد و نشان داد که مقاومت در برابر ظلم، تنها  نه تنها با سلاح، بلکه با تدبیر، رهبری و الگوی اخلاقی خود، نسل
او در میدانبا ایمان و شجاعت م  کاری و عشق بی مکن است. حضور  اش  پایان به وطن بود و خاطره های نبرد، نمادی از غیرت، فدا

شهادت او، پایان یک زندگی پر از مجاهدت و تلاش نبود؛ بلکه نقطه    .بخش مردم پنجشیر و تمام افغانستان استهمچنان الهام 
تاریخ مقاومت و حماسه ملی شد. راه و نام فرمانده عبدالروف کلانترزاده برای همیشه در دل های مردم زنده خواهد  عطفی در 

کاری او، چراغ راه نسل ماند و درس   .های آینده خواهد بودهای شجاعت، وفاداری و فدا
 .بخش باقی خواهد ماندهای هندوکش، استوار، جاودانه و الهام روحش شاد و یادش گرام باد؛ نام و راه او همچون کوه 
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 ۷مقاومت/ 

 

  

م   شهامت هرچند  نشان  دیگر کودکیداد.  مانند  اش 
بی هم و  ساده  از  سالان  آتشی  وجودش  در  اما  بود،  پیرایه 

شعله  وطن  به  عشق  و  در غیرت  بعدها  که  بود  ور 
تر شد، به تدریج که بزرگ  .های جنگ شکوفا شدمیدان
او بیشتر نمایان گردید. او  روحیه ای مذهبی و غیرتمند در 

داشته   رسالتی  زندگی  در  باید  »انسان  که  بود  گفته  بارها 
باشد و رسالت من دفاع از وطن و مردم مظلومم است.« 
جای   ضمیرش  و  ذهن  در  کودکی  همان  از  قلبی  باور  این 

 .گرفت و در جوانی او را به صفوف قوای مسلح کشاند
 پیوستن به قوای مسلح جمهوری اسلام افغانستان 

شهید   عبدالصمد  فرمانده  جوانی،  سن  به  رسیدن  با 
تصمیم گرفت به صفوف قوای مسلح جمهوری اسلام  
نجات   راه  که  داشت  باور  او  بپیوندد.  افغانستان 
نهفته   تروریسم  با  مبارزه  و  امنیت  تأمین  در  افغانستان 

وظیفه  نخستین  پلچرخی  است.  محابسین  لوای  در  او  ی 
کابل آغاز گردید. در آن زمان، او جوانی پرشور و باانرژی بود 

با علاقه  مکه  به وظیفه حاضر  تمام  سه    .شدی  از  پس 
کندز   استان  ملی  اردوی  لوای  به  کابل،  در  خدمت  سال 

های حساس و استراتژیک منتقل شد. کندز یکی از استان
و   طالبان  گروه  هجوم  مورد  همواره  که  بود  افغانستان 

داشت.گروه قرار  دیگر  تروریستی  این    های  در  او  حضور 
مجاهدت از  تازه  فصلی  آغازگر  دلیری استان  و  هایش  ها 

 .بود
های  خورشیییدی، در جریان یکی از عملیات  ۱۳۹۱در سییال  

تصیفیوی در شهرسیتان وردوج اسیتان بدخشیان، از ناحیه  
دسیت و زانو زخمی گردید و سیپس به اسیارت گروه طالبان  
درآمد. دو ماه در زندان طالبان با سیختی و شیکنجه سیپری 

سیییفییدان گری ریشکرد. امیا بیه ییاری خیداونید و بیا مییان،
کردنید پس از آن جراحیت و آزاد شیییید. بسیییییاری تصیییور م
تر گردد، اما او با عزم راسخاسارت، دیگر به میدان برنمی
 .دوباره به صفوف خود پیوست

 گلگون کفنان  /

 کهگدایی فرمانده عبدالصمد   
 صدای آزادی و نماد غیرت

 تولد و کودکی 
عبدالمحمد،   حاجی  فرزند  کهگدایی،  عبدالصمد  شهید 

کهنه«  1367سال پیش)  37حدود   »روستای مدرسه  در   )
گشود.  جهان  به  چشم  بغلان  استان  نهرین  شهرستان 

منطقه همواره  نهرین،  افتخار،  پر  و  کوهستانی  ای 
آزادی و  مبارز  مردان  در  خاستگاه  او  است.  بوده  خواه 

ای پرورش یافت که ایمان، غیرت و مردانگی بخش  خانواده
از همان دوران کودکی، شهید    .شان بودناپذیر تربیتجدایی

رنج  با  دشواری عبدالصمد  و  آشنا  ها  روستایی  زندگی  های 
کودکی روزگار  جنگشد.  با  همزمان  تحولات اش  و  ها 

آوارگی مردم،  نزدیک  از  او شاهد  بود.  افغانستان  سیاس 
مختلف بود. همین  های  های گروه عدالتی و خشونتبی

به ای مقاوم و سختوضعیت، روحیه  او  وجود  کوش در 
وجود آورد. پدرش، حاجی عبدالمحمد، به دیانت و اخلاق  

فرزندان همیشه  و  بود  معروف  نماز،  نیکو  به  را  اش 
کرد.  داری و خدمت به مردم تشویق م صداقت، امانت 

و استقامت فرزندانش   بود که با صبر  مادرش زنی نیکوکار 
 .را بزرگ کرد

فرمیانیده عبیدالصیییمید شهیید، دوران مکتیب را در همان 
روسییتا آغاز کرد. با وجود مشییکلات مالی و نبود امکانات،  

کنییار  علاقییه او در  تربیییت داشیییییت.  ی فراوان بییه تعلیم و 
زراعیتی و دام کییارهییای  بییه  کیمییک درس،  داری خییانیواده 

کوشی شهره بود.  کرد و از همان خردسییییالی بیه سیییخیتم
کردنید کیه عبیدالصیییمید  اش بعیدهیا نقیل مبیازییانهم

گرفت و از همان شهید همیشه رهبری گروه را به عهده م
او   هایی از روحیه فرماندهی و دلیری درسینین پایین نشیانه

محیط میذهبی و سییینتی نهرین، همراه بیا    .مشهیییود بود
فضای جهادی و مقاومت در برابر تجاوزات، شخصیت او 

های محلی، همیشیه کنار بزرگان  را شیکل داد. در نشیسیت
داد. از همان نشست و با دقت سخنان آنان را گوش مم

 های مجاهدت و ی خاصی به داستانزمان، علاقه
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شهرستان او  در  امام صاحب کندز،  های چهاردره و 

»زاخیل«، در   بیز  بارها با گروه طالبان رویارو شد. در 
حومه حوزه اول کندز، تحت فرماندهی او حملات  
بارها   طالبان  گروه  گردید.  دفع  دشمن  متعدد 

از   را  او  ناکام شدند. تلاش کردند  بردارند، اما  میان 
بر   حمله  با  دشمن  داد،  وظیفه  تغییر  او  که  بعداً 
کند؛  شهید  را  جدید  پرسونل  توانست  بیز  همان 

فرمانده  واقعه  مهم  جایگاه  از  نشان  که  ای 
داشت منطقه  از  دفاع  در  شهید   .عبدالصمد 
امام   شهرستان  پاکستانی« در  »پل  بیز  در  همچنین 
طالبان   گروه  پیشروی  مانع  او  فرماندهی  صاحب، 
را  بیز  انفجار  تونل قصد  با کندن  شد. دشمن حتی 

نقشه  اما  عبدالصمد  داشت،  شهید  توسط  شان 
رشادت این  گردید.  و خنثَ  باعث شد در کشف  ها 
ای دلیر، باهوش و  میان سربازان به عنوان فرمانده 

 مقاومت دوم  .دلسوز شهرت یابد
پس از سقوط نخست کندز و پیشروی گروه طالبان  
با   شهید  عبدالصمد  فرمانده  نهرین،  سمت  به 

شفیق جمله  از  مقاومت  و  فرماندهان  قاطع  الله 
با   آنان  طریق  از  شد.  آشنا  تاواخ  مرزاجی  فرمانده 
در   و  کرد  برقرار  ارتباط  پنجشیر  مجاهدین  شورای 
ملی   مقاومت  جبهه  رهبر  مسعود  احمد  با  ادامه 

او بارها به پنجشیر سفر کرد و با بزرگان    .معرفی گردید
داکتر  بازارگ،  امان  صاحب  ریس  چون  مقاومت 
شهید   نمود.  دیدار  مجاهدین  دیگر  و  جبار 

نه  به عبدالصمد  نظام،  تنها  فرمانده  یک  عنوان 
به و هماهنگبلکه  رابط  مردم  عنوان  میان  کننده 

 .نهرین و رهبری جبهه مقاومت شناخته شد
سال   شهادت   ۱۳۹۸در  سالروز  در  که  بود  تصمیم 

الدین کهگدایی و یارانش، او رسماً به  فرمانده صلاح
حیث نماینده احمد مسعود در نهرین معرفی گردد. 
در   نشد.  عملی  مشکلات  دلیل  به  برنامه  این  اما 
کرد سپری  کابل  پلچرخی  زندان  در  را  مدتی    .ادامه، 

 ، تنها دو روز در خانه ۱۴۰۰پس از سقوط کابل در سال  
 

به   سپس  و  فرمانده  ماند  کنار  در  تا  رفت  پنجشیر 
مقاومت   نخست  روزهای  در  بایستد.  تاواخ  مرزاجی 
دوم، جلسات متعددی با فرماندهان نهرین داشت  

سازی جبهه محلی را  تا زمینه بازگشت به نهرین و فعال 
و   تاواخ  مرزاجی  فرمانده  شهادت  اما  کند.  فراهم 
پنجشیر   سقوط  سبب  طالبان،  گروه  شدید  حملات 
شد و شهید فرمانده عبدالصمد مجبور شد به ایران 

  .برود
، با شهادت فرمانده عزیز وفا، مسئولیت  ۱۴۰۱در سال 

نهرین تلاش  جبهه  با  او  شد.  سپرده  او  به  های 
را سازمان شبانه  کرد و با وجود دهی مروزی مبارزین 

روحیه  امکانات،  بالا  کمبود  را  رزمندگان  ی 
گر ما برای عدالت و آزادی داشت. او ممنگه گفت: »ا

اسارت ظلم و جهل خواهند   نجنگیم، فرزندان ما در 
 «.زیست
 شهادت 

با وجود همه مشکلات، فرمانده عبدالصمد شهید  
از مسیر مبارزه دست نکشید. او در میان یارانش   هرگز 

ساده  و  اخلاص  شجاعت،  بود.  به  مشهور  زیستی 
،  ۱۴۰۳در ماه سرطان    .اش وقف مردم و وطن بودزندگی

مواضع  به  نابرابر  و  سنگین  با حملات  طالبان  گروه 
یورش   بغلان  استان  نهرین  شهرستان  در  مقاومت 
شهید   قجیرخانه«،  »کهنه  روستای  در  آوردند. 
عبدالصمد همراه با یارانش در محاصره دشمن قرار  
دلاورانه   نفرات،  و  تجهیزات  کمبود  وجود  با  گرفت. 

ت دشمن را عقب راندند. اما در  جنگید و بارها حملا
راه دفاع از مردم و آزادی    ۳۶نهایت، در سن   سالگی، در 

اش قلب هزاران تن  خبر شهادت  .به شهادت رسیدند
جریحه را  مناطق  دیگر  و  بغلان  نهرین،  مردم  دار  از 

و  وحدت  نماد  به  او  یادبود  و  فاتحه  مجالس  کرد. 
را   او  همرزمانش  و  دوستان  شد.  تبدیل  همبستگی 

از او چهار فرزند )دو پسر    .»نماد غیرت نهرین« نامیدند
 و دو دختر( به یادگار مانده است. 
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 ۷مقاومت/ 

و     غیرت  ایمان،  از  است  روایتی  کهگدایی(  )حمزه  کهگدایی  عبدالصمد  فرمانده  شهید  مبارزات  و  زندگی 
نهرین   دل روستایی ساده در  به قهرمان و یکی از  برخاست، اما با روحی بزرگ و ارادهپایمردی. او از  ای استوار 

تبدیل شد. کودکی افغانستان  رنج نمادهای مقاومت  با  از  ها و سختیاش  و  زندگی روستایی سپری شد  های 
اش در صفوف قوای مسلح هایی از روحیه رهبری و مقاومت در وجودش آشکار بود. جوانیهمان آغاز، نشانه 

 .های سخت کندز و بدخشان با دشمنان آزادی رویارو شدجمهوری اسلام افغانستان گذشت و در میدان
نه  عبدالصمد  فرمانده شهید  خود  تنها  سربازان  کنار  در  که  بود  دلسوز  و  فروتن  انسانی  بلکه  دلیر،  ای 

فاصلهم هرگز  و  نمی زیست  قایل  مردم  و  میان خود  کمای  از  و  نهاد  کف  بر  جان  بارها  او  و ینشد.  ها 
سقوط کابل و آغاز مقاومت  توطئه برد، اما هرگز میدان را ترک نکرد. پس از  های دشمن جان سالم به در 

کنار فرماندهان مقاومت پیمان بست که   دوم، او از جمله نخستین کسانی بود که به پنجشیر شتافت و در 
 .تا آخرین نفس در برابر دشمن ایستادگی کند

های  اش نبود، بلکه آغاز راهی است که نسل پایانی بر زندگی  ۱۴۰۳عبدالصمد در ماه سرطان  شهادت فرمانده  
گذاشت، اما میراث حقیقی او غیرت، ایمان و پیام   فرزند از خود به یادگار  آینده باید ادامه دهند. او چهار 

عنوان  امروز نام او به   .آزادی است که در دل مردم نهرین، بغلان و سراسر افغانستان جاودانه خواهد ماند
»نماد غیرت نهرین« و یکی از فرماندهان نستوه جبهه مقاومت ملی در تاریخ ثبت شده است. خون سرخش  

 بخش مبارزین آزادی خواهد بود.  پرچم بیداری و الهام 
 .روحش شاد، یادش گرام و راهش پررهرو باد 

 
 

 پایان 
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 مقاومتشعر 

 پیام تسلیت 
کنده از حسرت، درگذشت نویسنده فرزانه، پژوهشگر پرتلاش و فرهیخته  با قلبی سرشار از   اندوه و دلی آ

یاد صالح محمد خلیق را به خانواده محترم، همکاران فرهنگی، جامعه اهل قلم و همه  گرام، زنده 
 کنیم.دوستداران فرهنگ و ادب صمیمانه تسلیت عرض م 

خدمت به   را در  شریف خویش  اندیشه و اعتلای  آن بزرگوار، عمر  از میراث فرهنگی، گسترش  پاسداری 
همچون   آثارش  و  یاد  و  ساخت  روشن  را  حقیقت  راه  فروزان،  چراغی  چون  قلمش  کرد.  صرف  کلمه 

 ای ماندگار در آسمان فرهنگ ما خواهد درخشید.ستاره 
تنها اندوهی سنگین بر دل دوستان و همکاران نشاند، بلکه خلائی بزرگ در عرصه ادبیات  خاموشی او نه 

 بخش خواهد ماند.اش همچنان الهام گمان، میراث فکری و انسانی و پژوهش بر جای گذاشت؛ اما بی 
از درگاه خداوند مهربان، رحمت واسعه و آرامش جاودان برای آن عزیز سفرکرده، و صبر و شکیبایی برای  

 بازماندگان و همراهان آرزومندیم.
 .مجله مقاومتاز طرف نویسندگان و اصحاب 

 
 شعر مقاومت

 آواره 
 جوشد از دلم ست شوق خنده نمیعمری 

 ی مهاجر گم کرده منزلمآواره
 

 چشمی نریخت اشک، به حال منِ غریب 
 ی دلمنگشود ناخنی گره از عقده

 
 کسیسپرده به دامان بی چون شمع جان

 در اشکِ غم نشسته و گریان محفلم
 

 خیز غربت بی انتهای خویشدر موج
 چون زورق شکسته به دنبال ساحلم

 
 هرگز نشد گشوده دری رو بروی من
 آسان نگشت هیچ معمای مشکلم 

 
 سوزم به یاد روز بزرگی که پر کشید 
 با بال شوق همسفرم از مقابلم 

 
 ام ولیچل سال راه بادیه پیموده 

 جز غم کسی نبوده جلودار محملم 
 

 شعر مقاومت  /

 صادق حسین 
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 شعر مقاومت  /

 ی دیار غریب خودم؛کنون سرگشته
 ناآشناستم؛ز کدامین قبایلم؟

 
 چل سال روی مزرع همسایه کاشتم

 های دربدری چیست حاصلم.زین سال
 

 تصویری از فردا
 چرخیم و امواج دریا به دستدر افق م

 آینه در آینه تصویری از فردا به دست 
 

 رس از مشرق هفتاد و دریای سرخ م
 بیرق برای خاک و خون ظهر عاشورا به دست

 
 دوی چون چرخ باد از سر امواج نیلم
 الاقصی به دستای از سرنوشت مسجدنقشه
 اتخروشند از پها مثل رودی م کوه

 هر یکی یک جنگل سرسبز و یک صحرا به دست 
 

 زند به دست  م رس خورشید چنبر م 
 من پیشوازت چرخ چرخان میرسم به دست

 
 

 سید نورالله تهماسبی خراسانی
 من به ریش یهود می خندم

 درم پرده پرده ظلمت را رقص بیضاست در گریبانمم
 ناگهان از حوالی البرز، آتشی رخنه کرده در جانم

 
 با ابهت نشسته نوش آذر تا به تورانیان نمایاند 

 ای از حضور پنهانمپرتوی از فروغ مزدا را جلوه 
 

 درگشتند، مدتی از عناد برگشتند تا که از امتحان به 
 اندکی بعد یادشان رفته اینکه من در حصار پیمانم

 
 سانان دوباره گرگ شدند، حجم گوسالگان بزرگ شدندمیش

 تا به جایی که گفت با میمون راستی من شبیه انسانم؟ 
 

 ام عشق را و دلشادم، آریایی تبار و آزادمبنده 
 خوانم گوش یهود م خندم، من به من به ریش یهود م 

 
 های عذاب بر شیطانگاتهای نبرد با دروج، آیه 

 من سرود دل اوستایم، من بیان صریح قرآنم
 
 بالم، آب و آیینه است پندارم من به کردار خویش م

 مانم او به سوی دروغ بشتابد، من به گفتار نیک م
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 میرزا ولنگ
 »اکبری حسینی بلخی« 

 
 های کودکان همراه شدباد هم با گریه 

 دشت یکسر پایمال لشکر بدخواه شد
 

 دوید در دل شب دختری، افتان و خیزان م
 دار ماه شد راه در پشت سرش دنباله 

 
 دور شمع سوخته پروانه رقص مرگ داشت

 خواه شدای دلسوختن در عشق آتش، شیوه 
 

 شدندبس که گلها در زمین معصوم پرپر م
 جای این زمین مثل زیارتگاه شدجای

 
 قلبمان دلبسته احساس بودن بود، حیف
 دستمان از ریسمان امنیت کوتاه شد 

 
 کشتگان دره مرزا ولنگ از یاد رفت 
 درد و  رنج مردمانش قصه افواه شد 

 
 سهم خواهر از برادر قاب عکس خونی است 
 سهم مادرهای شوهر مرده، درد و آه شد

 
 زندگی در کشور ما ژنده پوشی پیشه کرد
 رفته رفته مرگ رأی آورد کم کم شاه شد. 

 

 لشکر کهسار
 »صالح محمد خلیق« 

 گرد جست از انفجاری لرزه بوم و بر گرفت 
 لشکر کهسار آمد، دست را چادر گرفت

 
 روز آمد، انقلاب آمد، زمان وارونه شد
 آنک آنک قلب یلدای سکوت آذر گرفت

 
 سپر انداختند - اخترها   -پاسداران شب 

 تا که اندر مشت گرز اسپهبد خاور گرفت
 

 در وزیدن شد شمال بامدادی شمال
 روح بیداری، خراسان خزان پیکر گرفت

 
 آله موت دیگری گردید کهسار کیان 

 جوزجانان از فریغونان فری دیگر گرفت
 

 حمزه و  یعقوب لیث از سیستان برخاستند 
 در هریوا طاهر پوشنگیان سنگر گرفت

 

 شعر مقاومت  /
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 باز انا الحق سر به داران هری دادند سر  
 باز هر اسپید پیراهن کفن در بر گرفت 

 
 باز بو مسلم برآمد از برآمدگاه هور

 در خلافتگاه شب، شوری چو محشر در گرفت 
 

 جنبشی ز آزادگان برخاست در میهن به دست
 باز عیاری زمام امر این کشور گرفت

 
 آمویه تا دامان خیبر گشت فتح از لب 

 چون درفش رزم شهر فاتح خیبر گرفت
 

 مرکز دین و سیاست باز شد بلخ گزین
 باز تاریخ خراسان زندگی از سر گرفت 

 
 بلخ بام بار دیگر »قبة الاسلام« شد 
 از درفش سبزوارا چون به سر افسر گرفت

 
 م نگوید ترک اینجا را جلال الدین دگر

 هم نخواهد »خسرو« از اینجا دگر دل برگرفت 
 

 پادگان پهلوانان گشت بلخ باستان 
 کوی و برزن را سراسر سنگر و لشکر گرفت 

 

 اششهر دانش بود پیغمبر علی دروازه 
 شهر »مولا« فتح را حیثیت یک در گرفت

 
 بر بلاد دیگر آموزید راه رفت و خیز

 در برشان بار دیگر بلخ چون مادر گرفت
 
 خاسته از سوی آن حبَّذا بلخ و شمال 

 ای خوش آن جنگل که بر زین باد بارآور گرفت 
 
 

 

 

 شعر مقاومت  /
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 داستان کوتا /

 

  کوتاهداستان 

 کوتاه 

 

 
 
 

قبلیخوب من چه م نبود مرا با بچه نگه دارد. بچه که مال خودش نبود. مال شوهر  ام بود که  توانستم بکنم؟ شوهرم حاضر 
گر کس دیگری جای من  بود چه م کرد؟ خوب من هم م بایست زندگی  طلاقم داده بود و حاضر هم نشده بود بچه را بگیرد. ا

گر این شوهرم هم طلاقم م داد چه م کردم؟ ناچار بودم بچه را یك جوری سر به نیست کنم. یك زن چشم و گوش  م کردم. ا
این چیز دیگری به فکرش نمی رسید، نه جایی را بلد بودم، نه راه و چاره  از  ای م دانستم. نه اینکه جایی را    بسته، مثل من، غیر 

بلد نبودم. م دانستم م شود بچه را شیرخوارگاه گذاشت یا به خراب شده دیگری سپرد. ولی از کجا معلوم که بچه مرا قبول م  
ام نگذارند؟ از کجا؟ توانستم حتم داشته باشم که معطلم نکنند و آبرویم را نبرند و هزار اسم روی خودم و بچهکردند؟ از کجا م

ها تمام شود. همان روز عصر هم وقتی کار را تمام کردم و به خانه برگشتم و آنچه را که کرده بودم برای  م به این صورتخواستنمی
ات را ببری شیرخوارگاه بسپری.  شان گفتند »خوب، زن، میخواستی بچه  ها تعریف کردم؛ نمیدانم کدام یکیمادرم و دیگر همسایه 

یا ببریش دارالایتام و…« نمیدانم دیگر کجاها را گفت. ولی همانوقت مادرم به او گفت که »خیال میکنی راش م دادن؟ هه!« من  
افتاده بودم،  اینکار  دلم هری ریخت تو و بخودم  اما آن زن همسایه    با وجود اینکه خودم هم به فکر  مان وقتی این را گفت، باز 

فتم »کاشکی این کارو کرده بودم.« ولی من که سررشته نداشتم. من گفتم »خوب زن، تو هیچ رفتی که رات ندن؟« و بعد به مادرم گ
که اطمینان نداشتم راهم بدهند. آنوقت هم که دیگر دیر شده بود. از حرف آن زن مثل اینکه یك دنیا غصه روی دلم ریخت.  

ها زار زار گریه کردم. اما چقدر  دیگر نتوانستم طاقت بیاورم. و جلوی همه در و همسایه   ام یادم آمد.  همه شیرین زبانی های بچه 
کشه…« باز هم مادرم به دادم رسید. خیلی دلداریم کنه! خجالت نمیبد بود! خودم شنیدم یکیشان زیر لب گفت »گریه هم م

داد. خوب راست هم م گفت، من که اول جوانیم است چرا برای یك بچه اینقدر غصه بخورم؟ آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه 
می کند. حالا خیلی وقت دارم که هی بنشینم و سه تا و چهار تا بزایم. درست است که بچه اولم بود و نمی باید اینکار را م  قبول ن

حالا که کار از کار گذشته است. حالا که دیگر فکر کردن ندارد. من خودم که آزار نداشتم بلند شوم بروم و این کار   کردم؛ ولی خوب،
 اش ببیند. کرد. راست هم م گفت نمیخواست پس افتاده یك نرخر دیگر را سر سفرهرا بکنم. شوهرم بود که اصرار م

 ابراهیم زبردست تهیه و گزینش:

 جلال آل احمد اثری از محمد 
 

 ردم«ــــی م»بچه
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خود من هم وقتی کلاهم را قاضی م کردم به او حق    
بودم بچه های شوهرم میدادم. خود من آیا حاضر 

های خودم دوست داشته باشم؟ و آن ها  را مثل بچه 
بار زندگی خودم ندانم؟ آنها را سر   سفره شوهرم  را سر 

حق  هم  او  همینطور.  هم  او  خوب  ندانم؟  زیادی 
داشت که نتواند بچه مرا، بچه مرا که نه، بچه یك  

را ی بقول خودش ی سر سفره اش ببیند.    نره خر دیگر 
اش  اش رفته بودم همهدر همان دو روزی که به خانه

بچه بود. شب آخر خیلی صحبت کردیم.  صحبت از 
یعنی نه اینکه خیلی حرف زده باشیم. او باز هم راجع 
گفتم  سر  آخر  دادم.  گوش  من  و  گفت  بچه  به 
نگفت.  چیزی  شوهرم  کنم؟«  چه  میگی  »خوب، 
قدری فکر کرد و بعد گفت »من نمیدونم چه بکنی. 
پس   خام  نمی  من  بکن.  میدونی  خودت  جور  هر 

خر دیگه رو سرسفره خودم ببینم.« راه   یه نره  افتاده
نگذاشت. آن شب پهلوی   ای هم جلوی پایمو چاره 

من هم نیامد. مثلًا با من قهر کرده بود. شب سوم 
کرده بود. خودم  زندگی ما با هم بود. ولی با من قهر 
م دانستم که م خواهد مرا غضب کند تا کار بچه  
خانه بیرون  در  را زودتر ی کسره کنم. صبح هم که از 
رو   که میام دیگه نبایس بچه  م رفت گفت »ظهر 

، ها!« و من تکلیف خودم را از همان وقت م  ببینم
دانستم. حالا هر چه فکر م کنم نمیتوانم بفهمم  
چطور دلم راضی شد! ولی دیگر دست من نبود. چادر  
نمازم را به سرم انداختم دست بچه را گرفتم و پشت  

خانه بیرون رفتم. بچه   از  شوهرم  ام نزدیك سه  سر 
دیش این  سالش بود. خودش قشنگ راه میرفت. ب

صرفش کرده بودم. این خیلی  بود که سه سال عمر 
بد بود. همه دردسرهاش تمام شده بود. همه شب 
اش  بیدار ماندن هاش گذشته بود. و تازه اول راحتی

بود. ولی من ناچار بودم کارم را بکنم. تا دم ایستگاه  
ماشین پا به پایش رفتم. کفشش را هم پایش کرده  

خوب لباس  بودم. بودم.  کرده  تنش  هم  را  هایش 
یك کت و شلوار آبی کوچولو همان اواخر، شوهر قبلی 
ام برایش خریده بود. وقتی لباسش را تنش م کردم  
رخت  چرا  دیگه  »زن،  که  زد  هی  بهم  هم  فکر  این 

کنی؟« م  تنش  م  نوهاشو  نشد.  راضی  دلم   ولی 
گر باز هم  خواستمش چه بکنم؟ چشم شوهرم کور، ا

شدم بر بچه   ود و برایش لباس بخرد. لباسش را دار 
تنش کردم. سرش را شانه زدم. خیلی خوشگل شده  
با دست دیگرم چادر   و  بودم  گرفته  را  بود. دستش 
کمرم نگهداشته بودم و آهسته آهسته   نمازم را دور 

برم فحشش    قدم  هی  نبود  لازم  دیگر  داشتم. 
دفعه آخرین  بیاید.  تندتر  که  که بدهم  بود  ای 

دستش را گرفته بودم و با خودم به کوچه م بردم. 
»اول   گفتم  بخرم.  قاقا  برایش  خواست  جا  سه  دو 
سوار ماشین بشیم بعد برات قاقا هم میخرم« یادم  
است آن روز هم مثل روزهای دیگر هی از من سوال  

 کرد. یك اسب پایش  م

دورش جمع توی چاله جوی آب رفته بود و مردم  
شده بودند. خیلی اصرار کرد که بلندش کنم تا ببیند  
چه خبر است. بلندش کردم. و اسب را که دستش  
خراش برداشته بود و خون آمده بود دید. وقتی  
زمینش گذاشتم گفت »مادل ی دسس اوخ سده  

بودس« گفتم »آره جونم حرف مادرشو نشنیده، اوخ  
ه م رفتم.  شده« تا دم ایستگاه ماشین آهسته آهست

ها شلوغ بود. و من هنوز اول وقت بود. و ماشین
شاید نیم ساعت توی ایستگاه ماندم تا ماشین گیرم  

کرد. و من داشتم خسته  ام هی ناراحتی م آمد. بچه 
ام را سر برده  شدم. از بس سوال م کرد حوصله م

بود. دو سه بار گفت »پس مادل چطول سدس؟ 
یم قاقا بخلیم« و من باز  ماسین که نیومدس. پس بل 

هم برایش گفتم که الان خواهد آمد. و گفتم وقتی 
ماشین سوار شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. 
بالاخره خط هفت را گرفتم و تا میدان شاه که پیاده  

ام باز هم حرف م زد و هی م پرسید.   شدیم بچه
یادم است یك بار پرسید »مادل تجا میلیم؟« من  

آنکه بفهمم، گفتم »میریم  نمیدانم چرا یك مرتبه بی  
ام کمی به صورت من نگاه کرد. بعد   پیش بابا« بچه 

پرسید »مادل، تدوم بابا؟« من دیگر حوصله  
نداشتم. گفتم »جونم چقدر حرف میزنی اگه حرف 

خرم. ها!« حالا چقدر دلم م بزنی برات قاقا نمی
ند. چرا سوزد. اینجور چیزها بیشتر دل آدم را م سوزا

ام را در آن دم آخر اینطور شکستم؟ از خانه  دل بچه  
که بیرون آمدیم با خود عهد کرده بودم که تا آخر کار 

ام را نزنم. فحشش ندهم. و عصبانی نشوم. بچه 
باهاش خوش رفتاری کنم. ولی چقدر حالا دلم م  
سوزد! چرا اینطور ساکتش کردم؟ بچهکم دیگر 
ساکت شد. و با شاگرد شوفر که برایش شکلك  

زد، گرم اختلاط و خنده شده  آورد و حرف مدرم
ام  گذاشتم نه به بچه   بود. اما من نه به او محل م 

که هی رویش را به من م کرد. میدان شاه گفتم  
ام هنوز  شدیم بچه  نگهداشت. و وقتی پیاده م  

ها خیلی  خندید. میدان شلوغ بود و اتوبوسم
وحشت داشتم که کارم را بکنم.  بودند. و من هنوز  

مدتی قدم زدم. شاید نیم ساعت شد. اتوبوس ها  
کمتر شدند. آمدم کنار میدان. ده شاهی از جیبم  

ام هاج و واج مانده  ام دادم. بچه درآوردم و به بچه  
بود و مرا نگاه م کرد. هنوز پول گرفتن را بلد نشده  
بود. نمی دانستم چطورحالیش کنم. آنطرف میدان 
یك تخم کدویی داد میزد. با انگشتم نشانش دادم و  
گفتم »بگیر. برو قاقا بخر. ببینم بلدی خودت بری 

ام نگاهی به پول کرد و بعد رو به من گفت  بخری« بچه 
اینجا   »مادل تو هم بیا بلیم.« من گفتم »نه من

پام. برو ببینم خودت بلدی بخری.«  وایسادم تورو م 
نگاه کرد. مثل اینکه دو دل بود. ام باز هم به پول بچه  

 و نمیدانست چطور باید چیز 
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خرید. تا بحال همچه کاری یادش نداده بودم. بربر   
نگاهم م کرد. عجب نگاهی بود! مثل اینکه فقط  
همان دقیقه دلم گرفت و حالم بد شد. حالم خیلی بد  

ام رفت   شد. نزدیك بود منصرف شوم. بعد که بچه 
که   روز عصر  آن  تا حالا هم، حتی  و  کردم  فرار  و من 

ها از زور غصه گریه کردم، هیچ  جلوی در و همسایه
بود  نزدیك  نشد.  بد  حالم  و  نگرفت  دلم  اینطور 
بچه بود!  نگاهی  عجب  شود.  تمام   امطاقتم 

اینکه هنوز میخواست   و مثل  بود  مانده  سرگردان 
را  خود  چطور  نفهمیدم  بپرسد.  من  از  چیزی 
نشانش   را  کدویی  تخمه  دیگر  بار  یك  نگهداشتم. 

را بهش بده،  این پول  »برو جونم.  بگو    دادم و گفتم 
تخمه بده، همین. برو باریکلا« بچهکم تخم کدویی 

م  که  وقتی  مثل  بعد  و  کرد  نگاه  بهانه  را  خواست 
خام. مه نمی بگیرد و گریه کند گفت »مادل، من تخ

گر   تیسمیس میخام.« من داشتم بیچاره م شدم. ا
یك بچه   گر  ا بود،  کرده  معطل  دیگر  خرده  یك  ام 

خرده گریه کرده بود، حتماً منصرف شده بودم. ولی 
ام   ام گریه نکرد. عصبانی شده بودم. حوصلهبچه  

سررفته بود. سرش داد زدم »کیشمش هم داره. برو  
روی جوی کنار  هر چی م خوای بخر. برو دیگه.« و از 

رو بلندش کردم و روی اسفالت وسط خیابان    پیاده 
گذاشتم. دستم را به پشتش گذاشتم و یواش به جلو  
میشه.«   دیر  دیگه  برو  »ده  گفتم  و  دادم  هولش 
ته  آن  تا  خیابان  وسط  از  بود.  خلوت  ها    خیابان 

درشگه   و  بچه اتوبوس  که  نبود  پیدا  زیر   ای  را  ام 
ام دو سه قدم که رفت برگشت و گفت بچهبگیرد.  

»مادل، تیسمیس هم داله؟« من گفتم »آره جونم. 
بچه  رفت.  او  و  بده.«  کیشمیش  شاهی  ده  ام  بگو 

وسط خیابان رسیده بود که یك مرتبه یك ماشین  
بوق زد و من از ترس لرزیدم. و بی اینکه بفهمم چه  

ام  کنم، خودم را وسط خیابان پرتاب کردم و بچهم
رو دویدم و لای مردم قایم    را بغل زدم و توی پیاده 

شدم. عرق از سر و رویم راه افتاده بود و نفس نفس  
سدس؟«   چطول  »مادل،  گفت  بچهکم  زدم  م 
گفتم »هیچی جونم. ازوسط خیابون تند رد میشن.  
تو یواش میرفتی نزدیك بود بری زیر هوتول.« این را  

گفتم م  گریه    که  بود  بیفنزدیك  بچه ام  ام  تد. 
که توی بغلم بود گفت »خوب مادل منو  همانطور 
بچهکم   گر  ا تند میلم.« شاید  ایندفه  زیمین«  بزال 
را نمی زد من یادم رفته بود که برای چه   این حرف 

آمده صرافت  کار  به  نو  از  مرا  حرفش  این  ولی  ام. 
انداخت. هنوز اشك چشم هایم را پاك نکرده بودم  

بودم بکنم،   که کاری که آمده  یاد  به  افتادم.    دوباره 
کرد، خواهد  غضب  مرا  که  شوهرم  افتادم.    بیاد 

 بچهکم را ماچ کردم. آخرین ماچی بود که از صورتش 
گذاشتمش   دوباره  و  کردم  ماچش  داشتم.  برم 

 زمین و باز هم در گوشش گفتم 

خیابان خلوت   باز  میادش.«  ماشین  برو جونم،  »تند 
بچه   رفت. قدم بود و این بار  های کوچکش را  ام تندتر 

که   ترسیدم  بار  سه  دو  من  و  داشت  برم  عجله  به 
مبادا پاهایش توی هم بپیچد و زمین بخورد. آنطرف 
خیابان که رسید برگشت و نگاهی به من انداخت. من 

و دامن بودم  کرده  جمع  بغلم  زیر  را  چادرم  های 
راه م  بچه  داشتم  که  به  افتادم. همچه  و  ام چرخید 

جایم خشکم زد. درست   طرف من نگاه کرد، من سر 
خواستم بفهمد من دارم در میروم ولی است که نمی 

برای این نبود که سر جایم خشکم زد. مثل یك دزد که  
بودم. خشکم  باشند شده  گرفته  را  سربزنگاه مچش 
بغل هایم ماند.   زیر  زده بود و دست هایم همانطور 

شوه جیب  سر  که  دفعه  آن  مثل  ی  درست  بودم  رم 
همان شوهر سابقم ی و کند و کو م کردم و شوهرم از در 
رسید. درست همانطور خشکم زده بود. دوباره از عرق  

پایین  را  سرم  شدم.  هزار   خیس  به  وقتی  و  انداختم 
ام دوباره راه افتاده بود  بچه   زحمت سرم را بلند کردم، 

و چیزی نمانده بود که به تخمه کدویی برسد. کار من  
بچه  بود.  رسیده  تمام شده  آنطرف خیابان  به  ام سالم 

نداشته   بچه  اصلًا  انگار  که  بود  همانوقت  از  ام. بود. 
این  آخرین باری که بچه   را نگاه کردم، درست مثل  ام 

یك   مثل  کردم. درست  نگاه م  را  مردم  بچه  که  بود 
بچه تازه پا و شیرین مردم به او نگاه م کردم. درست 

که از نگاه کردن به بچه مردم م شود حظ    همانطور 
جمعیت   لای  عجله  به  و  کردم.  حظ  او  ازدیدن  کرد، 

افتادم.    پیاده  به وحشت  دفعه  یك  ولی  پیچیدم.  رو 
نزدیك بود قدمم خشك بشود و سرجایم میخکوب  
بشوم. وحشتم گرفته بود که مبادا کسی زاغ سیاه مرا  
چوب زده باشد. ازین خیال موهای تنم راست ایستاد  

پایین  کوچه  تا  دو  کردم.  تندتر  داشتم  و من  تر، خیال 
ها بیندازم و فرار کنم. به زحمت خودم توی پس کوچه

تاکسی  یك  هو،  یك  که  بودم  رسانده  کوچه  دم  به  را 
کرد. مثال اینکه الان مچ   پشت سرم توی خیابان ترمز 
مرا خواهند گرفت. تا استخوان هایم لرزید. خیال م  

پاییده توی تاکسی  ارراه که مرا م  کردم پاسبان سر چه
پریده و حالا پشت سرم پیاده شده و الان است که مچ  
دستم را بگیرد. نمیدانم چطور برگشتم و عقب سرم را  
نگاه کردم. و وا رفتم. مسافرهای تاکسی پولشان را هم  
راحتی  نفس  من  رفتند.  م  داشتند  و  بودند  داده 

دیگری به سرم زد. بی  اینکه بفهمم و یا    کشیدم و فکر 
و  را با سر  چشمم جایی را ببیند پریدم توی تاکسی و در 
صدا بستم. شوفر قرقر کرد و راه افتاد. و چادر من لای 
من   و  شد  دور  تاکسی  وقتی  بود.  مانده  درتاکسی 

کردم،  پیدا  را   اطمینان  چادرم  کردم.  باز  آهسته  را  در 
به   بستم.  را  در  نو  از  و  کشیدم  بیرون  آن  پشتی  ازلای 

شب   و  کشیدم.  راحتی  نفس  و  دادم  تکیه  صندلی 
 بالاخره نتوانستم پول تاکسی را از شوهرم در بیارم.
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 پایان 
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 ۷مقاومت/ 

  

 معرفی و نقد کتاب 

 اب  ــل کتـیـتحل

 کشیمسلمانی جریمه
 در پرتو چهل حدیث نبوی

 الله حسام مهاجرحبیب   تالیف: 

 

 مقدمه
فقهی مسلمان کتاب »جریمه   و  دانش عمیق حدیثَ  بر  تکیه  با  که  است  اثری  نبوی«  پرتو چهل حدیث  در  کشی 

های دینی، یعنی حرمت خون مسلمان، در پرتو سنت پیامبر ترین آموزهنگاشته شده و هدف آن بازخوانی یکی از مهم 
توان با رویکردی علمی و اجتهادی، متون دینی را به  اسلام است. نویسنده در این اثر نشان داده است که چگونه م

 .گرایانه از اسلام ایستادگی کردهای خشونتخدمت صلح و همزیستی درآورد و در برابر برداشت
محور است. او از توانایی اصلی نویسنده در این کتاب، گردآوری و تحلیل احادیث نبوی با نگاهی موضوعی و مسئله     

جامعه  طور مستقیم با موضوع خونی حدیثَ، چهل روایت را برگزیده که به میان میراث گسترده  ریزی و قتل در 
بندی و تفسیر کرده است. این رویکرد، اثر را از سطح یک ها را در قالبی روشمند دسته اسلام پیوند دارند، سپس آن 

 .گردآوری ساده فراتر برده و به پژوهشی منسجم در زمینه اخلاق اسلام و حقوق انسانی بدل کرده است
 

 معرفی و نقد کتاب /

 دکتر محمد یعقوب لیث  صفار:   نوشته
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 ۷مقاومت/ 

 

 

 

 

  

پیوند دادن   این اثر، قدرت نویسنده در  ویژگی دیگر 
های حدیثَ با مسائل جاری جوامع مسلمان  آموزه

که   دهد  نشان  است  توانسته  نویسنده  است. 
جریانخشونت و  معاصر  افراطی،  های  های 

توجیه شرعی  هیچ آموزهگونه  و  ندارند  های  معتبر 
روشنی بر حرمت جان و ضرورت پاسداری از  نبوی به

زمان تفسیر  چنین  دارند.  کید  تأ و  صلح  مند 
گرا، کتاب را به منبعی ارزشمند برای اندیشه  مسئله 

کرده   تبدیل  صلح  مطالعات  و  معاصر  اسلام 
 .است

ترکیب  در  نویسنده  توانایی  کادمیک،  آ دیدگاه  از 
با  استدلال همراه  اخلاقی،  و  حدیثَ  فقهی،  های 

»جریمه   کتاب  مستدل،  و  روشن  نگارش  شیوه 
کشی در پرتو چهل حدیث نبوی« را به اثری  مسلمان 

عرصه در  استناد  اسلام،  قابل  علوم  های 
افراط  با  فکری  مبارزه  و  اجتماعی  گرایی  مطالعات 

نمونه اثر  این  است.  ساخته  از  بدل  برجسته  ای 
گویی به  کاربرد منابع اصیل اسلام در جهت پاسخ 
 .رودنیازهای فکری و اجتماعی امروز به شمار م

 شناسیاطلاعات کتاب  .۱
»جریمه  مسلمان کتاب  چهل  ی  پرتو  در  کشی؛ 

نوشته  است  کتابی  عنوان  نبوی«  حدیث 
غلام  استاد  ترجمه  کواکبی،  الدین  عبدالرحمن 

سال   این کتاب در  خورشیدی توسط   ۱۴۰۲کلانتری. 
مسعود   احمدشاه  شهید  بنیاد  فرهنگی    - کمیته 

 .مشهد نشر شده است

 :مشخصات کتاب
 الله حسام مهاجر نویسنده: حبیب  •
شهید   • بنیاد  فرهنگی  کمیته  ناشر: 

 مشهد  -احمدشاه مسعود 
 ۱۴۰۲سال انتشار:  •
 ۳۳۰تعداد صفحات:  •
 قطع: رقعی •
 نوبت چاپ: اول •
نکته: کتاب در سایت سیمرغ نمایه شده   •

 .آن قابل دستیابی است PDF است و

 .معرفی نویسنده۲
حبیب عالمان،  مولوی  از  یکی  مهاجر  حسام  الله 

پژوهشگران و نویسندگان معاصر افغانستان است  
حوزه دین، اندیشه اسلام و نقد افراط  گرایی که در 

ی ای داشته است. ایشان زاده های برجستهفعالیت 
حوالی   در  ایشان  تولد  سال  و  است  پنجشیر  ولایت 

۱۹۷۴  ( قرار   ۱۳۵۴–۱۳۵۳میلادی  خورشیدی( 
 .گیردم

 
 

 :آغاز فعالیت علم
یک خانواده دین  مدار مجاهد به دنیا آمده  او که در 

علاقه دینی  علوم  به  کودکی  از  در  است،  و  بود  مند 
در  مکتب اسلام  علوم  مدارس  و  سنتی  دینی  های 

درجهٔ   و  پرداخت  تحصیل  به  پاکستان  و  افغانستان 
خورشیدی   ۱۳۸۰دست آورد. از حدود سال عالمیه را به 

به   ۲۰۰۱) حسام  مولوی  و  میلادی(،  معلم  عنوان 
مدرس در »دارالعلوم عالی عربی کابل« آغاز به تدریس 

طی سال شده ای شناخته ها تبدیل به چهره کرد و در 
 .در میان اهل علم شد

 :تحصیلات عالی
سال   دانشگاه    ۱۳۹۱در  وارد  خورشیدی 

المصطفی العالمیه، واحد کابل« شد و پس از  »جامعه 
در   تفسیر،  علوم  رشته  در  ارشد  کارشناس  دوره  طی 

با    ۱۳۹۶سال   را  مدرک  این  موفقیت  خورشیدی 
 .دریافت کرد

 : های دینی، فرهنگی و سیاسیمسئولیت
سال   به  ۱۳۸۲در  ایشان  نماینده  خورشیدی،  عنوان 

به   سپس  و  انتخاب  ولایتی  شورای  در  کابل  مردم 
سقوط دولت  از  برگزیده شد. پیش  آن شورا  ریاست 
ریاست   حسام  مولوی  افغانستان،  در  جمهوری 
از   پس  داشت.  عهده  بر  را  افغانستان  علمای  مجمع 
تحولات سیاس کشور، ایشان وارد جبهه مقاومت شد  

به  اکنون  جبهه  و  علمای  عالی  شورای  رئیس  عنوان 
مقاومت   جبهه  رهبری  شورای  عضو  و  مقاومت 

اکنون در مشهد، ایران اقامت  کند. وی همفعالیت م 
 .دارد
به هم     حسام  مولوی  مجمع  چنین،  رئیس  عنوان 

طور شود و بهولایت افغانستان شناخته م  ۳۴علمای  
فعال در حوزه نشر مواضع دینی و اجتماعی مشارکت  

 .دارد

 : تخصص و فعالیت پژوهشی
شرعی  و  قرآنی  تفسیر،  علوم  حوزه  در  حسام  مولوی 
این   در  معلم  و  پژوهشگر  را  خود  و  داشته  تخصص 

م  معرفی  مبارزات  زمینه  به  جوانی  دوران  در  او  کند. 
های افراطی روی آورد و با  فکری و فرهنگی علیه جریان
برداشت  به  انتقادی  خشونتنگاهی  از  های  محور 

انسان  و  معتدل  قرائتی  تا  کرد  تلاش  از  دین،  محور 
 .اسلام ارائه کند

علاوه بر نویسندگی، در عرصه منبر و سخنرانی نیز فعال  
تقویت   فرهنگی،  جهاد  ضرورت  بر  همواره  و  بوده 
اندیشه اعتدالی در جامعه و مبارزه فکری با افراطیت  

کید کرده است. منبرهای ایشان به   عنوان امام  تأ
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کابل   شهر  در  بالا  باغ  جامع  مسجد  جمعه 
ها و مواضع خود، معروف است. او با آثار، سخنرانی 

طالبان  های برجسته منتقد  عنوان یکی از چهره به
و مدافع هویت فرهنگی و دینی مردم افغانستان  

 .شودشناخته م 

 معرفی کلی و ساختار محتوای کتاب  .۳
کشی در پرتو چهل حدیث کتاب »جریمه مسلمان 

کادمیک   نبوی« اثری است که با ساختاری منظم آ
شریعت  در  انسان  خون  جایگاه  بازخوانی  به 
اسلام پرداخته است. نویسنده با انتخاب چهل  

به  نبوی  توانسته  حدیث  اصلی،  چارچوب  عنوان 
نظام  تبیین  جهت  در  مهم  گام  مند است 

ضرورت آموزه و  جان  حرمت  پیرامون  دینی  های 
 .پاسداری از امنیت اجتماعی بردارد

عنوان عموم        با یک  کتاب  این  در  حدیث  هر 
ی کلی روایت را روشن  شود؛ عنوانی که زمینه آغاز م

م م نشان  خواننده  به  و  کدام  سازد  که  دهد 
گرفته  حوزه قرار  بحث  مورد  اخلاقی  یا  معرفتی  ی 

و   ترجمه  با  همراه  حدیث  متن  سپس  است. 
مخاطب   تا  است  شده  آورده  آن  دقیق  توضیح 
پیامبر   سخن  اصلی  منبع  با  بتواند 

 .وسلم آشنا گرددعلیهاللهصلی
بخش        به  نویسنده  حدیث،  متن  ذکر  از  پس 

»درس  عنوان  نبوی« مهمی تحت  حدیث  از  هایی 
آموزشی م قلب  حقیقت  در  بخش  این  پردازد. 

زوایای   از  نظر  مورد  روایت  آن،  در  که  است  کتاب 
م  بازخوانی  و  تحلیل  در  مختلف  نویسنده  شود. 

و  حدیث  متن  میان  پیوند  است  توانسته  اینجا 
به را  زمانه  اجتماعی  و  فکری  برقرار  نیازهای  خوبی 

 .سازد

»درس دستهاین  چهار  در  ارائه  ها«  مشخص  ی 
 :اندشده

 های عقیدتی و فکری الف. درس •
 های فقهیب. درس •
 های تربیتیج. درس •
 های روزگار ما د. پرسش •

هم   منبعی  به  را  کتاب  چهارلایه،  ساختار  این 
کرده  آموزشی، هم  پژوهشی و هم کاربردی تبدیل  

 .است
 

 نقاط قوت و ضعف کتاب  .۵
 :الف. نقاط قوت

 نگاری« در حدیثتداوم سنت »أربعین  .1
 اتکا بر منابع اصیل و معتبر حدیثَ .2

 :ب. نقاط ضعف

 های ویراستاری نارسایی  .1
 دهی دقیقضعف در منبع  .2

 گیرینتیجه 
پرتو چهل حدیث  کتاب »جریمه مسلمان  کشی در 

الله حسام مهاجر، گام  نبوی« به قلم مولوی حبیب 
 نگاری« است.  مهم در تداوم سنت علمی »أربعین 
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 . پردازدهایی از حدیث نبوی« مپس از ذکر متن حدیث، نویسنده به بخش مهمی تحت عنوان »درس 

 معرفی و نقد کتاب /

 توفیق الو من الله 

[Cite your source 
here.] 
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 ۷مقاومت/ 

 

گذرد، اما هنوز این پرسش تازگی دارد که این  افغانستان/ خراسان م چهار سال تمام از تسلط تحریک طالبان بر  
دسترس تحریک طالبان قرارگرفت؟ تحلیلگران و کارشناسان امور، یکی به  چه عامل و عواملی در  اثر  به  کشور 

 فشارد.ورزند و دیگری بر دیدگاه خود پا م موردی تاکید م
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